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خطبه ها 


خطبه 001-آغاز آفرینش آسمان و.. 


(صفحه 90] 

و من خطبه له علیه‌السلام پذکر فیها ابتداء خلق السماء و الارض و خلق 
آدم (ع) ظاهر آنست که من خطبه, خبرست و مبتداي او الحمدلله الذي 
است تا اخر و برین تقدیر حاجت به تقدیر نیست و احتمال دارد که خبر 
مبتداي مقدر باشد تقدیرش چنین باشد (و من خطبه له علیه‌السلام قوله 
الحمدلله الذي, تا آخر) يا مثل آن و پهر تقدیر له صفت خطبه است اي 
کاینه پا حاصله له و جمله یذکر فیها تا آخر مستانفه است و احتمال دارد که 
اب و ی 7 
اتتتنت منود ان تن بر ونم 2 
خطبه ابتداي آفرینش آسمان و زمین را و آفرینش حضرت آدم صفي الله 
() زا انست > العمطلاه الا ۲ آفر و احمال زارد که فاعل افط بنگر 
مبني المفعول باشد پس حال باشد از مستر له که فاعل است اي مذکورا 
فیها ابتداء خلق السماء تا آخر و از لفظ من خطبه فهم مي‌شود که آنچه 
ی 
خطبه فتامل. ی و ی 
نکات منیفه بر ترتیب طبيعي: اول حمد و ثناي حق جل و علا 

و بیان توحید ذات و صفات او تعالي شانه. دوم نسبت ایجاد عالم بقدرت 
ایزد تعالي عز شانه بر سبیل اجمال و تفصیل و کیفیت آن. سیم کیفیت 
آفریدن حضرت ابوالبشر آدم صفي الله (علي نبینا و علیه‌السلام). چهارم 
اصطفاي انبیا علیهم السلام بجهت تنزیل وحی و تلیغ رسالت بنجم بیان 
فرض کردن حج خانه کعبه بر مکلفان. و چون این خطبه مشتمل بود برین 
ان 
بیان این پنج فایده: باب اول در بیان آنچه در حمد و شکر و نا و توحید حق 
جل و علا واقع شده از کلام حضرت درین خطبه. الحمدلله الذي لا ببلغ 
مدحته القائلون مدح و مدیح و ثناي جلیل. مدحه آن صفتي را گویند که مدح 
را بدان صفت باید بود. يعني شکر و سپاس مر خداي را که نمي‌رسد 
بکیفیت مدح او سخن گویندگان يعني آن صفتي و آن حالتي که مدح حق 
تعالي را بر آن صفت و بدان حالت مي‌باید بود, سخنگویان به آن صفت و 
حال هرگز نمي‌رسند و نمي‌توانند رسید اینست ترجمه این فقره مجملا. اما 
تفصیل این فقره با فقرات دیگر از ز کلام آن حضرت که در حمد و ثناي باري 
تعالي واقع شده درین خطبه موقوفست به تقدیم مقدمه(اي) در بیان 
معني صفت و اقسام وي. پس بدان که صفت چیزیست که عقل ان را 


اعتبار کند از براي چيزي دیگر و نسبت کند به آن چیز و مستقل نباشد در 
تحقق الا به آن چیز خواه در خارج موجود باشد مثل سياهي و سفيدي و 
خواه نباشد مثل ناداني و نابينائي و از اینجا معلوم شد که اعتبار عقل چيزي 
را از براي چيزي دیگر مستلزم وجود نفس امري آن چیز نیست بلکه 
مي‌تواند بود که آن چیز را وجودي و تحققفي نباشد الا باعتبا ر ملاحظه عقل و 
تا 
ان‌شاءالله تعالي. و صفات حق عز و علا بحسب ملاحظه عقل بر سه 
ی بت ری ام ما 
و زا ۱۳ ار 
نسبت بحق جل و علا بطریق هستي باشد اما ملاحظه آن و ملاحظه چیز 
دیگر باشد در برایر آن مثل خالقیت و رازقیت که نسبت آن بذات حق 
ملاحظه رازقیت با ملاحظه مرزوقیت است و بي ان نمي‌شود. و حقیقت 
ار و نسبت آن به ذات حق تعالي بر وجه ثبوت باشد و ملاحظه و قصور وي 
با ملاحظه چیز دیگر نباشد در برابر او مثل انکه گویند خداي تعالي حي 
است زیرا که ملاحظه حیوه که صحت علم و قدرتست با ملاحظه چیز دیگر 
نیست در برابر وي و صفات حقیقیه را صفات ذاتیه نیز مي‌گویند و از وصف 
باري تعالي به این نوع اوصاف ترکیب و کثرت در ذات او لازم نمي‌اید زیرا 
که اینها به مجرد ملاحظه عقل است نه بحسب ثبوت و تحقق نفس امر 
چنانکه گذشت. چون این مقرر شد پس بدان که حضرت امیرالمومنین (ع) 
شروع کرد اولا در اعتبارات سلبیه و تقدیم کرد آن را بصفات ثبوتیه بنابر 
پس تقدیم آن اشارتست به این نکته. و نیز مقرر شده که توحید حق و 
اخلاص مطلق کما هو حقه مقرر و راسخ نمي‌شود در یقین سالك طریق 
توحید حق الابه آنکه دور کند جمیع ما عداي حق سبحانه و تعالي را از او و 
منزه گرداند او را از هر چه غیر اوست و از هر چه در وهم و خیال و عقل 
در اید جز ذات او و جمیع اغیار را از درجه اعتبار طرح کند (و چون توحید 
حقيقي حاصل نمیشود الا به این پس او را مقدم باید داشت و شاهد بر این 
دعوي کلمه توحید است زیرا که اجل و اکمل و افضل از 

کلم لاله الا الم که دیکر کشت و دم همه مال و اصاشص ایا کرد 
تکلم به این کلمه مامور بوده و مخفي نیست که جزء اول وي مشتمل بر 
سلبست تا دلالت کند بر نفي جمیع ما سوي الله از صفحه خاطر و پاك 


گرداند او را از اوهام فاسد و از چرك شرك. و مستعد تجلي گرداند 
بانتقاش نور وجود حق که مشتمل است بر جزء دوم ازین کلمه و چون 
مقررست که آن حضرت هادي خلق و مرشد ایشانست بحق اشارت کرد 
به کیفیت طریق سلوك و سلوك طریق و فرمود که اول ازاله مي‌باید کرد 
از اوهام شبهاني که مانع وصول است بحق و پاك مي‌باید گردانید صفحه 
اج اسر را ان عم مدای مه امد نتاس حق) کرد ی کر 
صنحه لوح اکر. بات اسف فان اما رت ناس ه حون انم صات 
باشد قابل انتقاش صورت باشد و لهذا گفته‌اند که دفع ضرر مقدم باشد بر 
جر نفع يعني اول رفع مانع باید کرد تا مطلوب حاصل گردد. و آن حضرت 
ابتدا بحمد کرده و مقدم داشته بر همه چیزها در اول این خطبه و سایر 
خطب چنانکه عادتست بجهت تدریب و تعلیم حق و تنبیه ایشان بر انکه ثنا 
جلال,و التقات قصعات کمال:ه اعفر اف بحریل وال شنت و این لا حظات 
و اعتبار 
طاعات ۱ ۳۳ 1۳ 03 مدحته ی دو 
اختفال«ارد: اول تنزید بازی عالی از اظلاع حلی بر کنفیت مدمه ننای وی 
بر آن وجه که حق اوست يعني خداي تعالي منزه است از آنکه مطلع باشند 
خلق بر کیفیت مدح و ثناي او چنانکه حق اوست و شایسته انست زیرا که 
اطلاع چنین موقوفست بدانستن کنه ذات و حقیقت صفات او بر آن وجه که 
در نفس امر بر آن وجه است تا توان ثناي گفتن که لایق و شایسته وي 
از دانستن کنه ذات و صفات حق تعالي پس هر چند مادح مبالغه لایق کند و 
بحسب فهم و ادراك خود ملاحظه ذات و صفات حق تعالي نماید و آنچه 
لایق حق جل و علا باشد نسبت بمقتضاي عقل خود از مدح ادا نماید کمال 
خن سا هی فال ی اه ند رما ک اطا عفر اد هشیر ان 
چیز مي‌باید بود ندارد. دوم تنزیه حق سبحانه و تعالي از بلوغ عقل و اوهام 
بتمامي شکر و ثناي وي. بعتی خی تعالن فنزم: آاست. ار. انکه کی تمام 
مدحي که لایق اوست آنرا ادا و احصا تواند کرد زیرا که در هر مرتبه که 
برسد از مراتب مدح و ثناي جمیل مرتبه دیگر خواهد داش 

ت از استحقاق مدح و ثنا و تعظیم چنانکه حضرت رسالت پناه (ص) فرمود 
(لا احصي ثناء عليلك انت کما ائثیت علي نفسك). دیگر آنکه قدرت بر شکر 
نعمت, نعمت دیگرست و مستلزم شکر و قدرت بر شکر, آن نعمت نیز 
نعمت دیگرست و همچنین لا الي النهایه و از عهده شکر این نعمت بیرون 
تجی‌بوان آمد نس بل کال شیر حی قالي ال باسن اما آنکد کفت (۱ 
پبلخ صدحتة القانلون )ره نکفت لا یلع مدحته الماهون, سایر آنکه قانل اعم 


است از مادح و نفي عام ابلغ است در نفي خاص از نفع خاص و این 
ظاهرست. و لا پحصي نعماءه العادون يعني جزئیات نعمت خداي تعالي و 
افزاد آن در جضر رسمار انسشان ین تمن‌ابد ریا که تعمتهای خرای شعالن 
بي‌شمار و بي‌پایاننست و دلیل بر این مدعي نقل است و عقل. اما نقل 
ات ی ال ای وا او ی 
خواهید که در شمار آرید نعمتهاي خداي تعالي را نتوانید. و اما عقل آنست 
که حق سبحانه و تعالي نعمت ظاهر و باطن بر انسان انعام کرده چنانکه 
فرموده است (و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه) يعني حق تعالي شامل 
گردانیده بر شما نعمتهاي ظاهر و باطن خود را و از جمله نعمتهائتي که حق 
سبحانه و تعالي به انسان اکرام کرد آنست که 
اه تا مک رسمه یل ور خوفت روع نا داشت که مصا ان 
اوست و قایمست بمهمات و حوایج وي) و به او اکتساب کمالات ابدیه و 
سعادات سرمدیه مي‌کند و این عقل بمنزله و زیر ناصح مشفق است در 
حق وي تمیز مي‌کند از براي وي آنچه اصلح و انفع است و او را دلالت به 
آن مي‌کند. و گرا ام نف سای وان ات 
کار او آنست که تمیز کند میان اصدقاأ و اعدا ۳۳ قوت واهمه گویند. و 
ارو سای وت کی که خنظ که ارام و را 
فراموش نشود و در وقت حاجت نزد وي روانه و حاضر گرداند و آنرا قوت 
حافظه گویند. و قوت دیگر دادبه وي بجهت خصومات و انتقام و قهر و غلبه 
بر خصم و مانند آن و آن را قوت غضبیه گویند. و قوت دیگر داد به وي که 
تعلق دارد بلذات بدنیه و شهوات ت جسمانیه و آن را قوت شهویه گویند. و 
قوت دیگر داد که جذب کند غذا را از دهن بعد از خائیدن و به معده رساند 
و اگر آن قوت نباشد لقمه از دهن بعد از خائیدن هرگز به معده فرو نرود و 
آنرا قوت جاذبه گویند. . و قوت دیگر داد که چون غذا بسبب قوت نبودي غذا 
در معده قرار نگرفتي بلکه بیرون رفتي و هیچ فایده از آن غذا ؛ به انسان 
نرسيدي و آنرا قوت ماسکه گویند. و قوت 
دیگر داد به وي تا طبخ دهد آن غذا را در معده و هضم سازد و بمرتبه‌اي 
رساند که صلاحیت آن پیدا کند که جزء بدن شود و آنرا قوت هاضمه گویند. 
و قوت دیگر داد تا بعد از اتمام هضم غذا خلاصه و زبده آنرا تقسیم کند و 
متفرق گرداند در بدن و آنچه صلاحیت هر عضوي داشته باشد به وي رساند 
و این قوت را مقسمه و قوت دافعه گویند. و قوت دیگر داد تا اعضا را نمو 
ی ها ای ار وت او او وا 
قوت نامیه گویند و قوت دیگر داد که به آن قوت آن مني که حاصل شود از 
غدا خستعد تولد فنل «سازد و انوا قوت: مولدم خواند: و فقوت دیحر تین دادم 
است که دفع کند از معده فضلات غذا را که جزئیت بدن را نشاید و غیر 
منتفع بها باشد و مضر بدن باشد و این قوت را نیز قوت دافعه گویند. و 


بعضي گفته‌اند که این قوت و آن قوت مقسمه که مذکور شد متحدند. و 
قوت دیگر داد که آن دیدنیها مدرك مي‌شود مثل روشني و رنگ و جسم و 
آنرا قوت باصره گویند. و قوت دک داد که به آن اصوات يعلي آوازها 
معلوم مي‌شود و به آن تمیز کرده مي‌شود میان آواز خوب و بد و بلند و 
پست و مانند آن و آنرا قوت سامعه گویند. و قوت دیگر داد به آن بویها 
معلوم مي‌شود و آنرا قوت شامه گویند و 

قوت دیگر داد که به آن شيريني و ترشي و مانند آن از طعامها معلوم 
مي‌ شود و آنرا قوت ذائقه خوانند. و قوت دیگر داد که به آن برمي و 
۱ 0 ۱ کین 1۳ 
پنج قوت که باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه است بمنزله 
خاسوسه یا که ان رون اس که وه مان مساو 
از براي این قواي خمسه مذکوره مهتري تعیین کرد که مرجع ایشانست و 
ا ترا تن حشترل واه و انبرای اشان‌شارن درو تفیین کرد هر که 
ایشان معلوم کردند به وي مي‌رساند تا محل حاجت بایشان باز دهد, آنرا 
خیال وقوت متخلیه گویند. و يك قوت دیگر داد که تردد مي‌کند میان قوت 
امور که حاصل است نزد این دو قوت و انرا قوت متصرفه خوانند و حق 
سا نی فص دا هن سار این فا زا بح خاضت و 
اجوال و شرایط و.امارات و مناقع مخضوضة خنانکه هد کورزست. بعضي از 
آن در کتب تشریح و غیر آن. مسا له عم المت کف اسان هنت ده 
آن منافع سماویه و فواید عنصر به و خواص موالید ثلثه ارضیه است که 
عبارت از معادن و نباتات و حیواناتست و مخفي نیست که این منافع و 
فواید 

غیر متناهیست و حصر آن ممکن نیست بلکه اگر كسي تامل کند بر وجه 
صادق ظاهر گردد بر وي که منافع عقل غیر محصورست چه جاي سایر 
ای هه کهرای ال اعام کر اسان بسن و ماس ات 
شد که نعمتهاي حق تعالي را حصر میتوان کرد چنانکه مضمون این فقره 
است (و لا يحصي نعمامر_ العادون) موافق ات شریفه (و ان تعدوا نعمت 
الله لا تحص ها و غرض ان رت( ۶ ار کم آشاخسشت ایکه با ویو 
ات همه میا کم جم عالی ند اسان ارام کید اه عاقلففت ان شک 
خداي تعالي و جاهلست از معرفت او بلکه مقرست در معصیت و معرض 
است بالکلیه از طاعت وي بلکه کافر و جاحد و معاندست چنانکه حق تعالي 
شوننهاند که (ان اسان لظاخش کمار اعتی بصصی که ادف الم فش 
خود است بارتکاب مناهي و معاصي و ترك طاعت و عبادات و معتاد است 
به کفران احسان و ترك شکر نعم بي‌پایان و غرض ازین اشارت انست که 
کت خانا را داز کرواند اسان را ار ‌حوات هس اروت 


و حریص گرداند بر التزام شکر و ثناي حق تعالي و بر اعتراف بنعم 
غيرمتناهي که مستلزم توجه است بذات و صفات حق تعالي و الله اعلم. و 
لا يودي حقه المجتهدون يعني ادا نمي‌توانند کرد حق خداي تعالي را 
مجتهدان. ۲ 

يعني هر چند که كسي سعي کند وجد و جهد نماید نتواند که انچه حق 
حضرت باري تعالي باشد از شکر و ثنا و طاعت و عبادت آنرا بچاي آرد زیرا 
که نعمتهاي خداي تعالي لا يحصي و لا یتناهیست چنانچه در ترجمه فقره 
سابقه حضرت مقرر شد و چون چنین باشد اداي حق تعالي نتوان کرد. و 
دیگر انکه هر چه از انسان صادر مي‌شود از افعال اختیاریه مثل حمد و 
شکر و طاعت و عبادت و غیر آن همه مسند بقوي و قدرت انسان است و 
این قوي و قدرت همه مسند بجود حق و فیض وي و مستفاد از رحمت و 
حقیقه نعمت حق تعالي است چنانکه مکررا مذکور شد پس در حقیقت هر 
شكري که از ادمي صادر مي‌شود در مقابل نعمت حق تعالي نعمت حق 
تعالي است که در مقابل نعمت او حاصل مي‌شود پس بنده اصلا شکر حق 
تعالي و عبادت او بجاي نیارد حقیقه چه جاي انکه اداي حق او تواند کرد. 
روایت ت کرده‌اند که اين معني بخاطر شریف حضرت موسي کلیم الله (ع) 
رسید و نیز گفته‌اند که بخاطر مبارك حضرت داود پیغمبر (ع) رسید پس آن 
حضرت با حق تعالي مناجات کرد و گفت (يا رب کیف اشکرك و انا لا 
استطیع ان اشکركت هه ی يعني اي بار خدایا چگونه 
شکر ترا بجاي ارم ِ 

و حال انکه من نمي‌توانم که شکر کنم ترا الا بنعمت دیگر از نعمتهاي تو و 
در روایت دیگر امده که گفت: (یا رب کیف اشکرك و شكري لك نعمه 
اخري توجب علي الشکر لكْ) يعني اي بار خدا يا چگونه شکر ترا ادا کنم و 
حال آنکه شکر من ترا نعمت دیگرست از نعمتهاي تو که لازم مي‌گرداند بر 
من شکر دیگر مر ترا و چون آن حضرت این چنین مناجات کرد حق عز و 
علا وحي فرستاد به وي که (اذا عرفت هذا فقد شکرتني) يعني چون این را 
دانستي پس شکر مرا بجاي آوردي و در روایت دیگر آمده است که فرمود. 
(اذا عرفت ان النعم مني رضیت بذلك شعکرا) يعني چون دانستي که نعمتها 
همه از منست راضي شدم بهمین در اداي شکر. الذي لا پدرکه بعد الهمم و 
لا یناله غوص الفطن ادراك دریافتن. (بعد دور. همم عزم جزم و اراده. نیل 
رسیدن. غوص در دریا فرو رفتن بجهت اخراج درو مانند آن. فطن فهماي 
خوب و ذهنهاي تند و اضافت بعد بهم و غوص بفطن اضافت صفتست 
بموضوف زیرا که.بعد نفعتي بعید: آاست و غوص. بمعتی: غايصه. يفتي, آن 
خداي که در نیابد او را عزمها و اراده‌هاي بلند و نرسد به وي فهمهاي خوب 
و ذهنهاي تند. يعني هر چند که مرغ همت و اراده بلند باشد و بعزم جزم در 


هواي ادراك ذات و صفات حق عز و علا پرواز ز کند هرگز 

به آن نتواند رسید و عاقبت از پریدن فرو مانده باز گردد هر چند که ذهن 
دقیق بر فوای عسق کرت وا ی کید هرک فی مره ۵ 
حقیقت وي نرسد زیرا که حقیقت هر چيزي وقتي معلوم مي‌شود که جمبع 
اجزائي که آن چیز ازو مرکب باشد معلوم گردد و شکی نیست که ذات حق 
سبحانه و تعالي منزه است از ترکیب و از کثرت و هر چه مرکب نباشد کنه 
و حقیقت آن معلوم نباشد پس هر که در درياي جلال او خواهد که سیاحت 
کند غریق گردد و هر که دعوي وصول كبرياي جمال او کند حریق گردد و لا 
اله الا هی‌شیجانه و بعالق عما یفول الطالمون غلوا کییرا الفی لین لته 
حد محدود و لا نعت موجود حد نهایت. محدود معلوم. نعت صفت. بعتی از 
خداي که نیست مر صفت او را نهایت معلوم. و نیست هر صفت او را 
صفت موجود يعني صفات نبوتیه و سلبیه و اضافیه که عقل انسان آنرا 
اعشار کند (ربرا هس ای مسق الق را سا مضف کته آرعانت.را 
نقایت نیست که عقل. چون بدانجا رسد بایستد بلکه هر چند عقل ملاحظه 
کد هه را اغفاه کید راشف اه علا مرا ان صفت روا ند 
بود و هرگز بنهایت نرسد و نخواهد رسید همچنانکه که نعمتهاي وي غیر 
مامت سین صعات که عم برای حق عالی اعتار کید وا 
ن صفات را صفتي نیست که عقل به آن صفت, صفات خداي تعالي را 
بداند و این اشارتست به آنکه هر الله معلوم انسان نمي ‌ شود نه 
بتفصیل و نه باجمال زیر که -یزمتاهی 9 و غیرمتناهي_ ر انسان 
ات االه را اسان کی افرار فعرفت میم و شوه 
که مخفا تا متا لا وی مان کردرن کت سم ایک 
دا تاه مر میا کر یس ات اه ای با تا 
نتواند دانست نه بتفصیل و نه باجمال. شیخ میثم بحراني رحمه الله علیه 
این فقره را چنین تفسیر کرده است. اما شیخ ابوالحسن کيدري رحمه الله 
علیه فرموده که مراد آن حضرت ازین کلام نفي صفاتست زیرا که معني 
این سخن انست که صفت حق تعالي را نشانه و اثري نیست يعني حق 
تعالي را هیچ صفتي نیست زیاده بر ذات وي و غير از ذات وي و غیر از 
ذات چیز دیگر نیست بجهت آنکه حق تعالي یکیست از جمیع جهات و 
۱ ۳ ۳۶ 
هیچ صفت نباشد (مغایر ذات وي و چون او را هیچ صفت نباشد) و صفت او 
را هیچ حدي و اثري نباشد و آنچه حق تعالي را به آن صفت میکنند بحسب 
ظاهر مثل قاد ِ 
ر و عالم و غیر ان بمجرد اعتبار عقلست و بحسب حقیقت بسلب راجع 
است و مستلزم تعدد و کثرت نسبت بذات حق تعالي نیست چنانکه در 


نهايتي نیست چنانکه معلومات که متعلق علم است نهایت ندارد و 
و لا اجل ممدود اجل آن مدتي که تعیین کرده شود براي چيزي يعني صفت 
حقتعالن را عفن تفت که مر مشود و احلی نیشت که مت آن 
تعیین کرده آید و غرض آنست که ذات حق تعالي منزه است از آنکه در 
زمان باشد و او را اجلي باشد که چون به آن اجل رسد وجود او منقطع 
گردد زیرا که زمان از لواحق و توابع حرکت است و حرکت از توایع و 
صفات جسم است و حق تعالي منزه است از جسمیت پس او در زمان 
تا شنت یر وا مهافت وی آنکه فطان را حو‌هسخانه ای انحاد 
کرد زیرا که زمان مقدار حرکت فلك اعظم است و فلك را خداي تعالي 
آفریده است پس اگر خداي تعالي در زمان باشد لا زم اند که پیت از 
افت رت ات خمانیر ی باشده این اطل است سییر اکض کی عالی 
قدیم و ازلیست زیرا که واجب الوجود است و زمان حادت پس حق تعالي 
منزه باشد از زمان. فطر الخلایق بقدرته 

و نشر الریاح برحمته فطر آفرید. نشر پراکنده کرد. ریاح بادها. تفت ان 
خداي که آفرید خلایق را بقدرت خود و پراکنده ساخت بادها را برحمت 
ها او ی ات ای ی و ی ام سب 
تبوتیه. . فقره اول موفق انست که فرموده الذي فطرکم اول مره يعني ان 
خدای که افزی سا را اول بان ففرن نی واقق انستت. که فرهودم: و هو 
الحی الرسل الریاحم-پشرا بین دی وجمه یعتن ان خدای که می‌فرستدی ادها 
را پراکنده میان دستهاي رحمت خود و چون منشاء آفریدن خلایق و ایجاد 
ایشان و بیرون آوردن ایشان از عدم بوجود قدرت بود فطرت را مفید 
قدرت گردانید و گفت فطر الخلایق بقدرته و پراکنده کردن بادها را مقید 
گردانید برحمت بجچهت آنکه وزیدن بادها مستلزم فواید بسیار است در بقاع 
نوع انسان و سایر حیوانات و نباتات و موجب صحت امزجه است و مقتضي 
نمو است و بسياري از اطبا گفته‌اند که باد مستحیل مي‌شود به روح 
حيواني و از جمله منافع عظیمه او آنست که مستلزم راندن ابرست از 
جاي بجاي دیگر تا ازو باران متولد شود و بر زمین میته ببارد پس حیوانات 
تعالی ی فا ند ره الا ثرا لوافع فایر تام فن 

السماء ماء فاسقینا کموه) يعني فرستادیم ما بادهاي جهنده را پس فرو 
فرستادیم از آسمان آب را پس سیراب گردانيديم شما را : به آن و ظاهر 
است که اینها هفة از آنان رخفت است پس از دیدن جهت مناسب بود نشر 
ریاح را به رحمت مقید سازد. و مراد ان حضرت (ع) ازین کلام تعداد 
تعصهای خذای‌کار تم عالن است ۵ سته است بر آنکه:عافل ار کر توت 


نعمه الله علیکم) يعني یاد کنید نعمت خداي را که بشما داده است و ظاهر 
ات که رت خداخ ال توغشیت شک ی ناف عالی 
مطلوبست در جمیع حالات و اوقات زیرا که مستلزم ملاحظه ذات و صفات 
حق تعالي است و این اعظم عباداتست. و وتد بالسخور میدان ارضه. وتد 
میخ زد بزمین يا بر دیوار یا مانند ان. صخور سنگهاي بزرگ مثل کوه. میدان 
حرکت بتمایل. يعني آن خداي که گردانید سنگهاي بزرگ و کوهها را میخ 
روي زمین تا زمین حرکت نکند و قرار گیرد و این معني در قرآن وارد شده 
چنانکه حق تعالي فرموده (و القي في الارض رواسي ان تمید بکم) يعني 
حق تعالي انداخت در زمین كوههاي بلند را تا زمین میل نکند و شما را به 
اش فوه دی و مفسران گفته‌اند که چون حق سبحان 

ه و تعالي زمین را آفرید بر روي آب زمین از موج آب اضطراب مي‌کرد و 
مایل میشد از جاني بجانبي دیگر پس حق تعالي کوهها را بر روي زمین 
آفرید و میخ زمین گردانید تا زمین قرار گرفت بسبب گراني کوهها چنانکه 
كشتي بر روي دریا چون اضطراب کند و میل کند از جانبي بجانبي دیگر 
چيزهاي سنگین درو نهند تا قرار گیرد و فخررازي گوید که این توجیه موچه 
نیست زیرا که زمین از آب گران‌تر است و چون چنین باشد بر روي [۳ 
نخواهد ماند مثل كشتي بلکه در آب فرو خواهد رفت اکثرا و اگر همه فرو 
نرود چنانکه مشهورست که سه ربع زمین در ابست و چون چنین باشد 
اضطراب وي کند پس بدین وجه سخن مفسران خوب نمي‌نماید. و توجیه 
چنین کرده است که زمین مدور است و هر چه مدور است خود حرکت 
مي‌کند بالطبع ميلي که درو پیدا شود از خارج حرکت خواهد کرد بالضروره. 

پبس اگر حق تعالي این کوهها را بر روي زمين نمي‌آفرید و روي زمین را به 

۵ کوهها ناهموار نمي‌کرد باندك گراني که در بعضي جوانب او پیدا 
مش خر کت من کر وهی کردیهی لوا نات ور اب غری: میب ینز 
اين جهت کوههاز بر روي وي آفرید تا ناهموار شود و تدویر وي في 
ی ی او 
پیدا شود ی ار را 
کلام حضرت (ع) و مراد از جبال در آیت؛ انبیا و اولیا و علما باشد بر سبیل 
استعاره يعني چنانکه کوه بلند و استوار و محکم است انبیا و اولیا و علم 
نیز بلند مرتبه و رفیع الدرجه و قدمند در دین و چنانکه کوه محصن و 
هر ی و سا کر اساسا سا وا اش اس کشت ار 
خوف و ضرر دشمن, انبیا و اولیا و علما نیز چنین‌اند هر که دست استمساك 
بایشان زد ایمن شد از ضلالت و غوایت و از دشمن جن و انس و از شر 


نفس و شیطان و عذاب نیران پس ایشان منزله اوتاد زمین باشند زیرا که 
هر چه مقید شد به میخ اضطراب محفوظ شد و هر که مقید به آنبیا و اولیا 
و علما شد محفوظ گشت از اضطراب احوال در دین. و برین تقدیر مراد از 
رصن از نها که اف فان اه اهل سن اش تست کم اسا و امن 
و علما در حقیقت بمنزله اوتاد زمین‌اند و بعضي گفته‌اند که مراد آنست که 
حق تعالي کوهها را افرید بر روي زمین تا نشانه و علامت راهها باشد در 
بحر و بر چنانکه مشهور است که در بسیار از دریاها اهل كشتي به کوهها 
مهتدي میشوند 

و راه را مي‌دانند و به مقصد میرسند. تسشن برزین تقدیر مراد از انکه کوهها 
زا مت زمین کفت ان باشه همچتانکه. مین مان است ار اضطرات نو مبل 
کرن اعساه عفد مت که اس ال تفن رات ارات و را مت 
راه که به مقصد رساند و از سرگرداني و گمراهي و گم کردن مقصد و الله 
اعلم. 

[صفحه 107] 

اول الخت تفه یناکت فا تفت سا له تساه کی سا 
رسانیدند و مراد درین مقام معني اخیر است. يعني اول چيزي که به حسب 
شریعت و انبیا بر مکلف. لازمشت شاخ خدای تعالی است وضاختن 
6 اک ار ۳ مور 
خالقي تصور کند و اعتقاد و تصدیق به وجود وي و این مر نبه ادناي 
هر آتبست. مونبه:دوم. تست که تصدیف کند به اکن الق الم مضا ار 
و هر موجود, واجب الوجود است. عر نشیم اسفت کقیر فان کید له و حده 
و تنزیه وي از شریك. مرتبه چهارم مرتبه اخلاص است. مرتبه پنجم آنست 
که نفي صفات کند ازو و تفاصیل این مراتب مذکور خواهد شد انشاءالله 
تعالي و مرتبه پنجم غایت مراتب عرفان و نهایت قوت انسان است و هر 
مرتبه از چهار مرتبه اول مبدء است نسبت بمرتبه پسین و هر مرتبه از 
چهار مرتبه اخیر کمال است نسبت بمرتبه پیشین. و بعضي گفته‌اند دو 
مر نبه اولین لازمه فطرت انساني است و ازو منفك نمي‌شود و ازین جهت 
اتباعلی نا یه تحصیل آسنی مره دعفت کرو انق باکه اون مرنبه‌اخ 
که اسان خا را به ان دغوت کر دنت اقر تیه تیم آیستتته. که .ضر تیه خی و 
تنزیه است از شريك و نفي کثرت و تعدد ازو بد 

لیل ان که اعل کلعهایاسا ها را دععت رده تظق آن کلمت لاله ۱ 
الله است که‌.ستیمل ابر توعیدو نف شریار خالق غالم و رین 
که اول مره مغرفت که انیا وراه ان وعوت. کردند. مره نویه 
اس سس خر لزان یی الله مت لسن مر سل الا ات 
الله و سلامه فرموده است من قال لا اله الا الله دخل الجنه يعني هر که 
یا | 


توحید ظاهري مستعد معرفت شود که اعلي و ادق ازین مرتبه باشد و ان 
توحید است بر وجه اخلاص که عبارتست از اسقاط همه قیدها از درجه 
اعتبار با توحید مطلق و از اینجاست که حضرت رسالت پناه (ص) فرمود 
که (من قال لا اله الله آلا آلله مخلصا دخل الجنه) يعني هر که بگوید لا اله 
الا الله به اخلاص در بهشت درآید. چون این مقدمات مقرر شد پس بدان 
که خضرت (ع) فرمود که (اول الدین معرفته)/ اختمال دارد که مراد مرتید 
اول باشد از مراتب معرفت بنا بر آنکه آن مرتبه اول حاصل مي‌شود در 
عفن ین از هر انب دیحر‌کانبه. کشت و فرانت دبک هه قوقست »بر آن 
مر نبه اول و این ظاهرست. و احتمال دارد که مر 

اد از معرفت شناختن کامل باشد که مرتبه پنجم است و نهایت مراتب 
غرفاتست و این مزتبه را آن خضرت (ع) اول.دین گفته اشت ورحالن آنکه 
اه اکر مات ات نا آنکه رل ات سس اعتا معل مها اه 
ذهن زیرا که مقصود و غرض از معرفت حصول این مرتبه اخیر است پس 
اول او را ملاحظه میکند انسان و بعد از ان شروع مي‌کند در تحصیل 
مقفات ور که چهار مره دک استبار فرانت معرفت: فحاصلن این 
سخن اشارتست به آنکه كسي تحصیل دین کند مي‌باید که غرض او کمال 
معرفت و نهایت مراتب ای تست و و و 
ملاحظه و تعقل آن مراتب به کند-۵ بقه از .ان شرهع: کند دن هقدمات. که 
حصول آن مطلوب موقوفست بر وي پس اول باستدلال یا به ریاضت نفس 
به زهد و طاعت و عبادت و امتثال اوامر و نواهي الهیه نفس خود را 
مستعد آن گرداند که اعتقاد کند وجود خداي را بیقین صادق بي‌شایبه شك 
و بعد از آن تصدیق کند توحید او را و نفي کند شريك را ازو و بعد از آن 
اخلاص حاصل کند و بعد از آن نفي کند صفات را ازو غرق شود در درياي 
مرتبه پنجم است اول دین است بحسب ملاحظه عقل اگر چه آخر مراتب 
معرفت است بحسب وجود. و این مقدمات که 

حصول کمال معرفت و نهایت آن موقوفست .به. آن چهار و حضرت 
امیرالمومنین (ع) آنرا بیان فرموده بترتیب درین چهار فقره که مذکور 
خواهد شد بترتیب. و کمال معرفته التصدیق به تصدیق اعتقاد کردن يعني 
قبول کردن و باور داشتن چيزي به دل بي‌شاثبه شك. يعني کمال معرفت و 
شتا حدای ایحا نی نوی ال یه که اعفاد کم افیا رده 
دل و شك نکند که خداي تعالي موجوداست زیرا که عالم را خالقي و 
آفربننده‌اق مي‌باید: و آن. افرنننده ااکر موجود نباشند او چيزي نتواند شد 
پس بالضروره موجود باید بود و ازینجا معلوم شد که اگر از براي عالم 
و تا ۱ ۱ ان افو ۱ ۹ 31 


کس جاهل باشد به خدا : نه عارف و این اشارتست به مقدمه اول. و کمال 
التصدیق به توحیده این اشارتست به مقدمه دوم يعني کمال اعتقاد و باور 
داشتن هستي او حاصل نمیشود الا به آنکه مکلف اعتقاد کند که او يكي 
است و او را شريكي نیست و منزه است از شريك و يكتاي بي‌همتاست و 
اک کی اعفاد کید کی دای یواست مدای وک ات 
و او را شريكي نیست آن اعتقاد وي ناقص باشد و دلیل و توحید واجب 
با آنست که اگر واجب الوجود متعدد باشد شريك باشد در واجب الوج 
ود بودن پس در ذات هر يك چيزي باید که تمیز کند او را از آن ديگري پس 
در ذات هر يكي دو چیز پیدا شود يكي ما به الاشتراك يعني آن چيزي که 
درو شریکند که آن وجوب وجود است و ديگري ما به الامتیاز که هر يكي را 
از اریک تصر میس ار آید که فول سر کت شدای هتم مر کت 
است ممکی آشت پتین ارستا مصلم ند که هر که ید حاضل درد حاهلن 
است به واجب الوجود اگر چه اعتقاد وجود او داشته باشد. و کمال توحیده 
الاخلاخ الم اخلاض اشت. که غار فد جميم ها نوی للع یا ات درحه اعار و 
التفات اسقاط کند:ه غیزر آه را ملاخظه نکند و ز هد حقیعی برد اهل غرفان 
عبارت ازین معني است و اين کلام اشارتست به مقدمه سیم و بیان او 
آنست که در علم سلوك مقرر شد که عارف اگر با ملاحظه جلال و عظمت 
0 ۳ 9۱( ۱ ۳3۲ 
باشد و مادام که چنین باشد به مقام عرفان و اصل نشود و در نفس امر از 
براي خداي تعالي شريك پیدا کرده باشد و اهل اخلاص این معني را شرك 
خفي گویند يعني شرك نهاني و مراد آنست که در حقیقت این شرك است 
(اقا ان کی مت ای که ار شرت اشست) خی ار اف احلاض کفتهاید 
که هر که در دل وي با ملاحظه جلال عظمت حق سبحانه 

و تعالي مقدار تخم خردل التفات بچیز دیگرباشد او گرفتار علت و مرض 
جهل است و عرفان ندارد بلکه مي‌باید که عارف خود را نیز ملحوظ و 
ملتفت نسازد و از درجه اعتبار ساقط گرداند و اگر خود را ملحوظ سازد 
ملحوظ بالتبع باشد چنانکه كکسي که آینه را ملحوظ سازد و خواهد که تدویر 
مات قانز ات اه بداند ات خاهد شید اما پر سل ظفیل .و 
تبعیت نه بر سبیل اصالت و قصد. و چون این مقدمات مقرر شد معلوم شد 
که نویه حفیعی قی الاخلاص تام می‌شنود بفن کفال خوحید. اخلاضش باشد: 
ام له نی ادا که این سا رهق هه ری 
۱ 
از براي حق تعالي اعتبا ر کند از صفات مثل عقل و قدرت و علم و حیوه و 
سایر ثبات ثبوتیه و اضافیه و سلبیه مجرد ملاحظه عقل است و در خارح 
غیر از ذات واحد مجرد از جمیع اعتبارات و حیثیات چيزي دیگر نیست و 


ازین صفات هیچ چیز در خارح با آن ذات موجود نیست پس در حقیقت 
جمیع صفات به سلب راجع مي‌شود. لشهاده کل صفته انها غیر الموصوف و 
شهاده کل موصوف انه غیر الصفه بدانکه حضرت امیرالمومنین (ع( 

بیان فرمود صدق مقدمه چهارم و (کمال اخلاص له نفي الصفات عنه) 
است به قیاس برهاني مطوي النتایج چنانکه فرموده (فمن وصف الله 
سبحانه و تعالي فقد قرنه) تا انجا که فرمود (و من جزاه فقد جهله) و این 
کلام يعني (لشهاده کل صفه آنها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف انه 
غير الصفه) توطئه آن استدلال است. و مراد به شهادت شهادت حال است 
و حاصل این کلام آنست که کمال اخلاص در توحید حق سبحانه و تعالي 
آنست که نفي کنند صفات را ازو بجهت آنکه هر صفتي گواهي مي‌دهد که 
او غیر موصوف خود است و هر موصوفي گواهي مي‌دهد که او او غیر 
صفت خود است از براي انکه حال صفت گواهي مي‌دهد که در قیام خود 
محتاج به موصوفست و بي‌موصوف را قیام نمي‌تواند بود. و حال موصوف 
گواهي مي‌دهد که در قیام خود مستغني است از صفت و او را قیام 
اول است از مقدمات قياسي و متفرع است از کلام سابق که توطئه این 
استدلال است مي‌فرماید که چون مقرر و مبین شد که هر صفتي غیر 
موصوف خود است و هر موصوفي غیر صفت خود پس لازمست که هر 
صفتي زاید باشد بر موصوف خود مقارن و مصا ۱ 

حب وي باشد و مجتمع باشد با وي در وجود اگر چه ان مقارنه و اجتماع 
مستلزم زمان و مکان نباشد پس لازم اید که هر که خداي تعالي را وصف 
کند از براي وي قريني و مصاحبي پیدا کرده باشد. و من قرنه فقد ثناه تثنیه 
دو گردانیدن و دو گفتن و دو اعتقاد کردن و مراد از تثنیه اینجا تعدد است. 
مي‌فرماید که هر که از براي حق تعالي قريني پیدا کند او را متعدد گرانیده 
باشد يعني او را دو اعتقاد کرده باشد يا بیشتر زیرا که هر که از براي حق 
تعالي قرین پیدا کرده باشد لازم آید که در وي دو چیز اعتبار کرده با 
يکي ذات وي و ديگري آن قرین که صفت وي است پس واجب الوجود 
عبارت باشد از دو چیز پس در وي کثرت و تعدد پیدا کرده باشد. پس هر 
که خداي تعالي را وصف کند به صفتي زایده او را دو گفته باشد و دو 
افتفان کزدهناشد ار ان -صفت/ یکین ناد و احر اپیستش باشن -مستر از :دوه 
اعتقاد کرده باشد. و من ثناه فقد جزاه تجزیه جزء پیدا کردن و بخش 
کردن. (میفرماید هر که تعدد ثابت کند در ذات خداي تعالي جزء ثابت کرد 
از براي وي زیرا که چون در ذات حق تعالي دو چیز يا بیشتر پیدا شود ذات 
عبارت از آن مجموع باشد. پس هر که از ان مجموع جزء ان ذات خواهد 
بود بالضروره. پس هر که تعدد ثاب 


ت کند در ذات خداي تعالي از براي وي جزء ثابت کرده باشد) و من جزاه 
فقد جهله مي‌فرماید که هر که از براي حق تعالي جزء ثابت کرد او جاهل 
است به خداي تعالي و خداي را نشناخت بجهت آنکه هر چه جزء دارد 
محتاج است. در وجود خود به ان جزء بي آن جزء وجود نمیتواند یافت و 
جزء وي غیر وي است و هر چه محتاح است در وجود خود بغیر خود ممکن 
الوجود است نه واجب الوجود. پس اگر واجب الوجود را جزء باشد ممکن 
الوجود باشد. پس هر که از براي خداي تعالي جزء ثابت کند جاهل باشد به 
او زیرا که انچه او واجب الوجود تصور کرده در حقیقت ممکن الوجود بوده 
نه واجب الوجود پس واجب الوجود را نشناخته باشد پس جاهل باشد به 
واجب الوجود. پس ثابت شد که کمال اخلاص نفي صفاتست زیرا که مقرر 
شد اثبات صفات مستلزم جهل است و ظاهر است که اخلاص و جهل به 
واجب با هم جمع نمي‌شوند و چون اخلاص منافي جهل باشد که لازم اثبات 
صفانست از براي خداي تعالي لازم آید که اخلاص منافي اثبات صفات نیز 
باشد زیرا که هر چه منافي لازم است منافي ملزوم خواهد بود بالضروره. 
پس ثابت شد که اخلاص منافي اثبات صفاتست و چون اخلاص منافي اثبات 
صفات باشد لازم آید که اخلاص با نفي صفات باشد و از اینجا لازم آید ث 

بوت مطلوب اصلي و مطلوب اصلي اینست که کمال معرفت خداي تعالي 
نفي صفاتست از وي و این توحید مطلق و اخلاص محقق است که نهایت 
عرفان و غایت سعي انسانست. و من اشار الیه فقد حده و من حده فقد 
عده مي‌فرماید که هر که اشارت کرد بسوي خداي تعالي او را محدود 
ساخت و از براي وي حدي تعیین کرد و هر که او را محدود ساخت و از 
براي وي حدي تعیین کرد, او را معدود ساخت و شمرد. احتمال دارد که 
مراد از اشارات عقلیه باشد و حاصل این کلام آن باشد که عقل تعلق به 
کنه خداي تعالي نمیتواند گرفت و کنه وي متعقل نمیشود و هر که گمان 
برد که کنه ذات مقدس او را دانست و احاطه کرد پس از براي وي حدي 
تعیین کرده که ذهن چون به آن حد رسید استاد زیرا که به نهایت رسید 
بجهت انکه مقرر است که کنه در حقیقت وقتي معلوم میشود که مرکب 
باشد و هر مرکب محدود است زیرا که حد وي تمام اجزاي وي است. پس 
چون عقل تمام اجزا را دانست به حد رسید و استاد پس ان چیز محدود 
شد. و برین تقدیر احتمال دارد که مراد از حد, جنس و فصل باشد چنانکه 
طریق اهل منطق است و میتواند بود که لغوي باشد يعني نهایت. بهر تقدیر 
این معلوم شد که تعدد و کثرت مستلزم امکان است پس هر که اشارت 
کرد بسوي حق تعالي اشارت عقلیه, او را محدود گردانید و هر که او را 
محدود گردانید در وي تعدد پیدا کرد پس هر که اشارت کرد بسوي وي او 


را محدود گردانید در وي تعدد پیدا کرد پس هر که اشارت کرد بسوي او 
وي او را محدود گردانید در وي تعدد پیدا کرد پس هر که اشارت کرد 
بسوي وي اشارت عقلیه در وي تعدد ثابت کرد و هر که در وي تعدد ثابت 
کرد امکان ثابت کرد از براي وي و احتمال دارد که مراد از اشارت, اشارت 
حسیه باشد به حسن ظاهر پا باطن و حاصل این انست که هر که اشارت 
کرد بسوي حق تعالي به يكي از حواس ظاهره يا باطنه از براي وي حدي 
سایت کرد وت ایک مشاه له به اشارت حسیه البته در حیز خاص و بر 
وضع خاص خواهد بود. پس البته محدود خواهد بود پس هر که حق تعالي را 
مشارالیه گرداند او را محدود گردانیده باشد و هر که او را محدود سازد 
معدود گرداند (يعني مبداء تعدد گرداند) زیرا که عقل حکم میکند که هر چه 
در حیزٍ خاص و بر وضع خاص است مثل او ديگري میتواند بود و میتواند که 
مراد ان باشد که هر که از براي خداي تعالي حدي ثابت کند در وي تعدد 
پیدا کرده باشد زیرا که هر چه در حیز خاص بر وضع خاص باشد 

اه ور طز ي <ون طرعی وا هه پوو: جس هر لا اد قرقن به اهر کت 
خداي تعالي محال است. و من قال فیم فقد ضمنه میفرماید که هر که 
پرسد که خداي تعالي در چه جاست از براي وي مكاني ثابت کرده باشد که 
آن مکان متضمن وی باشد بعتی وی را فرا گرفته: باشند. و ظرض حضزت 
(ع) از این کلام تنبیه و تادیب خلق است تا سوال نکنند که حق سبحانه و 
تعالي در کجاست چه جاي آنکه اعتقاد کنند که خداي تعالي در جائي است 
و حاصل این کلام آنست که صحیح نیست سوال کردن به اين وجه که 
خداي تعالي در کجاست که اگر این سوال صحیح بودي صحیح بودي که او 
را مكاني باشد و حال آنکه صحیح نیست و او را امکان باشد زیرا که امکان 
نمیباشد الا جسم را يا جسماني را و خداي تعالي منزه است از جسمیت و 
جسمانیت ی مكاني باشد پس سوال بدین وجه 
که خداي تعالي الا یی من خالي گردانیده باشد بعضي امکنه و 
جهات را از وي و اين کلام نیز تنبیه خلق تعالي بر بالاي جه چیز است که 
اگر صحیح بودي صحیح بودي که بعضي جهات و امکنه خالي باشد از وي و 
اين 

باطل است پس سوال برین وجه صحیح نباشد زیرا که اگر صحیح بودي 
سوال برین وجه که خداي تعالي بر بالاي چه چیز است, جایز بودي که او را 
جهتي معین باشد که او بر بالاي آن جهت باشد پس لازم آید که جهات دیگر 
خالي باشد از وي بالضروره و این باطل است زیرا که حق سبحانه و تعالي 
فرمود که (هو الله في السماوات و في الارض) يعلي او خداست در 
اسمان و زمین و نیز فرموده (و هو معکم اینما کنتم) يعني او با شماست 


هر جا که باشید اگر مثبت جهت گوید که تنافي نیست میان اين آیات و 
میان اثبات جهت زیرا که مراد از آیت اول و دوم احاطه حق تعالي است 
بحسب علم مر آسمان و زمین و سایر خلق را و اين منافات ندارد با بودن 
حق تعالي در جهت فوق مثلا جواب ب گوئیم که اثبات جهت نیز بنا بر ظاهر 
آیات است مثل آنکه فرمود (الرحمن علي العرش استوي) يعني خداي 
تعالي بر عرش مستو است پس اگر مثل اين آیات را بر ظاهر حمل کنند و 
انیت ,راب مهف اسار رها جات شور ان ابات ممانته ان زا 
قرطاش حل دنه آن معامصی که این است ال راو این دای انقه 
است در مقام خطایت از دلایل عقلیه. و اگر آن آیات را تاویل کنند به علم 
شا جنانکه کدضتت ابت آمشوا ار ای 

ل کنند به استیلا و تسلط هد ها ریز ار و بدان که تضمین که لازم مي‌آید در 
سوال از مکان در سوال از جهت نیز لازم مي‌آید و اين معلوم است از 
شاه ریرحت یت در کر هب یت کلف ال 
از جهت مستلزم دو چیز است يكي اخلاء و يکي تخصیص بعضي جهات به 
حق تعالي که آن جهت فوق است و هر دو منافي آیات مذکوره است. اما 
آن,حضرت (ع)تصوض کرد اخلاء «اسعمت کب اهطظلان اضااع ارم شم اند 
بطلان تخصیص بعضي جهات زیرا که اخلاء لازم تخصیص است و نفي لازم 
مستلزم نفي ملزوم است. 

[صفحه 119] 

کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم میفرماید که ذات حق سبحانه و تعالي 
موجود است نه از حدوث پعني نه به آن وجه که اول نبوده باشد و بعد از 
ان پیدا شده. و ذات خداي تعالي موجود است نه از عدم يعني وجود وي 
بعد از عدم و متاخر از عدم نیست. احتمال دارد که فقره دوم به منزله 
تفسیر و بیان فقره اول باشد, و احتمال دارد که مراد از فقره اول تعلیم 
خلق باشد که اطلاق لفظ کائن بر خداي تعالي بمعني موجود جایز است. و 
احتمال دارد که مراد از فقره اول نفي حدوث ذاتي باشد و مراد از فقره 
ثانیه نفي و حدوث زماني يا بر عکس. یا مراد از يکي نفي حدوث مطلق 
بااشد و از ديگري نفي حدوت خاص. و دلیل نود .آنکه وجود خداي تعالي 
مسبوق بعدم نیست آنست که اگر مسبوق به عدم بودي ممکن الوجود 
بودي نه واجب الوجود و حال انکه او را واجب الوجود است پس وجود او 
مسبوق به عدم نباشد. مع کل شيء لا بمقارنه مقارنه مصاحبت. میفرماید 
که حق سبحانه و تعالي با همه چیزهاست نه بمعني مصاحبت و این صفت 
اضافیه حق تعالي است نسبت به مخلوقات وي زیرا که چون همه 
مخلوقات از وي صادر شد مي‌توان گفت که حق تعالي منزه است از زمان 
و مکان بلکه به ان معني که وجود حق جل سبحانه و تعالي مستمر 

است با وجود اشیاء و علم وي محیط است بر همه چیزها و همه چیزها 


پیش وي حاضر است و از وي غائب نیست کلیات و جزئیات آن چنانکه 
فرموده (و هو معکم این ما کنتم و الله بما تعلمون بصیر) يعني خداي تعالي 
با شماست هر جا که هستید, و خداي تعالي اعمال شما را میداند. و غیر 
کل شيء لا بمزایله مزایله جدا شدن از چيزي میفرماید که حق سبحانه و 
تعالي و غیر همه چیزهاست نه از روي مفارقت و جدائي و این سخن سه 
احمال ار یکی نرتسو سخات مشعالی سیت به اس اررده 
مفارقت و جدايي نیست يعني به آن معني نیست که از اشیا جدا شده 
ی ی ی و ی و 
است که حق تعالي و موجد و علت اشیاست و اشیا همیشه معلولند پس 
حق تعالي. بوده و اشیا نبوده‌اند پس حق تعالي غیر اشیا است و ممتاز 
۱ص ۵ ۱۳ ۱۳ 
حق تعالي مشارك اشیا نیست نه در معني جنسي و نه در معني نوعي تا 
محتاج باشد در امتیاز خود ارام بای ۱ هید ِ ساثر اشیا. ۰ پس 
ار 
سبحانه و تعالي غیر اشیا است بحسب ذات نه بحسب احاطه علم و قدرت 
ترا کض سس احا طم لس قدرت سا اشاع اتسوا ار اساء تاک 
در فقره سابقه گذشت. بدان که این فقره سابقه داخلي احکام و همیه‌اند 
زیرا که چون عقل قاصر است از ادراك ذات و صفات حق تعالي کما هو و 
ملاحظه قدم نمیتواند کرد بجهت تناهي ادراك وي و هم دخل مي‌کند در ان. 
و از براي حق سبحانه و تعالي اشتراك تو هم مي‌کند با مخلوقات وي 
باعتبار زمان و مکان و تناهي و معیت و مقارنت و مزایلت و مانند اینها. 
بفن کرحم حطرت (6) از ان تعرات 0 ۱ 
به آنکه عقل قاصر است از ادراك عظمت و جلال و كبرياي حق سبحانه و 
تعالي (و آنچه در وهم در آید ذات مقدس وي وراي انست سبحانه و تعالي 
عن ان بدرت الیل الههاخ.ه ان ساط بالاهان واافمای. فاعل.1 
نععتی رالجر کات و لو مفرهاید کهحدای صالی: فاعل است بخ ایجاد 
میکند چیزها را اما صدور اشیا از وي پحسب حرکت و بواسطه آلت نیست. 
که حرکت عارض جسم و جسماني. میشود و مستلزم مکان است و خداي 
تعا 
لي منزه است از جسمیت و از مکان. و اما آنکه صدور فعل از خداي تعالي 
محتاج به آلت نیست بجهت آنکه اگر محتاج به آلت باشد خالي از آن نباشد 
که آن آلت از وي صادر شده باشد يا از غیر وي صادر شده باشد اگر از وي 
صادر شده باشد با آلت دیگر تسلسل لازم آید و اگر بي‌آلت صادر شده 


باشد لا زم اید و حق سبحانه و تعالي در صدور افعال از وي محتاج بغیر 

باشد پس فک باشتد و آن غیزر. اکز واجب الوجود باشد تعدد واجب رم 
نت و اگر ممکن الوجود باشد تسلسل لازم آند: ذیکر آنکه. حق. عالن: در 
صدور افعال محتاج به آلت باشد لازم آید که غیر مستقل باشد در ایجاد 
افعال پس ناقص باشد في حد ذاته و مستکمل باشد تغیز که.آن آلت است 
و نقص بر خداي تعالي محال است. . پس صدور افعال از حق تعالي موقوف 
به حرکت و آلت نباشد بلکه فاعل مطلق باشد بصرف ابداع و محض 
اختراع منزه از نقصان در ذات و صفات و مبري از ز حاجت به حرکات و آلات 
تما ام ی اه سر ال متیر هت اه سا که 
ع جات وال عالط انا ست مه اس وال که رات حور 
نبوده و علم وي بحاسه بصر نیست زیرا که وي منزه است از حواس و 
ات خانکه کت دبک ایک اشه مسر سار یت ات و دا 
تعالي منزه است از جسمیت و مراد از بصیر درین مقام عالم مبصرات 
نیست. بقرینه آنکه فرمود (اذلا منظور الیه من خلقه) بلکه مراد از بصیر 
عالمه است ظاها تاه کشت یی خی ستانه مه ای الم اش 
بجمیع چیزها مبصرات و غیر مبصرات و منکشف باشد نزد وي مشاهدات و 
غیر مشاهدات علانیه و خفیات. (فهو الذي یشاهده و يري و لا یفرب عنه ما 
تحت الثري, و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفي). و بدانکه حاسه 
بصر و حواس دیگر اگر چه کمال است نسبت بحیوان اما نقص است نسبت 
است زیرا که حاسه بصر مثلا بعید را ادراك نمیکند و بباطن قریب نیمرسد 
بلکه متتاول ظاهر است فقط گفته‌اند که حظ ديني از حاسه بصر دو چیز 
است يكي انکه بنده به ان ایات و عجایب ملکوت و سموات را مشاهده و 
ملاحضه نماید بجهت عبرت و استدلال بر وجود خالق و صفات وي چنانکه 
در روایت ت آمده که از حضرت عيسي (ع) پیغمبر پرسیدند که مثل تو كسي 
دیگر هست : ز خلایق, آن حضرت (ع) فرمود که هر که نظر وي عبرت باشد 
و سکوت وي فکر و سخن وي ذکر آن کس مثل من باشد. دوم آن که بداند 
خداي تعالي نیز او را ببیند و بداند خداي تعالي نیز او را مي‌بیند و مي‌داند 
و بر وي و افعال وي و اعمال وي مطلع است پس هر چيزي را که نخواهد 
که كسي بر آن مطلع گردد باید که نکند زیرا که اگر بکند خداي تعالي بر 
آن مطلع شود و هر که مرتکب معصيتي شود و داند که خداي تعالي آن را 
متدانه هش آن فطع ات نی در ری وکا باشر و آکر کمان 
بزد که خداق تغالی آنرا تمیداند ویبر ان مطلع نیست: کاقر و. ملخد باشند: 
متواحداذ لا سکن یستانس به و لا پیستوحش لفقده متوحد تنها. سکن كکسي 
که با او انس گيرند. استیناس انس گرفتن. استیحاش ضذ استیناس يعني 


سبحانه و تعالي منفرد و تنها بود در حالي که كسي نبود که با او انس توان 
گرفت و بجهت نایافت شدن وي توحش توان کرد. و اين اشارتست به انکه 
توحد و تفرد ذات خداي تعالي بالذاتست نه مثل انفراد و اعتزال بعضي 
انسان با بعضي حیوان از بعضي دیگر که از جنس ویست و انیس ویست بر 
وجهي که چون با یکدیگر باشند بهم انس باشد ایشان را و چون از یکدیگر 
جدا شوند توحش شود زیرا که استیناس و استیحاش (مستلزم مزاج است 
مستلزم جسمیت و جمعیت بر خداي تعالي محال است پس استیناس و 
استیحاش بر وي محال باشد) پس توحد و تفرد خداي تعالي لذاته ب 

اشد نه قیاس به چيزي دیگر. 

[صفحه 124] 

باب دوم در نسبت ایجاد عالم به قدرت حق عز و علا بر سبیل اجمال و 
تقضیل و کیفیت. ار و آنن-باتب مشتمل اسبت بر حیق قضل: فصل اول در 
اسناد ایجاد عالم به قدرت حق تعالي بر سبیل اجمال: انشاء الخلق انشاء و 
ابتداه و ابتداء انشاء آفریدن. میفرماید که حق سبحانه و تعالي آفرید خلق 
را ابتدا بي آنکه كسي بر وي سبقت کرده باشد به مثل این آفریدن و 
احتمال دارد که مراد از انشاء آن ایجاد باشد که موجد سبقت نکرده باشد 
بر کون .ان آنجادیعتی. بیش ان این انجاد از.آن موجد ايجادي دیگر مثل 
این ایجاد صادر نشده باشد. پس حاصل معني این دو فقره آن باشد که 
فریه عدای عر ول خلف را آنسوی که یش ار وی از هچ کس این 
چنین افریدن صادر نشد و از حق سبحانه و تعالي نیز پیش از اين افریدن, 
آفریدن دیگر مثل این صادر نشد و این اشارتست به آنکه ایجاد عالم مسند 
است به خداي تعالي و به آنکه خداي تعالي قادرست نه موجب چنانکه 
حکما مي‌گویند و چون خداي تعالي و به آنکه مسبوق بغیر نیست لا جرم 
پیش از وي چنین ایجاد واقع نشد و چون عالم پیش از ایجاد نبود پس 
ابتداي ایجاد از خداي تعالي باشد. بلا رویه اجالها و لا تجربه استفادها و لا 
حرکه احدثها و لا همامه نفس 

اضطرب فیها رویه فکر اجاله جولان دادن. تجربه ازمایش کردن استفاده 
فایده گرفتن از كکسي. همامه اهتمام کردن در کاري میفرماید که سبحانه و 
تعالي انشاء و ابتدا کرد ایجاد خلق را بي‌فكري که جولان داده باشد در 
خیرها ه تن تخر نم که آموخته با شند: | ز کسي. و بي‌حرکتي که پیدا کرده باشد 
در ذات خود. و بي‌اهتمام نفسي که اضطراب کرده باشد در ان اهتمام 
مقصود حضرت (ع) تنزیه حق سبحانه و تعالي است از این چهار کیفیت که 
رویت و تجربه (و حرکت و اهتمام است. و دلیل بر انکه حق تعالي منزه 
است از رویت انست که رویت و فکر عبارتست از) از حرکت قوه متفکر 
نفس انساني در تحصیل مبادي بمطالب و انتقال از آن مطالب (به آن 
مبادي و از ان مبادي بمطالب) يا عبارتست از نفس ان قوه متفکره 


اتشانین: ین هن تقدیر عالم اشست بر خدای عالي: زیر که فختض استه به 
نفس انساني چنانکه معلوم شد از تعریف وي و دیگر آنکه غرض از فکر و 
رویت تحصیل مطالب مجهول است و جهل بر خداي تعالي محال است. و 
دیش اححاله تعرس بر خدای عالی. ات کوصرم عبارست ار حکم 
عقل بر چيزي به ثبوت صفتي بواسطه مشاهدات متکرره که مستلزم یقین 
باشد بسبب انضمام قیاس خفي به آن مشاهدات چنانکه كسي مکررا 
مشاهده کند اسها 

ل صفرا را از شربت سقمونیا پس حکم کند یقینا که سقمونیا مسهل 
صقر انست که ار ابش اشمال اغانی مت نود فودامیییا ارم تمن‌بود کت 
داتمی با:اکزنشست بسن اقاهي ناس سن عضو نا مسمل هرا باسنین و 
تجریه بر خداي تعالي محال است (زیرا که حصول او موقوفست به حس و 
خسن خدا ال محال داست اه روک ایک خر مت حضل ام 
اتخت که‌خاصا ونم اشد ه او وس یاه صالی ال ات . ماب 
استحاله حرکت بر ذات خداي و ظاهر استت:زیرا که حر کت ار لوارم 
جسمیت است و حق تعالي منزه است از جسمیت پس حرکت بر وي 
محال باشد. و دلیل بر استحاله اهتمام بر ذات خداي تعالي آنست که 
اهتمام عبارتست از میل نفساني بچيزي بجهت جلب نفع یا دفع ضر که فقد 
اسان الم باریه: و ظاهر است که حق تعالي منزه است از جلب نفع 
و دفع ضر و منزه است از عروض تالم پس اهتمام نسبت به ذات مقدس 
اه فحال باشه بسن تابتسد که انشا و ادا از انجاد عالمبة یکی از آنهاء 
اربعه نبوده بلکه محض اختراع و ابداع بوده معرا و مبراء از حاجت بامري 
خارج از ذات مقدس (بدیع المسوات و الارض اذا قضي امرا فانما یقول له 
کن فیکون) احال الاشیاء لاوقاتها احال نقل کرد چيزي را از جاي بجاي دیگر 
و در بعصي ن 

سخ به جیم است يعني جولان داد و در بعضي نسخ اجل واقع شده يعني 
تعیین کرده و حاصل معني نسخ ثلاث نزدیکست به یکدیگر. میفرماید حق 
سبحانه و تعالي ربط داده هر چيزي را بوقتي چنانکه مقتضاي حکمت الهي 
بود پیش از ایجاد اشیاء به حيثيتي که موخر مقدم نمیشود و مقدم موخر 
نمیشود و هر وقتي که تعیین کرده از براي هر چيزي ان چیز مستحق ان 
بود که در آن وقت واقع شود و در غیر ان وقت نشود بحسب علم واجب 
تایه مصلحت:اهان ان خی- هام ین انوا ملاییت: کم کردن 
مغرماند که خق سبخانه و تعالن+جمع کرده میان چیزهای,متخالفه متضاده 
و این تنبیه است 3 بر کمال قدرت حق سبحانه و تعالي و بیان کلام آنست) 
که عناصر اربعه مثلا سمل اند سر - کیقیات: متصادمی وبا وود ان وم 
سا ی ال خمع کف انشان تا هم ند وف حکفت: بالفه: ور 


گشت و يك كيفتي متوسط حاصل آمده در میان این چهار ضد که آن را 
امتاع میات شیارا لطیی ‏ کی و ای هار را 
رطب با وجود ی ی ات 
مدعي دیگر اآنکه حق عز و علا (از کمال قدرت و حکمت خود ربط داده 
نفوس مجرد را که 

در قوام خود محتاح به ماده نیستند اصلا) با بدان جسماني کثیف مظلم و 
مخصوص گردانیده هر نفسي را به بدني بر وجهي که تعلق تام دارد بدان 
بدن بلکه عاشق وي است و دایم الاوقات مشغفول است به تدبیر آن بدن و 
استعمال وي در انچه اصلح و انفخ است نسبت به وي و مرشد اوست در 
جمیع مصالح او و از مفارقت ان بدن بغایت متالم میشود و این اعظم 
حجتهاست بر صدق این دعوي. و غرز غرایزها غرز در اصل لغت نشاندن 
درخت است در زمین و مراد ازو و در اینجا خلق ایجادست غرایز جمع 
غریزه است و غریزه طبیعت است میفرماید که حق سبحانه و تعالي ایجاد 
کرد طبایع اشیا را بر آن وجهي که مقتضاي حکمت بود و مرکوز ساخت و 
در آن اشیا و اشیا را مجبول گردانید به آن طبایع که مخصوص و مخلوق 
گردانید براي آن اشیا که چنان مجبول گردانید انسان را بقوت تعجب و 
ضحك اند آن.۵ تتنیر. زر یقوت جات و خر کوش را پید.دلی ور وبام را 
تعکو 4 هایت ها و مر اساه یاه دی انا تم ین انشعارم ات رس 
که غرز درخت در زمین بجهت فایده و ثمر است و ایجاد طبیعت در اشیا 
نیز بجهت حصول آثار آنست. و الزمها اشباحها اشباحج جمع شبح, شبح 
شخصي ضمیر. الزمها راجع است بغرایز و ضمیر اشباحها باشیا. میفرماید 
که حق سبحانه و تعالي لازم گردانید هر طبیعت را به آن شخصي که آن 
طبیغت :را آزبرای وی آفریدو بوخ داد هر وجهی که آن:طبیعت از آن 
شخص مفارقت نمیکند خواه آن طبیعت از لوازم شخصیه باشد یا از لوازم 
ماهبه باشد و اخمال دارد کم مر الرهها تبر راجع:شود باشیا ق:مراد از 
انی کا رن یر اناد کون مسا عالی اشار ات 
علم خود موقت گردانید باوقات و جمع کرد میان مختلقات و تعیین کرد 
طبایع ایشانرا| در علم خود لا زم گردانید ان اشیا را بعد از انکه کلیات بوده 
باشخاص جزئیه که یافت شده آن کلیات خر آن جزئیات. عالما بها قبل 
ابتدائها محیطا بحدودها و انتهائها عارفا بقرائنها و احنائها قراین قرینها و 
1 
حق سبحانه و تعالي عالم بود بقمه آشیا پیش از ایجاد آن اشیا و آن. اشیا 
همه حاضر بودند پیش از وي کلیات و جزئیات آن و احاطه کرده بود علم 
وي بحدود و حقایق آن اشیا و بنهایت و غایت آن اشیا و به آنکه همه آن 
اشیا در سلسله احتیاج به وي باز میگردد و دانا بود بقراین همه چیزها از 
لوازم و عوارض و انضمام بعض ببعض دیگر بحسب ترکیب و مصاحبت و 


مانند آن. و شامل بود علم وي بجم ۱ 

مقرر و مبین شد در علم الهي که علم واجب تعالي متعلق است بجمیع 
شد که عارف از اسماء الله است. 
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فصل دوم در اسناد ایجاد عالم بقدرت ملك جلیل و بیان مبادي ان بر سبیل 
تفصیل : ثم انشا سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء و سعائك الهواء فاجري 
فیها ماء متلاطما تیاره متراکما زخاره. حمله علي متن الریح العاصفه و 
الزعزع القاصفه. فامرها برده و سلطها علي شده و قرنها الي حده. الهواء 
من تحتها فتیق و الماء من فوقها دفیق. ثم انشاء سبحانه ریحا اعتقم مهبها 
و ادام مر بها و اعصف مجریها و ابعد منشاها فامرها بتصفیق الماء الزخار و 
اثاره موج البحار فمخضه مخض السقاء و عصفت به عصفها بالفضاء. ترد 
اوله علي اخره و ساجیه علي مائره. حتي عب عبابه. و رمي بالزبد رکامه 
فرفعه في هواء منفتق و جو منفهق فسوي منه سبع سموات فتق و شق 
شکافتن. اجواء فضاها. ارجا طرفها. سکائك فضاها که در میان اسمان و 
زمین است اجار جاري گردانیدن و در بعضي نسخ بحاء واقع شده يعني 
جمع کرد متلاطم آب متموج که بعضي موج بر بعض دیگر واقع شود. تیار 
موح متراکم چيزي که بعض وي بر بالاي بعض دیگر باشد از بسياري او 
زخار بسیار و ممتلي. متن پشت. عاصف سخت جهنده. زعزع جنباننده. 
قاصف شکننده. فتیق شکافته شده و گشاد. دفیق جهنده و موح زننده. 
اعتقم و اعقم قوي گردانید و پست. مهب .۰ 

ايي که باد از آنجا جهد. مرب مجمع و حرکت و ملازمت اعصف تند جهانید. 
ابعد دور گردانید. تصفیق بر هم زدن. اثارت در حرکت ورن در آوز در 
مخض جنبانیدن. سقاء ظرفي که دروي آب يا شیر پا ماست باشد. ساجي 
ساکن. مایر متحرر ك. عب بلند بر آمد. غبابه‌معظم آب: زبد کف. رکام آب 
متراکم منفتق و منفهق شکافته و گشاده. سوي ساخت و آفرید و مساوي 
و معدل گردانید. مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي از کمال قدرت و 
حکمت خود فضاي گشاد و اطراف و نواحي و گشادي که در میان آسمان و 

ی سا ات وا ما ارفا ان 
را که بقدرت خود آفریده و آن آب در غایت تموج بود و موج آن آب بعضي 
بر بعض واقع مي‌شد و بعضي بر بالاي بعض دیگر بر مي‌آمد از بسياري آب 
و آن آب را حق سبحانه و تعالي بقدرت خود بر پشت بادي نهاد که آن باد 
سخت جهنده و تند و قوي بود بحيثيتي که بر هر چه بر آمدي آن را در هم 
شكستي پس حق سبحانه و تعالي امر کرد آن باد را تا آن آب را باز دارد و 
مغ کند و دار که مشش بر اکندم سونو ملظ کردانید آن بان زار 


آن آمتفا: مرا کنو هگا دانی وی عوای فصانی کم‌سکست انیت 
خی اند که آن دران قا رها اند ور انعر عم 

ع گردد و بجاي دیگر جاري نشود. پس آن باد آن آب را بر آن وجه که امر 
سبحاني و حکم يزداني تعلق گرفت نگاه داشت و متصل ساخت حق 
فا ایا ار فا وا کر 
بود و آب در بالاي آن باد متلاطم و موج زن بود. پس حق سبحانه و تعالي 
بعد از ایجاد فضا و اب و بادي که مذکور شد بادي دیگر ایجاد کرد که عقیم 
بود جهت ان باد يعني نه ابري و باراني از وي پیدا میشد و نه درختي را بر 
مي‌داد و نه جاي وزیدن وي معلوم کسي بود و حق سبحانه و تعالي زماني 
بسیار نگاه داشت ملازمت آن باد را بر آن آب و تحريك و تموج او را و تند 
و قوي گردانید جستن او را و دور گردانید منشا و منبع او را از آنکه عقل 
دوراندیش تواند پي برد که آن باد از کجا برخاست. و امر کرد حق سبحانه 
و تعالی آنن سای دوم را تاو هم نو‌آن آب تسار زا یر خر کت ون 
در آورد موج آن دریا را. نسن: آن باد ان تن .دی آو رت آن آن را همچو 
جنبش ظرفي که در آن ظرف ماست باشد و خواهند که آن ماست را دوغ 
سازند و بر هم زد آن باد آن موج را بر هم زدن قوي در آن فضاي 
غيرمتناهي. پس بازگشت بجهت تحريك بسیار و تموج بیشمار, اول آن آب 
زخار و موج بحار بر آخرٍ وي و ساکن وي بر متحرك 

وي تا آنکه بر بالا بر آمد بیشتر آن آب و موج وي و کف گردید آن آب 
مجتمع و موج متراکم. پس حق سبحانه و تعالي بقدرت خود آن کف را 
برداشت و بلند گردانید در ان هواي فراخ و فضاي گشاد ان مقدار که 
حکمت الهي مقتضي آن بود, آن گه آن کف را هفت آسمان ساخت. بدان 
که آنچه مفهوم مي‌شود ازین کلام دقیق و خطاب عمیق و خبر لازم 
التصدیق آنست که حق سبحانه و تعالي فضاي گشاد آفرید و آب بسياري 
متلاطم متوج نیز آفرید و از براي آن آب مكاني تعیین کرد در آن فضا آن 
مقدار که مقتضاي حکمت بود و باد تندي افرید و آن اب را بر پشت ان باد 
نهاد و آن باد را محیط گردانید بر آن آب بحيثيتي که او را از جمیع جوانب 

فرا گرفت و او را در حیز وي نگاه داشت و منع کرد از انتشار. ۳9۳ 
حق سبحانه و تعالي بار دیگر آفرید از براي موج دادن آن آب و بر هم زدن 
و بر آن آب گماشت تا او را بر هم زد و در موج در آورد و چنداني او را بر 

هو و 
حق سبحانه و تعالي آن کف را از روي آن آب برداشت و در آن فضاي 
وسیع مرتفع عالي گردانید بمقدار مقتضاي حکمت خود. آنکه مکون. کردانید 
هفت آسمان را از آن کف. اگر گویند که آنچه ظاهر قرآنست 

آنست که حق سبحانه و تعالي آسمانها را از دود آفرید چنانکه فرمود (ثم 
استوي الي السماء و هي دخان) يعني حق سبحانه و تعالي اراده کرد 


افریدن اسمان را و ان اسمان دود بوده و ظاهر. حضرت امیرالمومنین (ع) 
دلالت کرد که حق سبحانه و تعالي آسمان را از کف آب آفرید چنانکه 
مذکور شد. و آنچه از بعضي اخبار ظاهر مي‌شود آنست که حق سبحانه و 
تعالي آسمان را از بخار آب آفرید و زمین زوا ات کف ان تایه رنف 
کرده‌اند که در سفر اول توریه امده که حق سبحانه و تعالي در مبدا خلق 
جوهري آفرید آن گه بهیبت نظر کرد در آن جوهر آن جوهر از هیبت نظر 
جلال حق عز و علا گداخت و آب شد آن گه از آن آب بخاري برخاست مثل 
دود پس حق سبحانه و تعالي از ان بخار اسمانها را افرید و بر روي ان اب 
پر اه اب ول کف بر توق اما و لت رفن بار زک 
آفرید آن گه استوار گردانید زمین را به کوهها. "و در روایت دیگر آمده که 
حق سبحانه و تعالي از آن کف زمین مکه را آفرید و بعد از آن منبسط 
گردانید زمین را از زیر خانه کعبه. پس ازین خبر ظاهر شد که حق سبحانه 
و تعالي آسمان را از بخار آب آفرید و زمین را از کف آب و مخفي نیست 
ا نو ی و هیی نا 

نکن ات ی ی 0 0 امام 
محمد باقر (ع) که فرموده (لما اراد الله ۳ ان یخلق السماء امر 
الریاح آن یضر بین البحر حتي ازبد فخرج من ذلك الموج و الزبد دخان 
ساطع من وسطه من غير نار فخلق الله منه السماء) يعني چون حق 
سبحانه و تعالي اراده کرد که آسمان را بیافریند فرمود بادها را تا در موج 
در آورد و بر هم زد آب دریا را چندانکه آب دربا کف کرد پس بیرون آمد از 
میان آن کف دود درخشنده بي آتش پس حق سبحانه و تعالي (آسمان را از 
آن دود آفرید پوشیده نیست که مراد از بحر آن آبیست که حق سبحانه و 
تعالي آفرید) در آن فضا و بر پشت باد نهاد و مراد از باد آن باد دوم است 
که حق سبحانه و تعالي از براي موج دادن آب آفرید چنانکه در کلام حضرت 
امیرالمومنین (ع) مبین شد. هراد از دوه بخار آیشسنت نیوا که از موع ات 
و کف وي دود حقيقي حاصل نمي‌شود و ازین جهت حضرت امام (ع) فرمود 
که من غیر نار يعني بي اتش تا معلوم شود که مراد از دود بخار ابست 
بجهت آنکه دود حقيقي از آتش پید | مي‌شود و بي آتش نمي‌باشد. پس 
ازین روایت ت معلوم شد که مراد از دخان که در قرآن واقع شد 

بخار آبست بجهت آنکه آن دخان از ان و حاصل شده 
بود. و نیز جمیع مفسران اتفاق کردند که مراد از دخان که در قرآن واقع 
شدم بخار انست و ار اشن: تبودم غایت:ما فی الباب: انشست که بخان ابر 
در دخان گفته باشد بجهت مشابهت صوري زیرا که بخار و دخان در حس 
بصر به یکدیگر مي‌مانند و بجهت مناسبت معنوي بحسب تکون و حصول 
ذات ایشان. پس برین تقدیر کلام حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و 


التبلام خواقق فران: باه ترا که کی: ی بخار است. که. اتسار 
حرکت و تموج آب حاصل مي‌شود و بر روي آب بر مي‌آید تا آنچه کثافت بر 
وي غالب است از آن کف از آب جدا نمیشود بجهت کثافت بلکه بر روي 
ات مي‌ماند ۳9 در عرف کف مي‌خوانند و آنچه لطافت بر وي غالب 
اسنت از: آب:جها می‌شوو و نالا می‌رود بجهت لطافت و آن را در عرف:بخار 
مي‌نامند. پس چون مقرر شد که کف بخار آب است واضح شد که اختلافي 
نیست در میان قرآن و کلام حضرت (ع) و روايتي که گذشت. زیرا که مال 
و ما حضل همه انست که آتچه از آن کف لطیف بود که در عرف آن را 
بخار مي‌خوانند و متصاعد شد در آن فضا بامر خدا آسمانها از آن آفریده 
قد اه وی ص ری ان رای وان و ووت اب مان 
بجهت کثافت و م 

تصاعد نشد و زمین از آن مخلوق شد و الله اعلم. و نقل کرده‌اند از کعب 
الاحبا ر که گفت حق سبحانه و تعالي يك یاقوت سبز آفرید آن گه نظر هیبت 
بر وي انداخت آن یاقوت گداخت و آب شد بعد از آن باد آفرید و آن آب را 
بر پشت آن باد بر نهاد و بعد از آن عرش را بر روي آن آب نهاد چنانکه 
فرمود (و کان عرشه علي الماء) يعني عرش خداي تعالي بر روي آب بود. 
و نقل کرده‌اند از تالیس ملطي و او از مشاهیر حکما بود که گفت و 
سبحانه و تعالي عنصري آفرید که مبدء و منشاء صور سایر مخلوقات بود و 
آن عنصر آب بود و از وي آسمان و زمین و ما بینهما از سایر انواع عناصر و 
مرکنات زا آفریدسس انجه مجمه شد ار ار اب مت کفه رهن زار آن 
آخریوو انحه: منحل سه ار جرکت:ع صهع ودرا از آن آعرید ه انخه ور 
غایت صفا بود آتش را از آن آفرید و از دخان و ابخره که متصاعد شد 
آسمان را آفرید. بعضي گفته‌اند این سخن را از توریه گرفت چنانکه 
فرمود. ان و ای ان ی 
موجا مکفوفا مکفوف منع کرده شده. مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي 
بقدرت خود آسمان زیرین را که فلك قمر است موج مکفوف گردانید 
بعتی آز موم آب آفریه وبار‌داشت او را ار افنادن. بعضي علما کمانه که 
مراد از اين کلام تشبیه است يعني خداي آسمان اول را مثل موج گردانید و 
مقصود تشبیه است در رنگ زیرا که آسمان اول پحسب حس بصر بموج 
آب مي‌نماید در رنگ. و بعضي گفته‌اند که مراد آنست که در اصل موج 
بوده چنانکه گذشت و حق سبحانه و تعالي او را منعقد و منجمد گردانید و 
نگاه داشت از افتادن. و علیا هن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا بغیر عمد 
یدعمها و لا دسار ینظمها سمك بلند. عمد ستونهاي خانه و عامه فرو زدن 
ستون ماشو آن سم اهر ال کورانت بر تفت احکام سل مه 
و ریسمان و مانند آن. نظم ترتیب دادن. مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي 


بقدرت خود آسمان بالائین را که فلك زحل است مثل بام گردانید و او را 
نگاه داشت از دخول شیاطین و از افتادن و او را بلند گردانید در غایت 
بلندي و ارتفاع و معلق گردانید او را بي آنکه ستوني در جاي فرو زده باشد 
فاصراش بای سرا کر اش هیام ی وتا نی ور آندا 
بکار برده.باشد بخهت اجکام. و انتظام آن و این کلام متل انمنت. که حق 
شبحانه وتعالي, در قران ۳ ۳6 
وهای 
ثل بام محفوظ و فرموده که (و حفظناها من کل شیطان رجیم) يعني نگاه 
0 از شر شیطان رانده و فرموده که (حفظا من کل شیطان 
ها رد) فخنی. تکام داشتيم اشضان را از هر ديوي قوي و کزدن: کش ۵ 
فرموده که (خلق السموات بغعیر عمد ترونها يعني آفرید خداي تعالی 
آسمانها را بي ستون که مي بینند که بي ستون که آن اتتفان بر آن ستون 
قایم باشد بلکه معلق و قائم است بقدرت حق و عز و عل. روایتست از ابن 
عباس که گفت شیاطین در اوایل نبودند از "دخول. در اسمانها بلکه در 
آسمان در مي‌آمدند و چيزهاي آسمان را معلوم مي‌کردند پس چون 
حضرت سید کاینات علیه الصلوه و السلام متولد گشت از همه آسمانها 
ممنوع شدند) و اگر يكي از شیاطین از روي زمین بطرف آسمان رود 
بجهت نجسس اخبار هنوز نزديك آسمان اول رسیده حق سبحانه و تعالي 
فرموده که (و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه 
شواب‌تهین ای باه داشیم با اسانها را ازهت‌فطان رادم دور اک 
يكي از شیاطین خواهد که چيزي از اخبار اسماني بر سبیل دزدي و نهاني 
معلوم کند و در پي وي رود پاره از اتش روشن او را بسوزاند. ثم زینها 
بزینه الکواکب و ضیاء الثواقب ثواقب چيزهائي که اجسام را سوراخ کند و 
مراد ازو 
درینجا ستارهاست که در غایت روشني باشد. مي‌فرماید که چون حق 
سبخاتم ورتعالی اشتفان را به آن هیئت و وضع آفرید مزین ساخت بزینت و 
روشني ستارهاي روشن و درخشنده که روشني ایشان معجوب نمي‌ شود 
ان اسماتا باکه اف اعا درم ر هر ون اسها نما مجسوس مین 
چنانکه حق سبحانه و تعالي فرموده (انا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب) 
يعني بدرستي که ما مزین گردانیدیم آسمان زیرین را بزینت و آرایش 
ستارها و بتور انتقتان: 9 فرمود که (النجم. الناقب) بعنی ارم درخنننده که 
نور وي بر هم چشم که واقع شود چنان نماید که ان چشم را سوراخ خواهد 
کرد. و اجري فیها سراجا مستطیرا و قمرا منیرا في فلك دائثر و سقف 
سائر و رقیم ماثئر مستطیر پراکنده. رقیم انچه در وي رقم باشد. 
مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي بقدرت خود جاري گردانید در اسمانها 
چراغي که پراکنده و منتشرست روشنائي وي در همه جا يعني افتاب. و نیز 


خارین کردا نیو ور: اسمانها ماه ات رشن راو این افنات ههاهساب را نات 
گردانید در فلك گردنده و بام سیرکننده و رقیم حرکت کننده چنانکه خداي 
تعالي فرموده (و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا) يعني 
گردانید خداي تعالي ماه را در اسمانها نور و گردانید آفتاب 

را آسمانها چراغ و فرمود که (و کل في فلك بسبحون) يعني آفتاب و ماه 
تاب در فلك سیر مي‌کنند. و حضرت (ع) آسمان را رقیم گفته بجهت آنکه 
رقیم آن چیزیست که در وي رقم باشد چنانکه گذشت و چون آسمان مزین 
و منقش است بستارها مانند لوحیست که در روي رقم باشد از خط و نقط 
دا که ی یت یه ای ایا رد او را اه 
آنکه آفریدن آتفان و خخر رت وي بحرکات و تنویر وي بکواکب زاهر است. 
و انجم باهرات همه نعمت است نسبت به بندگان و واجبست بر ایشان که 
نظر و تاهلن کنند.بقدر عقول خود در آن .و اسشتدلال تمایند به. آن.یر. وخوز 
خالق منان و غافل نشوند از شکر نعم بي‌پایان چنانکه حضرت سبحان در 
قران مي‌فرماید که (آن في خلق سموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار 
لاپات لاولي الالباب) يعني بدرسني و براستي که در آفر ور آسمانها و 
زمین و در اختلاف شب و روز دلیلهاست از براي كساني که اهل عقلند. ۰ و 
مي‌فرماید که (الحمدلله الذي خلق السموات و الارض) يعني شکر آن 
خداي راست که آسمانها و زميني را آفرید. و از جمله نعم غیرمتناهیه که 
رآ 
رت ار نا نت از ققد سات ها نات ۱ به نور کواکب 
نیرات و نجوم زهرات در ظلمات ليالي و در بحار و براري و مانند ان. و 
خو تایه و ان ورمداص مهار ور عران اسمان را باه کرده مش کی 
نیست که بسياري یاد کردن آن دلیل است بر عظم شان و بر آنکه حق 
تعالي را در ایجاد وی سرهاست که عقول بشریه از ادراك آن عاجز است 
عجب از انسان که اگر مطلع شود بر بنايي که في الجمله عالي و مزین 
باشد يا وقوف یابد نقشي بر دیوار که اندك مستحسن نماید سالها از آن 
تعجب کند و بر صانع آن مدح و مناقب گوید. و اين ابداع عجیب و اختراع 
غریب و بناي بدین بلندي و قبه معلق لا جوردي مزین بانواع جواهر مکلل 
باصتاف لالي زاهر مشتمل بر اوضاع عجیبه و هیات غریبه محتوي بر منافع 
بل ی ون که و ار الهیه که عقل انسان در ان 
سرگردان و حیران است هرگز متعجب نمي‌شود و در جلال و کمال صانع 
آن متفکر نمي‌گردد. و شارح علامه شیخ میثم بحراني رحمه‌الله علیه در 
شرح خود آورده که شرح و عقل موافق‌اند بر آنکه افلاك : نه است هفت را 
ادان وان اهل شم اسان ان هم خی را کر ی سس ۱ 


هی ایکا هم را فلا وا وا او فان مر ار 
در امده باشد اول افلاك فلك قمرست در وي غیر از ماه ستاره دیگر 
نیست. و در دوم عطارد است و در سیوم زهره و در چهارم افتاب و 7 
پنجم مریخ و در ششم مشتري و در هفتم زحل و درین افلاك غير ازین 

ستارها ستاره دیگر نیست این هفت ستاره را سبعه سیاره خوانند يعلي 
هفت ستاره سیرکننده و باقي ستارها همه در فلك هشتمند که آن را بزبان 
کرتی فد ایک کشت مان ما فای نی فان 
متارهایی که نایبت اند وحزکنق ایشان‌سطي6 است تست بجر کت مه 
سیاره. و فلك نهمین که اهل شرع آنرا عرش خوانند و حکما فلك الا فلاك و 
فلك اطلس گویند خالي است از ستاره و در وي ستاره نیست و اگر باشد 
مین ما تمی‌شوه و برهان عفل لت کید بر ان که هت افلال 
متحرکند بحرکت دوریه با آن انجم و کواکب که در ان مرکوزست و 
کلام حضرت (ع) دلیل است برین معني چنانکه فرمود (في فلك دایر و 
سقف سایر و رقیم مایر) 

[صفحه 142] 

فصل جوا دایتعا که وکا و سس شب آخمال اسان اداعتال 
و صفات ثم فتق ما بین السموات العلي مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي 
دار آکه آاشتانرا را ات کات اس اف مان اسحا را 
بلند را و هر يك را از ديگري دور گردانید تا در میان ایشان فضا پیدا شود. 
بمقتضاي حکمت خویش چنانکه فرمود. (اولم پر الذین کفر وا ان السموات و 
الارضن انا قاتا ها سنی: انا بمی‌سته و ی رات کایوان. که 
آسمانها و زمین بسته بودند پس ما شکافتیم ایشان را. علما در تفسیر این 
آیت چند معني گفته‌اند: اول آنکه آسمان و زمین بهم پیوسته بود حق 
سبحانه و تعالي ایشان را از هم جدا کرد. دوم آنکه حق سبحانه و تعالي 
آسمان را اول يك طبقه آفرید و بعد از آن شکافت و هفت طبقه ساخت و 
همچنین است حال زمین. تستوق آنکه:معی رن آنست که اسمانها پیش از 
ایجاد در علم باري متحقق بود و در لوح محفوظ مرقوم. و معني فتق 
ات کح مات ای اجای که درالم ظاسن و مینست کر 
معني دوم انسب و الیق است بکلام حضرت (ع( فملاهن اطوار امن ملائکته 
اظوار اصات تفه و افضای سای (فلت برد مین با رتست ار 
قراس سای مقر یر 

که فایر اشوس تصر ات ا مس و اقعال اف وا نی فان میم 
مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي چون سموات علي را از هم شق کرد پر 
کرد ما بین اسمانها را از اصناف فرشته‌هايي که هر صنفي از ایشان صفتي 
و حالتي و عملي و عبادتي دارد. گفته‌اند که ملائکه انواع بسیارند و مراتب 


ایشان متفاونست بعضي از ایشان نزد حق جل و علا نزدیکترند از بعضي 

دیگر و از آن انواع دوازده نوع مذکور مي‌شود. نوع اول مقربان ۰ حق 
تعالي مي‌فرماید که (لن پستنکف المسیح ان یکون عبدالله و 1 الملائکه 
المقربون) يعني کراهت ندارد و تکبر نمي‌کند هرگز عيسي (ع) از بندگي 
خداي تعالي. و فرشتگان مقریان نیز از عبودیت و بندگي خداي تعالي 
کتاهت هش دار ی دای ال اسان رایع 
دوم حاملان عرش يعني فرشته‌هايي که عرش را برداشته‌اند چنانکه حق 
تعالي مي‌فرماید که (الذین یحملون العرش) يعني ان فرشتها که 
برمي‌دارند عرش را. نوع سوم فرشتها که در گردشند چنانکه حق تعالي 
مي‌فرماید (و تري الملائکه حافین من حول العرش) يعني مي‌بيني تو اي 
محمد فرشته‌هايي را که صف زده ایستاده‌اند در گرد عرش. نوع چهارم 
رسالت از حضرت عزت به انبیا 0 نوع ششم فرشته‌هايي که در 
كرسي‌اند. نوع هفتم فرشته‌هايي که موکل‌اند بر بني‌آدم بجهت محافظت و 
ضبط اععال ایقان ختانکهدخی تعالین مي‌فرماید که (ه آن علیکم لخافظین 
کراما کاتبین) يعني بدرستي مع فرشتها بر شما موکل ساختیم که شما را 
نگاه مي‌دارند و آن فرشتها بزرگانند و مکرمند نزد حق سبحانه و تعالي و 
مي‌نویسند اعمال شما را. نوع هشتم فرشتها که موکل‌اند بر عناصر. نوع 
نهم فرشتها که موکل‌اند مرکبات از معادن و نباتات و حیوانات. نوع دهم 
فرشتها که در هفت آسمانند. نوع یازدهم خازنان بهشت چنانکه حق سبحانه 
و تعالي فرموده که (و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین) 
بعي کویند بهشعان را خارتان بهشت که .سلام بر شما بادخوش آمدیذ یس 
در آیید در بهشت و مخلد بمانید. نوع دوازدهم مالکان دوزخ چنانکه حق 
تایه ال اند کف روا ملانکه لا دای ری سوه 
است بر دوزخ فرشتهاي اقوياي تند در غایت شدت و قهر و هیبت) منهم 
سجود لا یرکعون مي‌فرماید که بعضي از ان فرشتها در سجودند دایما و 
هرگز رکوع نمي‌کنند واین نظیر انست که حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید 
لارض) يعني مر خداي را سجده مي‌کنند هر چه در اسمان و زمین است. 
شیخ میثم بحراني رحمه الله علیه در شرح خود اورده که مراد حضرت (ع) 
آشت که سره ان مان که یت ار انماع اساق اکیلن است حا کر 
سجور اکمل است 3 عبادات نسبت برکوع و سایر عبادات نه آنکه ایشان 
فراد اتشت که .هر ی ان مرنبة کمالن و عبادات خود تنزل نمي کنند بمرتبه 
۱ ار اک ۱ ۱ 
کلام اشارت باشد بمر تبه ملائکه مقر بین. و رکوع لا ینتصبون مي‌فرماید که 
بعضي از ملائکه هميشه در رکوع‌اند و هرگز پشت با راست نمي‌کنند 


(احتمال دارد که این کلام اشارت بملائکه حمله العرش مراد آن حضرت 
باشد که این ملائکه بعد از ملائکه المقربین اکملند از ساير ملائکه چنانکه 
مر تبه رکوع اکمل است از مر تبه استاده مثلا. و آنکه فرمود که پشت 
راست نمي کنند) مراد آتشیت که هرگز ناقص نمي‌ شود. و صافون لا 
پتزایلون مي‌فرماید که بعضي ملائکه همیشه صف زده استاده‌اند در عبارت 
حضرت عزت و هرگز از جاي خود جدا نمیشوند چنانکه خداي تعالي فرموده 
که (و انا لنحن الصافون) يعني بدرسني که ما صف زده‌ایم و در صف 
استاده‌ایم در عبادت حق سبحانه و تعالي و این کلام حصرزت (ع 

) احتمال دارد که اشارت باشد به آن فرشتها که در گرد عرشند. روایتست 
که ایشان صف صف بعبادت پروردگار مشغولند جنانکه. در ایت .مد کووه 
اشارتست به آن: و در خبر دیگر آمده که در گرد عرش هفتاد هزار صف از 
ملائکه استاده‌اند که دستهاي خود را در گردنهاي خود نهاده‌اند آواز به تهلیل 
و تکبیر برداشته‌اند و از پس ایشان صد هزار صف دیگر استاده‌اند که همه 
دست راست را بر پشت دست چپ نهاده به تسبیح مشعولند انکه فرمود 
که از جاي خود جدا| نمي شوند مي‌تواند بود که مراد ظاهر او باشد و 
مي‌تواند بود که تنزل مر تبه باشد. و مسبحون لا یسومون. 0( 
بعضي از آن ملائکه تسبیح مي‌گویند خداي تعالي را چنانکه حق تعالي 
مي‌فرماید که (بسبحون اللیل و الهار) بعني تسبیخ مي‌گویند خداي تعالي 
را شب و روز هرگز ایشان را ملال (نمي‌شود ازین تسبیح گفتن زیرا که 
ملال) بجهت مانده شدن قواي طبیعت عارض مي‌شود و این نسبت بملائکه 
متصور نیست و این صفت احتمال دارد که صف ملائکه باشد در گرد عرش 
و احتمال دارد که صفت نوع دیگر باشد از ملائکه غیر ازینها که مذکور شد. 
لا پغشاهم نوم العیون و لا سهو العقول و الفتره الابدان و لا غفله النسیان. 
مي‌فرماید که عارض نمي‌شود این ملائك 

ه را خوابي که عارض چشمها مي‌شود و سهو عارض ایشان نمي‌شود 
عقلهاي ایشان را و سستي نمیباشد بدنهاي ایشان را و غفلت و نسیان 
عارض نمي‌شود فهمهاي ایشان را) زیرا که خواب از تعطیل 
حواس بجهت استراحت اتتفتع هاند ی کته -عاراض شده باشد قواي بدن 
را و سهو غفلتست از چيزي که باقي باشد در قوت حافظه و غفلت اعم 
است ازینها و فتور ابدان مانده شدن اعضاست از عمل بجهت ضعف و 
اينها از عوارض و توابع قواي انسانیست و ملائکه ازین منزهند. و این 
صفات احتمال دارد که صفات نوع اخیر باشد از ملائکه و احتمال دارد که 
صفات جمیع انواع متقدمه باشد. و منهم امناء علي و حیه و السنه الي 
رسله و مختلفون بقضائه و امره. اختلاف امد و شد کردن. مي‌فرماید که 
بعضي از فرشتها امینانند مر وحي خداي تعالي و ان وحي را به آنبیا 
مي‌رسانند و پیغام حق سبحانه و تعالي برسولان برند و امد و شد مي‌کنند 


در میان حق تعالي و خلق از در حکم و فرمان و چنانکه حق تعالي 
0 که (نزل یه الروح الامین) يعني فرود اورد اين قران را جبرئیل 
ام ۵ راید که (حاعل المانکد وقیل ی بردانید و تعالی 
ملانکه وا ها رسانته بق اس وم راید که زترل الفلا که ۷9 
باذن 

ربهم من کل امر) يعني فرود مي‌ایند فرشتها و جبرئیل در شب قدر به 
دستوري پروردگار ایشان از براي هر کاري. احتمال دارد که بعضي ازین 
زفل اشا خزیل امین انفت .ورکن تست ماو آن‌ها نکه مه انس آها 
از جهت بیان صفات دیگر که امانتست بر وحي و رسالت غير آن بار دیگر 
ذکر کرده است. و منهم الحفظه لعباده مي‌فرماید که بعضي از ملائکه 
فرشتهااند که محافظت و نگاهباني بندگان مي‌کنند. بدان که ملائکه حفظه 
ثر ده فستم اند یکی آنکه نگاه مي‌دارند بندگان را بامر خداي تعالي از آفات 
و و ی ای او ی 
۳ تگاه مي‌دارند و محافظت 
مي‌کنند از آفات و بلیات بامر خداي تعالي. و قسم دون از ملائکه حفظه 
آنانند که حفظ یط اعمال و افدال: اشان اد حنیات. فسات هی مانند 
چنانکه حق تعالي مي‌فرماید (و پرسل علیکم حفظه) (يعني حق سبحانه و 
تعالي مي‌فرماید که فرستد بر شما فرشتها را که ضبط اعمال شما 
نمایند). و مي‌فرماید که (و ان علیکم لحافظین کرآما 

مي‌تمابند شمارا و بزرگند و مکرمند برد خداي تعالی و مي‌ن‌سند اعمال 
شما را و مي‌دانند آنچه شما مي‌کنید از حسنات و سیثات مي‌نمایند. روایت 
اشت از ان عیاش که کت بای انساشن که حشته در مسووراید ان 
فرشته که بر دست راست ویست آن را بنویسد و چون از وي کلمه سیثئه 
سر بزند آن فرشته که بر دست راست ویست گوید مر آن فرشته را که بر 
و ی ی 
توب ککند آتر ۱ بنویسند. و در بعضي روایات امده که يك حسنه را ده نویسند 
ویک اه راد ان ار اکن نویه نکن یار کی وش کج تعالی 
مي‌فرماید که (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیثه فلا 
يجزي الامثلها) يعني هر که از وي حسنه و صادر شود مر او را ده برابر آن 
باشد و هر که از وي سیثه واقع شود جزا داده نشود الا برابر آن. مفسران 
کتداند که کنر ماش کرام الکاشن.مز اشنان. انشعت که: حون 
مکلف بداند که بر وي فرشتها موکلند و اعمال وي را ضبط مي‌کنند و 
مي‌نویسند و آن را در صحایف ثبت مي‌کنند و در روز قیامت و موقف 


ملامت و ندامت بر محضر اشهاد و مجمع عباد نزد سوال 

و جواب بر درب الارباب عرض خواهند کرد البته جرئت و دليري وي بر 
الجمله منزجر خواهد شد پس تسلط حفظه بر ادمیان لطف باشد در حق 
ایشان. و السدنه لابواب جنانه. سدنه خدام و خازنان. مي‌فرماید که بعضي 
از فرشتها خازنان بهشت‌اند و ایشانر| خزنه خوانند يعني خزینه‌داران و 
رضوان نیز گویند بجهت آنکه خشنوداند از سکان بهشت. و منهم الثابته في 
الارض السفلي اقدامهم و الماقه من السماء العلیا اعناقهم و الخارجه من 
الاقطار ارکانهم و المناسبه لقوائم العرش اکتافهم ناکسه دونه ابصارهم 
متلفعون تحته باجنحتهم مضروبه بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار 
القدره و لا بتوهمون ربهم بالتصویر و لا یجرون علیه صفات المصنوعین و لا 
یحدونه بالاماکن و لا یشیرون الیه بالنظائر. مارقه بیرون رفته. اقطار 
اطراف و نواحي. ارکان جوانب تلفع پیچیدن ازار و مانند آن بخود بجهت 
حجاب. مي‌فرماید که بعضي از ملائکه در عظمت باعتبار صورت و در 
قدرت و در صف چنانند که ثابت و محکم شده در زمین زیرین اقدام ایشان 
و در گذشته از اسمان هفتمین گردنهاي ایشان و بیرون رفته از اطراف و 
نواحي عالم و جوانب ایشان. و مناسبت است م 

ر پايهاي عرش را دوشهاي ایشان باز گردانیده‌اند از عرش چشمهاي خود را 
اما در عرش نگاه نکنند از هیبت و جلالت. و حجاب گیرند نظرهاي خود را 
در زیر عرش به پرهاي خویش تا نظر ایشان بر عرش نیفتد زیرا که تاب 
نظر نور عرش ندارند. در میان ایشان و میان آنچه نزد ایشانست حجابهاي 
عزت و پرده‌هاي قدرت زده‌اند منزه و مقدس مي‌دانند پروردگار خود را از 
صورت و جاري نمي‌گردانند بر وي صفات مصنوعات و مخلوقات وي را و 
وصف نمي‌کنند (او را بمکان و اثبات نمي‌کنند) از براي وي شبه و مانند. و 
احتمال دارد که این کلام حضرت (ع) اشارت باشد بملائکه حمله العرش 
زیر عاضوا مذکوره در شان حمله العرش وارد شده در اخبار بسیار 
چنانکه در روایت تم آهده. که بابهاق-«خمله. الغرشس در تفینت تبریره است و 
سرهاي ایشان در عرش فرو رفته در غایت خشوع و نهایت خضوع‌اند نظر 
خود را بالا نمي‌دارند خوف ایشان از جلالت و هیبت و عظمت حق تعالي 
بیشتر است از خوف فرشتهاي اسمان هفتم و خوف ملائکه آسمان هفتم 
بیشترست از خوف ملائکه آسمان ششم و همچنین خوف اهل هر آسمان 
بشتر. اشت از خوق:اهل. انتمان:دیکر که"رین آوشت: و ووایت ات از این 
عباس که حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که شما فکر مکنید (در نظر 


پرورد 5 
کار اما فکر کنید) در ملائکه که حق تعالي افریده بدرستي که يكي از 
فرشتها فرشته‌ایست که او را اسرافیل خوانند يك زاویه از زواياي عرش 


بر کتف ویست و هر دو پاي وي در زمین است و سر وي از هفت آسمان 
در گذشته است با وجود اين همه عظمت این فرشته و از هیبت و عظمت 
حق تعالي چنان مي‌شود که يك مرغ خرد لاغر مثل گنجشك و نیز روایت 

اس از آ ای که هسام ای مه ار را اه 
فرمود که بردارید عرش مرا ایشان نتوانستند که عرش را بردارند حق 
تا مص ال اسارا کس کی یه راون هلا قفوم اا ال سر 
گفتند این کلمه را و عرش را برداشتند اقدام ایشان در زمین هفتم نفوذ 
کرد و قرار گرفت پس حق سبحانه و تعالي بقلم قدرت خود در پاي هر يك 
از ايشان نامي از نامهاي خود نوشت پس قدمهاي ایشان قرار گرفت. شیخ 
م رای کف مراد شنر انشت. کدف اشت ات له العرش وی بر 
داشتن عرش و مدد ایشان در آن بحول و قدرت و قوت حق سبحانه و 
تعالي و به برکت اسماء حسني ویست و اگر نه نمي‌توانستند که ذره‌اي از 
رات کا مات ما سرا که ای فرس که داعم اعراه عالی است. 
روایت و روایت ت است که عرش را پایه 
بسیارست و روایت ت است | 

ز حضرت امام جعفر صادق (ع) که میان هر قایمه از قوايم عرش تا قایمه 
دیگر آن مقدار مسافت است که پرواز کند مرغ تیز پري در مدت دویست 
هزار سال. بعضي محققان گفته‌اند که قوایم عرش هشت است و برداشتن 
مي‌فرماید که (و یحمل عرش ربك فوقهم یومئثذ ثمانیه) يعني برمي‌دارد 
عرش پروردگار ترا ان روز يعني روز قیامت است بالاي ایشان هشت 
فرشته. و در روایت امده است که هر ملك از ملائکه حمله العرش و 
ملائکه که در حول عرشند چهار بال دارند دو بال در پیش روي ایشان است 
تا نظرٍ ایشان بر عرش نیفتد و هلاك نشوند از جلالت و عظمت ان و دو بال 
ما ون 
غیر از تسبیح و تحمید حق سبحانه و تعالي < جل ذکره و عم سره. 

[صفحه 153] . . ۲ 

باب سیم در بیان افرینش ابوالبشر ادم صفي الله (ع) و ذکر شمه‌اي از 
اخوال وی ارسحومملانکه رام هرن امن از دارالسام سیاافی خلم 
صفه آدم علیهم السلام يعني بعضي ازین خطبه در بیان آفریدن حضرت آدم 
(ع) است ثم جمیع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربه 
حزن زمین درشت و سخت و ناهموار مثل کوه. سهل زمین نرم و هموار. 
عذب زمین خوب که صالح روئیدن نباتات و اشجار و قابل زراعت باشد. 
سبح زمین شوره. بدانکه حق سبحانه و تعالي بعد از آفریدن ارتتفان و 
کرو کداعت وصااکه حنانی کشت حون ارادم کرد که آدم خی لاد :۱ 
ایجاد کند جمیع ۳ بقدرت خود از براي آفریدن وي خاكي از زمین درشت 


ناهموار و از زمین نرم و هموار و از زمین خوب خوش آب و از زمین شور 
ناخوش چنانکه در قران فرموده که (خلقه من تراب) يعني حق سبحانه و 
تعالي افرید ادم (ع) را از خاك. سنها بالماء حتي خصلت و لاطها بالبله حتي 
لزبت سن ترك کرد. لاط آمیخت. البله تري. لزبت بچسبید بهم. مي‌فرماید 
حق سبحانه و تعالي آن تربت آدم (ع) را بدست قدرت خود به آب خمیر 
کرد و چندان آب به وي مخلوط کرد که آن خاك گل تنگ شد و خالص شد 
چسبیده شده چنانکه در قرآن فرمود (من ح 

ماء مسنون) يعني از گل نرمي خمیر کرده و فرمود (من طین لا زب) يعني 
از گل چسبیده فجبل منها صوره ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول جبل 
افرید و مصور گردانید. احناء جوانب. وصول پیوندها. فصول مفصلها. 
مي‌فرماید که بعد از آنکه حق سبحانه و تعالي (آن تربت را مخلوط کرد به 
آب) و خمیر کرد تا گل چسبیده شد مصور گردانید از آن تربت يكت.ضورتي 
که آن تضورت. مشتمل, بود بر خوانب و بنوندها و فحنوی,: بود. بر عضه‌ها و 
مفصلها. اجمدها حتي استمسکت و اصلدها حتي صلصلت لوقت معدود و 
اجل معلوم اصلد سخت. املس گردانید. صلصال گلي که خشك و محکم 
شده باشد و او را آوازي بااشد وقتي که چيزي بر وي آید پیش از بریان 
کردن. مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي آن صورت را گذاشت در اوقات 
معدوده و از منه معلوم بمقتضاي حکمت کامله خود چندانکه خشك شد و 
بست و همه اجزا و اعضا همدیگر را گرفتند و بهم بند شدند و محکم شد و 
املس و نرم شد سطح ظاهر وي مثل کوزه‌اي که کوزه‌گر بسازد و بگذارد 
تا خشك شود پیش از انکه بریان کند چنانکه حق سبحانه و تعالي فرمود که 
(من صلصال) يعني از گل خمیر کرده خشك شده. تم نع که من زوجم 
فمثلت انسانا ذا اذهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارح یختدمها و ادوات 
یقلبها و معرفه یفرق بها بین الحق و الباطل و الاذواق و المشام و الالوان و 
الاجناس یجیل جولان مي‌دهد. فکر فکرها یختدم خدمت مي‌فرماید. اذواق 
آتچه مي‌چشند. مشام. انچه .میبویند. مي‌فرماید که خق سبحانه و تعالي 
چون مصور گردانید صورت آدم (ع) را در روي روح را دمید يعني روح را بر 
وي تعلق داد پس انساني شد خداوند ذهنها و فهمها که جولان مي‌داد ان 
ذهنها را در معقولات و معقولات را با ان ذهن مي‌دانست و فکرها که 
تصرف مي‌کرد به آن در معلومات و مجهولات را به آن میدانست. و جوارح 
يعني اعضا مثل دست و پا قمانند آنکه آن زاس کزدانه دن‌فدر کات ایشان 
و آن مدرکات را به آن آلات حاصل مي‌کرد و معرفت و دانش که به آن 
فرق مي‌کرد میان حق و باطل و بیان اقفر ی ختند ی آنحه. هن تونتد.. و 
میان رنگها و جنسها 7 0[ المختلفه و الاشباه الموتلفه و 
اضداد المتعادیه و الاخلاط المتباینه من الحر و البرد و البله و الجمود و 
المساءت و السرور طینت خلقت افرینش. اشباه مانند. 19 0 


یکدیگر. متعادیه دشمن یکدیگر. اخلاط خلطها. متباینه ضد یکدیگر. بلت 
تري. جمود خشكي مسات غم مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي خلقت 
ادم (ع) را مکون گردانید از صفات و حالا 

ت مختلفه زیرا که بعضي از اجزاي وي سفید و بعضي سیاه است و بعضي 
ا ‏ ا 
یکدیگرند مثل استخوانها و دندانها که مشابه و مناسب یکدیگرند. و از 
ضدها که دشمن یکدیگرند مثل حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و از 
خلطها که ضد یکدیگرند مثل و خون و بلغم و سودا و صفرا. و از غم و 
شادي و مانند آنکه از کیفیات نفساني مختلفند. ی ی و تا 
در قرآن اشارت کرد به آنکه آدم صفي الله را از خاك آفرید چنانکه فرمود 
(ان مثل عيسي عند الله کمثل آدم خلقه من تراب) يعني مثل و قصه 
عيسي (ع) نزد خداي تعالي مثل قصه ادم است که حق تعالي افرید وي را 
از خاك و جاي دیگر اشارت کرد که او را از گل آفرید (چنانکه فرمود (اني 
خالق پشرا من طین) نعتي بدرستی که من خواهم آفرید بشري از گل: و 
جاي دیگر اشارت کرد که او را از صلصال آفرید چنانکه فرمود که (و لق 
خلقنا الانسان من صلصال) يعني بدرستي که ما افریدیم انسان را 7 
صلصال يعني از گل خمیر کرده خشك شده چنانکه گذشت. و مفسران 
گفته‌اند که مراد از انسان درین آیت آدم صفي است اگر چه بحسب ظاهر 

وه 

کر 
تنگ شد و بعد از آن مصور گردانید و گداخت چندان که خشك شد و 
صلصال گردانید و بعد از آن افاضه روح کرد بر وي چنانکه در کلام حضرت 
(ع) مبین شد پس حق سبحانه و تعالي آدم صفي (ع) را از خاك آفریده 
باشد و از گل نیز آفریده باشد و از صلصال نیز آفریده باشد. علما گفته‌اند 
که آفربدن خق ستخانه معالی. اوه زا بدین وحفو نب ان توتیت ی تواند 
بود که بمجرد اراده باشد و جهت این معلوم نباشد و مي‌تواند که جهت 
حکمتي باشد و حکمت در آن بود که ظاهر شود بر ملائکه کمال قدرت و 
عجیب صنع حق سبحانه و تعالي زیرا که افریدن انسان به ان عقل و فضل 
و ذهن و فهم و ادراك و کمال و جمال بر آن وجه و در آن مراتب از خاك 
اعجب اشت. نرد ملانکه از افریدن آن: از جنس ملانکهه فغفی. یس که 
کلام حضرت (ع) مشتمل است بر مراتب خلقت آدم زیرا که اول اشارت 
کرد که حق تعالي تربت آدم را جمع کرد از زمین درشت و نرم و خوش و 
شوره و بعد از آن گل کرد و بعد از آن مصور گردانید و بعد از آن بگذاشت 
ی ی ی ی و در روایت آمده از حضرت 
رسالت پناه محمدي صلوات علیه و آله و سلم که فرمود (ان الله خ 


لق آدم من قبضه قبضها من جمیع الارض فجاء بنوآدم علي قدر الارض فجاء 
منهم الاحمر و الابیض و الاسود و بین ذلك و السهل و الحزن و الخبیث و 
ی ری که ای ار 
که برداشت آن خاك را از همه روي زمین پس آمدند بني‌آدم بقدر آن 
بزمین بعضي سرخ و بعضي سفید و بعضي سیاه و بعضي میانه حال و 
بعضي نرم و بعضي پاکیزه و نیکوکار. و آیات و اخبار و اجماع مسلمانان 
دال است بر آنکه اول فرد از نوع انساني آدم صفي است و پیش از وي از 
نوع انسان فرد دیگر نبود. اما روایت است ازامام (ابو)جعفر محمد باقر 
(ع) که فرمود (قد انقضی فیل ادم الذی هو ابوتا الف. ال ادم ام اکتر) 
يعني بدرستي که گذشت پیش ازین نا هزار هزار آدم 
تقديري ط سند صحیح باشد احتمال دارد که را از آدم حضرت سید 
کائنات (ص) است و بعضي گفته‌اند که مراد از آدم امیرالمومنین (ع) است 
زیرا که روایت ت است از حضرت رسالت پناه که فرمود (کل نبي فهو آدم و 
وقته) يعني هر پيغمبري آدم وقت خود است و نیز روایت و و 
و اي علي پدر اين امتیم. 
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ماما که و او ی مه | زد 
فی الاد عان بالستوز و الوم له و سوم عرمته اسها لت ار 
کردن. اذعان امتثال کردن. خنوع خشوع و خضوع. میفرماید که چون حق 
سبخاته تعالی اوم ضقی را افریدعرموو ملانکه با که ادا ایو ان امانتی 
را که حق تعالي بایشان سپرده بود بجاي ارند ان عهد و وصيتي که بایشان 
کرده بود يا آنکه: امتنال ثمایند در سجده کردن مر ادم را و تواضع کنند از 
براي تکریم وي. و مراد ازین امانت و عهد و وصیت که فرمود اشارتست 
به انکه حق سبحانه و تعالي در قران فرمود که (و اذ قال ربك للملاتکه اني 
خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. فاذا سویته و نفخت فیه من 
روحي فقعوا له ساجدین) يعني گفت پروردگار تو اي 9 مر فرشتها که 
بدرستي که خواهم آفرید انساني از ز گل خشك شده که این گل خشك شده 
در اول گل سنگ بوده باشد پس وقتي که من انسان را مصور گردانیدم و 
در وي روح در دمم باید که همه شما از براي وي در سجده شوید او را 
حدم کم نصا اسحووا لادم نها ال انلس فصلم ارت ای 
غلوت یم الشیوه اعا غالت تون حیی: خیم رماع تس کیره فوباند 
که هن رسساته فاصالن و 

فا کردن عهد و پیمان از ملائکه طلب کرد پس کف ایشان را که سجده 
کنید آدم را پس همه فرشتگان سجده کردند الا ابلیس و گروه وي که 


سجده نکردند و ابا کردند از تعظیم کردن: مر ادم زا بخهت انخوت: و تکبر 
غالب گشت بر ایشان بدبختي و همه کافر شدند چنانکه حق تعالي در قرآن 
مي‌فرماید که (و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجادوا الا ابلیس ابي و 
استکبر و کان من الکافرین) يعني ما که پروردگاريم فرمودیم ملائکه را که 
سجده کنید آدم را پس هم سجده کردند الا ابلیس که امتناع کرد از سجده 
کردن مر ادم را که تکبر کرد و از جمله کافران شد. و تغززوا بخلقه النار و 
استوهنوا خلق الصلصال استوهنوا ضعیف و حقیر شمردند. مي‌فرماید که 
ابلیس و گروه وي تعزز کردند يعني خود را بزرگ و شریف شمردند بجهت 
آنکه خلقت وي از گل و صلصال بود چنانکه خداي مي‌فرماید که (قال با 
ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استکبرت ام کنت من العالمین. 
قال انا خیر منه خلقتني من نار و خلقته من طین) يعني چون ملائکه ادم را 
سجده کردند و ابلیس سجده نکرد حق تعالي گفت اي ابلیس چه چیز ترا 
باز داشت و منع کرد از سجده کردن كسي که من آفریدم او را بدست 
قدرت خود بي‌واسطه پدر و مادر آیا تکبر كردي یا از 

جمله عالي مرتبهاتي. ابلیس گفت من بهترم از وي زیرا که آفريدي مرا از 
آتش و آفريدي وي را از گل اما آنکه حق سبحانه و تعالي (آدم را از گل 
آفرید گذشت فکررادو: اما انکه). انلیس: ۱ از آتش آفرید چنانکه در قرآن 
فرموده که (و خلق الجان من مارج من نار) يعني آفرید حق تعالي جن را از 
آنشن: و ابلیس از جن است چنانکه حق تعالي در قرآن فرموده که (کان من 
الجن ففسق عن امر ربه) يعني ابلیس از جن بود و بجهت آن فاسق شد 
که از طاعت حق سبحانه و تعالي بیرون رفت گفه‌اند که ادم و سایر 
بني‌آدم و جن همه مرکب‌اند از عناصر اربعه و ایشان را حق سبحانه و 
تعالي از عناصر اربعه آفریده اما چون جزو خاكي در انسان غالب بود و 
جزو ناري در جن بجهت آن از اجزاي آدم (ع) تراب مذکور شد و از رای 
جن نار. بدان که بعضي از علما گفته‌اند که ابلیس از ملائکه بود در حقیقت 
نه از جن و آنچه در قرآن واقع است که او از جن بود مراد ملائکه است و 
ملائکه را نیز جن مي‌گویند بحسب لغت عرب بجهت آنکه جن در لغت عرب 
آن چیزیست که مستتر باشد از آدمي و ظاهر است که ملائکه مستترند از 
آدمي پس ایشان را جن گویند بحسب لغت عرب. و نیز گفته‌اند که حق 
شبخانم و تعالی حون اسمان تهینو ملانکه را افوید 

جماعتي را از ملائکه بر زمین فرستاد تا خداي تعالي را در زمین عبادت 
کنند و مهتر ایشان ابلیس بود و نام آن ملائکه جن بود پس حق تعالي را 
عبادت مي‌کردند. ابلیس عجب اورد و به عبادت خود تکبر در نفس وي 
داخل شد حق سبحانه و تعالي بر وي اظهار نکرد اما فرمود که من از گل 
انساني خواهم افرید چون روح در وي دمم او را سجده کن پس ادم را 
افرید همه ملائکه سجده کردند و ابلیس و جماعت وي سجده نکردند پس 


ابلیس از ملائکه باشد نه از جن. اما حق آنست که ابلیس از ملائکه نبوده 
محض‌اند اما جن خیر مي‌باشند و شر نیز میباشند پس ابلیس از جن باشد 
نه از ملائکه که اگر از ملائکه مي‌بود از وي معصیت صادر نمي‌شد و خلاف 
آمر خداي تعالي نمي کرد. و نیز بعضي از علما گفته‌اند که مامور به سجود 
آدم جمیع ملائکه بودند و بعضي گفته‌اند که مامور به سجده آدم (ع) ملائکه 
زمین بودند که گفته شد و حق آنست که همه ملائکه مامور بودند به سجود 
آدم (ع) بدلیل آنکه حق سبحانه و تعالي (ع) مي‌فرماید که (فسجد الملائکه 
کلهم اجمعون الا ابلیس) يعني سجده کردند آدم را همه فرشتها بتمام و 
هیچکس از ایشان تخلف نکرد مگر اپلیس _ ۲ 

. و مي‌باید دانست که اجماع منعقد گشت بر آنکه سجده ملائکه مر آدم را 
پجهت عبادت نبود زیرا که عبادت منعقد گشت بر آنکه سجده ملائکه مر 
آدم را بجهت عبادت نبود زیرا که عبادت مر غیر خداي را کفرست اما بعض 
علما گفته‌اند که آن سجده مر خداي را بود و آدم مثل قبله بود (چنانکه 
روي به قبله خداي را سجده مي‌کنند روي به آدم خداي را سجده کردند و 
بعضي گفته‌اند که سجده مر آدم را بود) آما بجهت تعظیم و تکریم وي بود 
گفته‌اند که ملائکه حضرت آدم را سجده تکر ند ناکم للم و نوا تلف ی 
خشوع و خضوع کردند و مراد از سجود که حق سبحانه و تعالي فرمود 
تواضع و تذلل بود نه سجود حقيقي که عبارتست از نهادن پيشاني بر زمین. 
فاعطاه الله النظره استحقاق للسخطه و استماما للبتلیه و انجازا للعده 
فقال انك من المنظرین الي یوم الوقت المعلوم. النظره مهلت. السخطه 
غضب. مي‌فرماید که پس حق سبحانه و تعالي مهلت داد ابلیس را تا 
استحقاق عقوبت و عذاب وي بسیار شود و بلیت و محنت وي بي‌نهایت 
گردد بجهت استحقاق غضب يا اینکه محنت و بلیت بني‌آدم بسبب وسوسه 
قف تیا دم نون فا قوخت: تیادنی نوات زود ست نف ان عش کم مخا ام 
وي ك 
ند و وفا کرده شود وعده خداي تعالي که جهنم را از ابلیس و از متابعان 
وي پر خواهد کرد. پس فرمود که تو اي ابلیس از جمله مهلت داده‌هائي تا 
روز معلوم يعني روز قیامت. و حاصل این قصه آنست که چون سبحانه و 
تعالي امر کرد ملائکه را به سجود لش میب را 
ابلیس که سجده نکرد و تکبر کرد و من از آتشتم و. او از خاك .هن 
بهترم از وي چون او را نا 
اوراازبهشت بیرون کردندو ازدرگاه راندند چنانکه حق سبحانه و تعالي در 
قرآن مي‌فرماید که (قال فاخرج منها فانك رجیم) يعني چون ابلیس آدم 
(ع) را سجده نکرد و گفت که من بهترم از آدم زیرا که مرا از آتش آفريدي 


و او را از گل حق تعالي عز اسمه و جلت قدرته فرمود که بیرون برو از 
بهشت بدرستي که تو مردود در گاهي پس ابلیس مهلت طلبید چنانکه حق 
سبحانه و تعالي در قرآن حکایت کرد و فرمود که (قال رب فانظرني الي 
یوم یبعئون) يعني ابلیس گفت اي پروردگار من چون مرا مردود ساختي و 
از درگاه راندي پس مهلت مرا ده تا روز بعث و نشور پس حق سبحانه و 
تعالي او را مهلت داد چنانکه در قرآن فرمود که (قال قانك من المنظرین 
الي یوم الوقت المعلوم) و اشاعره که پیشوایان نشانند. کفته‌ان 
د که کفر و معصیت و فسق و شر و قبایح که از مکلف واقع میشود به 
اراده خداي تعالي است و اگر نه ابلیس را مهلت نمیداد زیرا که میدانست 
که ابلیس ایشان را گمراه خواهد کرد و این سخن غلط است بجهت آنکه 
ماه ال ی مش وان سای مان بان کر ه اساسا 
و ایشان را اعلام کرد به عداوت ابلیس و حذر و اجتناب فرمود از متابعت 
وي و وعید فرمود بر اطاعت وي و ایشان عالمند با انکه غرض ابلیس 
غوایت ایشان است و قادرند بر مخالفت (و عدم متابعت) وي پس هر که 
غاوي شود بجهت دلالت ابلیس و متابعت وي باختیار و اراده خود غاوي و 
گمراه شده باشد نه با اراده 1 
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ثم اسکن سبحانه آدم دارا ارغد فیها عیشه و آمن فیه محلته و حذره ابلیس 
ها ترشیت کات افایته ریب مان افامت. 
خفرها هرس فا مان اما ود ای یاس 
کردند ساکن گردانید وي را در سراي خوب ۵ لذیذ کردانید در آن-ضرا 
م م ای وا اه او ار سرا مایا ار 
حذر و اجتناب فرمود او را از ابلیس بجهتر عداوت وي. اختلاف کرده‌اند در 
سبب عداوت ابلیس علیه اللعنه با حضرت آدم صفي (ع) بعضي گفته‌اند که 
سبب عداوت حسد بود بجهت اکرام و تعظیم که حق سبحانه و تعالي 
نسبت به ادم (ع) کرد و ملائکه را فرمود که او را سجده کنند و او را تعلیم 
اشماع کود که ملانکه بو افطل تبودیه یش حون اباشن له الاعتم. ایا 
رادید در حق آدم (ع) حسد برد بر وي و پید دشمتي کرد با وي. و بعضي 
کشداند کشت ع اف دضیت ال اسان هی ها کش ات ای 
مقتضاي حرارت و علو است و مقتضاي طبیعت خاك برودت و کثافت و 
ات ری را ای ارات را بآ 
جهت ابلیس قیاس فاسدي ترتیب کرد چنانکه گفت من بهترم از وي زیرا 
ِ من از اتشم و وی ار خاك (کویبا ابلسن خبالن کرد که 
او ات ایا ات و کثیف) و روحاني اعلاست و 
سای ان وه خال. کرو که که اصل وین اس ارف 
ا تا ار اه 


و اشرف ادون را سجده کند و چون قياسي باطل چنین ترتیب کرد در 
مقابل امر و نص حق سبحانه و تعالي مستحق رجم و لعن گردید چنانکه 
حق سبحانه و تعالي فرمود که (فاخرح منها فانك رجیم. و ان عليك لعنتي 
الي یوم الدین) يعني پس برون رو از بهشت زیرا که تو مردود درگاهي و 
بدرستیکه بر تست لعنت من تا روز قیامت گفته‌اند اول كسي که قیاس 
کرد ابلیس علیه اللعنه بود و اشاعره قیاس از ابلیس گرفتند و به آن عمل 
کردند پس بي‌شك اشاعره از اتباع ابلیس باشند. فاغتره عدوه نفاسه علیه 
بدار المقامه و ۱ الابرار فباع الیقین بشکه و الفزیمه بوهنه و 
استبدل بالجذل و جلا و بالاغترار نداما. اغترار مفرور ساختن. نفاسه حسد. 
جذل شادي. میفرماید که چون حق سبحانه و تعالي ابلیس را مردود ساخت 
و آدم (ع) را در بهشت ساکن گردانید مفرور ساخت آدم را دشمني وي که 
ابلیس است بسسب حسدي که داشت به آدم بجهت آنکه آدم ساکن 
و جزم را به س 

ستي و بهجت و خرمي را بدل کرد به خوف و کرامت را به پشيماني. 
حاصل این قصه آنست که حق سبحانه و تعالي آدم و حوا را اکرام کرد و در 
بهشت در آورد و فرمود که هر چه میخواهید از اين بهشت بخورید مگر از 
این فرخت: فحهرید. مداد آن ورخت. کندم. بود. وحن بو اختاتب: فرنود. از 
ابلیس و متابعت وي و عمل کردن بقول وي پس ابلیس سعي و حیلها 
تزانکیخت: تا ادخ و حوا.را مغرفر کزدانید وان ار درخت حوودنق. بسن -خکم 
شد که از بهشت بیرون روید ایشان از بهشت بیرون رفتند و مي‌باید 
داننست که انبیاء معصو مند از اول عمر تا اخر عمر جایز نیست بر ایشان 
صدور فعل قبیح و ترك واجب و معصیت عمدا و سهوا و نسیانا و از ایشان 
این چیزها واقع نمیشود و چون چنین باشد اعتقاد باید کرد که نهي خداي 
تعالي مر آدم را از خوردن از آن درخت نهي تحریم نبود بلکه نهي تنزیه 291 
يعني حق سبحانه و تعالي خوردن آن را حرام نگردانید بر آدم و الا لازم آید 
که پیغمبر معصیت کرده باشد بلکه مقصود از آن تفی ان نود کف تاحورون 
موجب بقا بود در بهشت و خوردن ان مستلزم بیرون رفتن از بهشت و 
ساکن شدن در دار البلیه پس ادم (ع) چون از ان درخت خورده باشد ترك 
اولي کرده باشد و ترك اولي بر انبیاء (ع) جایز است و حرام 

و معصیت نیست. ثم بسط الله في توبه و لقاه کلمه رحمته و وعده المراد 
الي جنته. بسط گسترانیدن. تلقیه عالم گردانیدن بچيزي رد باز گردانیدن. 
میفرماید که بعد از آنکه آدم (ع( را پر تلبیس علیه اللعنه مفرور ساخت و 
از آن درخت خورد و از بهشت بیرون رفت بحکم (حق تعالي عز و علي و 
حق سبحانه) باز کرد بر وي او در توبه خود را و در آموخت به وي 
رحمت خود را وعده کرد که بار دیگر باز گرداند او را به بهشت. اما آنکه در 


توبه بر وي گشود و کلمه رحمت آموخت او را چنانکه در قرآن فرمود که 
اتفیرارم مر رنه کلمات فناش‌عله) ی فرا کرت آوم از پرور ار 
خود کلمه چند پس آدم به آن کلمها توسل نمود و حق تعالي و سبحانه و 
که ارض کت ریاس ال مب باس ال خی فا ال کی 

حتل کال بای فال ال کی رح ی ال ی ال ان 
اطلخت خی ال الخم فال تن ارم فت ای ورد اسآ 
نيافريدي تو مرا پدست قدرت خود بي‌واسطه پدر و مادر و مانند آن حق 
تعالي فرمود که آري آفریدم. آدم گفت ساکن نساختي مرا در بهشت خود 
(حق تعالي) فرمود که آري ساکن گردانیدم. آدم گ 

فت آيا رحمت تو سبقت ندارد بر غضب تو حق سبحانه تعالي فرمود که 
دارد آدم (ع) گفت چون چنین است پس اگر من توبه کنم و هر چه تو 
فرمائي چنان کم و مخالفت نکنم ایا توبه مرا قبول خواهي کرد. و مرا در 
بهشت باز خواهي گردانید حق تعالي توبه وي را قبول کرد و او را وعده داد 
ببهشت و این مرویست از سعید بن چبیر و بعضي گفته‌اند که آن کلمها این 
بود (ربتا طلمنا انفستا و ان لم تغفر لتا و ترحمنا و لنکونن من الخاسرین). 
يعني اي پروردگار ما ستم کردیم بر نفسهاي خود اگر 7 تو نيامرزي ما را و 
رحمت نكني هر آینه از زیانکاران هه 
تاه هقی کته ان کلمها اه ون کر اس ام اناد 
تخود عمات درس مامت سس نا رای ایا ی ارفا یز 
انت متحات د بحصر لت ای رسد ات شنه. مارحمتی ان اسحم 
التاجمیره لا الم الا ات سارت میدن عملی مسوء خطاعت فسی تب 
ی ات ناوات آلرحیم مفتی تست خدا ی ار سای انز کسی کر 
منزهي از جمیع نقایص ترا حمد میگویم و ستایش میکنم و معترفم به آنکه 
بد کردم و بر نفس خود ظلم کردم پس مرا بیامرز زیرا که تو بهترین 
آمرزگاري و عفو كنندگاني و رحمت کن بر من زیرا 

که تو رحمت کننده‌ترین رحمت کنندگاني و توبه مرا قبول کن بدرستي که 
تو قبول کننده توبه تايباني و آمرزگاري و این نیز روایتست از سعید بن 
هک 
و 
نم یحاری نویه الا اش ال اهانا کاسسیت یی هیا 
صاوقا خید اعلم انم ان آن‌بیصیتتی لا ها کت لس از ,سا کسمت 
لف) بفتی بار خد ابا بدرسشی که: میداتی سشتن مرا مه انار اق مزا بسن ول 
کن عذر مرا. و ميداني حاجت مرا پس تفضل کن بمن مطلوب مرا و 
ميداني آنچه در نفس من است از پشيماني و توبه پس گناه مرا بیامرز. ار 
کوایا پوت کسای ار نع اساس که رس اندامهما نا مان واه 


۱ ۸ و 
در روایت کی ی هن کر و آدم آدم صفي ازین دعا فارغ شد 
حق سبحانه و تعالي وحي فرستاد به وي که اي آدم توبه تو را قبول کردم و 
تو را آمرزیدم و هر کس از ِِِ تو که باین دعا مرا بخوانند و دعا کنند 
گناه او را بیامرزم و غمهاي او 

را زایل گردانم و فقيري از وي دور کنم و بعضي گفته‌اند که آن کلمها 
اسماي شریفه آل عبا بود که آدم (ع) وقتي در بهشت بود ان اسماء را 
دیده بود بر ساق عرش خدا نوشته‌اند از حق سبحانه و تعالي معلوم کرده 
که آن اسماء چه کسانست و شرف و فضل و مرتبه آن را دانسته پس آن 
اسماء را یاد گرفت و چون از بهشت بیرون آمد و توبه کرد از خوردن از آن 
درخت و پشیمان شده توسل کرد به آن اسماء و اصحاب آن اسماء حق 
سبحانه و تعالي توبه وي را قبول کرد ببرکت و شرف آن. و اصح اقوال 
اینست و حقیقت توبه آنست که بنده اولا بداند که گناه و معصیت 
است وي را و حجابست در میان وي و میان خداي تعالي و مانع است از 
ول فطر ار مر ول ترا ام وین 
را یقین صادق بداند دل وي متالم گردد و الم نفساني عارض وي شود پس 
پشيماني دست دهد او را از این جهت و ندامت و حسرت بر وي غالب 
گردد پس این ندامت موجب آن شود که هر گناهي که بالفعل مباشر و 
ملابس آن باشد آن را ترك کند بالکلیه و از آن دور شود و خود را از آن در 
گذارند و قصد کند و عزم مصمم گرداند بر آنکه در ایام مستقبله نیز بهیج 
کند آنچه 

از وي فوت شده بااشد از عبادات و خیرات قضا کند و آنچه فقوت کرده 
بانشد از:خقوق. الناس از دماغ و اموال آنرا ادا کندو بدان که نویه واجب 
است بجهت آنکه موجب رضاي رحمان و مقتضي غضب شیطان و سبب 
دخول ال هزم اند آبوای نیران 9 معد اشراق آفتاب 0 
شدون زج مراتب و درجاتست دافع مهلکات قفر کات دیگر آنکه حق 
شحانه ال در رن اد کروسومه صانکه فرموو زا اما الکت اما 
توبوا الي الله توبه نصوحا عسي ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم 
جنات تجري من تحتها الانهار) يعني اي ان كساني که ایمان اوردید توبه 
کنید و باز گردید بسوي طاعت خدا توبه راست و درست باعتقاد و اخلاص 
که اگر توبه چنین کنید امید است که (پروردگار شما و 
را و رسوا نکند و به آن گناه شما را مواخذه) نکند و داخل گرداند شما را 
در بهشتي که روانست در زیر آن بهشت جویها و جاي دیگر فرمود (و من 


لم یتب فاولك هم الضالمون) يعني كساني که توبه نمیکنند, ظالمانند و حق 
سبحانه و تعالي توبه درست را قبول میکند چنانکه فرمود (و هو الذي یقبل 
التوبه عن عباده و یعفوا عن السیئات) يعني خداي تعالي | 

ن خدائي است که قبول میکند توبه را از بندگان خود و عفو میکند گناهان 
ایشان را و جاي دیگر فرموده که (غافر الذنب و قابل التوب) يعني حق 
سبحانه و تعالي امرزنده گناهان است و قبول کننده توبه. و حضرت رسالت 
پناه (ص) فرمود که افرح بتوبه من العبد يعني شاد مي‌شوم به سبب توبه 
کار نندم صادز آمیشود این دلیل. استت: یر انکه توبه.متولن در گام اله 
است زیرا که اگر ول نبودي حضرت رسالت پناه (ص) شاد نشدي 
بسیبب آن. قاهبطه الي دار البلیه و تناسل الذریه. اهباظط فرو فرستادن. 
تناسل پید | کردن نسل. 0 آدم (ع) مغرور شد و از آن 
شجره که حق سبحانه و تعالي منع کرده بود تناول کرد حق سبحانه و تعالي 
امر کرد که فرود آید در دار دنیا که سراي بلیت و محنت و جاي توالد و 
تناسل است. بعضي گفته‌اند این دو فقره بحسب معني مقدم است بر آن 
سه فقره که فرمود (ثم بسط الله سبحانه في توبته و لقاه کلمه رحمته و 
وعده المرد الي جنته) و معني چنین است که چون ادم (ع) مغرور شد و از 
ان درخت خورد حق سبحانه و تعالي امر کرد که فرود اید در سراي بلا و 
او دار آن بت افو کرد سس کل که ارآ ار ای 
تعالي فرا گرفته و دانسته بود اما آنکه حق سبحانه 

هشعالی» ام کی شترا که رود انش مصوا ام رت اک جو: 
سبحانه و تعالي فرموده که (قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم في 
الارض في مستقر و متاع الي دین). يعني امر کردیم ما که فرود امد از 
بهشت بزمین و شما دشمن یکدیگرید و مر شما را در زمین استقرار و 
تختعخها هد بوو یا آن قص که فدای الی خو‌اطدعتی آن ره فیاست و 
خصرت رشالت سا میم مانة کمرالینا سح یفن وه الکافن بعی 
دنیا زندانست بزای مومن و بهشت است از براي کافر. بدان که ذکر قصه 
آدم (ع) مشتمل اشت بز فواید بسناز: اول انکة از معاضي در مي‌باند 
کرد بجهت انکه اگر كسي تامل کند در آنچه به آدم (ع) واقع شد از ارتکاب 
امري که حرام نبود بلکه ترك اولي بود بداند که معصیت خداي تعالي 
آنست که استکبار موجب مردودیت است زیرا که ابلیس بجهت استکبار 
مردود گشت. سیم انکه این قصه مشتمل است بر انکه از حسد اجتناب 
مي‌باید کرد زیرا که ابلیس بجهت حسد از بهشت افتاد و مرتبه و نعمت از 
وي زایل شد. چهارم انکه از عجب و خودپسندي احتراز مي‌باید کرد زیرا که 
منشاء جمیع مهلکات عجب و خودپسندیست. پنجم آنکه از حرص | 

ختات .مه ‌باید کرد شرا کعساعت اد و جوا بر اکل شجره منهیه حرص بود. 


ششم آنکه حق سبحانه و تعالي در اين قصه بیان کرد که عداوت كلي میان 
دادم ن آنلیسن. ماقم است درین. قصه: هفتم. آنکه. خن -شتحانه و تعالی 
تنبیه کرد که مغرور نمي‌باید شد بقول دشمن و پيروي و متابعت وي 
نمي‌باید کرد هر چند بحسب ظاهر ناصح باشد زیرا که ان نصایح وي در 
حقیقت همه کید و حیل است و مکر. عاقبت دشمني خود را نخواهد 
گذاشت پس بقول وي مغرورر تمی‌باند شتد. که اخر الاهه .رهز فیییان 
خواهد انجامید چنانکه در قصه آدم و حواء واقع شد بسبب متابعت سخن 
انلیا آ که بت یرو اسان کشت نس ما ارفا امحا رم 
باب چهارم در ذکر اصفطاء انبیاء و بیان شمه‌اي از فضایبل اشرف اصفیا 
صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. 

[صفحه 174] 

و اصطفي سبحانه من ولده انبیاء اخذ علي الواحي میثاقهم و علي تبلیغ 
الرساله امانتهم میفرماید که حق سبحانه و تعالي چون آدم (را ساکن 
گردانید در دنا با حوا و از ایشان فرزندان حاصل شدند اختیار کرد بعض 
اولاد ادم) بجهت نبوت پس عمالات و فضایل و ملکات نفساني که 
مي‌بایست بجهت نبوت بایشان اضافه کرد بمقتضاي حکمت خویش و 
ایشان را پیغمبر ساخت و عهد و پیمان گرفت از ایشان محافظت وحي 
الهي نمایند و تبلیغ رسالت را بایشان سپرد که انچه حق سبحانه و تعالي بر 
اسان رد سای را فرایه وا ان سای ار را 
برسانند و انقدر سعي و اجتهاد که ممکن باشد در تکمیل نفوس ناقصه و 
هدایت خلق. بخالق در معرفت و عبادت بجاي آرند. لما بدل اکثر خلق الله 
عهده الیهم فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه اجتالتهم الشیاطین عن معرفته 
و اقتطعتهم عن عبادته. انداد مانندها. احتیال گردانیدن چيزي از چیز دیگر 
تشرد کت در اصطفاء انیا (ع) آن بود که اکثر خلق تغییر دادند 
عهد خداي تعالي را که ایشان گرفته بود. پس جاهل گشتند و حق خداي 
تعالي را نشناختند و از براي خداي تعالي مثل و مانند بیدا کزدند؛ و ات 
پرستیدند مثل بت و کواکب و مانند ان 

و شیاطین ایشان را باز گردانیدند از معرفت خداي تعالي را نشناختند و از 
براي خداي تعالي مثل و مانند پیدا کردند و آنرا پرستیدند مثل بت و کواکب 
و مانند آن و:شیاطین ایشان "را باز کردانیدند از معرفت: خداف عالی, وان 
گردانیدند از عبادت خداي تعالي انبیاء (را) فرستاد بجهت منع و زجر از این 
چیزها اما آنکه فرمود که اکثر خلق تغییر دادند عهد و پیمان که خداي تعالي 
از ایشان گرفت اشارتست به آنکه حق تعالي در قرآن میفرماید که (و اذا 
اخذ ربك من بني‌ادم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم الست 
بربکم قالوا بلي) يعني حق سبحانه و تعالي گرفت و از پشت آدم ذریت 
بني‌آدم را و گواه گردانید آن ذریت آدم را بر نفسهاي ایشان و گفت که آبا 


من خدا و پرودرگاري. روایتست از ابن عباس که گفت چون حق سبحانه و 
تعالي ادم را افرید و بدست قدرت خود از پشت وي بیرون اورد جمبع 
فرزندان و ذریت وي را که از پشت وي خواست بودن و حق تعالي انرا 
خواست آفریدن از وي و از نسل وي و از مثل وي تا روز قیامت. و بعد از 
ان بایشان خطاب کرد که (الست بربکم) يعني ایا نیستم من پروردکار شما 
همه گفتند که هستي پروردگا و امده ۶۶ قرط 
تعالی همه حلق راردن لوج محفوظ 
تکار ها هر هدس حون ذریت آدم ۱ 0 آن 5 ۳ 
را بشکستند و به آن وفا نکردند پس حق سبحانه و تعالي بجهت مخالفت 
ایشان اصطفاء انبیاء کرد تا تجدید عهد نمایند و ایشانرا هدایت کنند و امر 
بمعروف و نهي از منکر بجاي آرند و حجت خداي تعالي را بر بني‌آدم ثابت 
گردانند. فبعت فیهم رسله و واتر فیهم انبیاءه لیستادوهم میثاق فطرته و 
یذکروهم منسي نعمته. واتر پیوسته گردانید يكي را به ديگري. میفرماید که 
چون خلق عهد خداي زا بشکشتنم. ودنه. آن وفا نکردند خداي سبحانه و 
تعالین نز ضیان انشان:عفتب بعضی متفر تاد بی آنکه .متقطع یود یار انکه 
این پیغمبران طلب نمایند از خلق ادا نمودن و وفا کردن عهد و پیمان که با 
حق سبحانه و تعالي کرده بودند و حق سبحانه و تعالي از ایشان گرفته بود 
در عالم و در روز الست و تنبیه کند ایشان را بر منعم و خالق و رازق 
ایشان و این اشارتست به فواید فرستادن پیغمبران يعني فرستادن 
رسولان و مشتمل است بر فواید بي‌پایان. اول آنکه طلب کنند از خلق وفا 
کردن عهد قدیم يعني او را کند به الوهیت و وحدانیت حق سبحانه و تعالي 
و امتثال نمایند به عبودیت و عبادت و ۲ ۳ 
ي و از شرك و کفر و عبادت اصنام باز گردند. دوم انکه تنبیه کند ان انبیا 
خلق را بر آنکه حق سبحانه و تعالي منعم ایشانست و واجبست بر ایشان 
شکر وي. و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و پثیروا لهم دفائن العقول و پورهم الایات 
المقدره من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معاش تحییهم و 
اجال تفنیهم و اوصاب تهرمهم و احداث تتابع علیهم. اثارت اظهار کردن 
ارات نمودن. مهاد فراش. اوصاب مرضها. تهریم پیرو ضعیف ساختن. 
احداث مصیبتها. میفرماید که فایده سیم در ارسال انبیاء انست که حجت 
گیرند بر خلق بجهت تبلیغ يعني چون امر و نهي خداي تعالي را به ایشان 
رسانند و ایشان تحمل نکنند و خداي تعالي ایشان را عفات. کند: حق 
سبحانه و تعالي را حجت باشد بر ایشان و ایشان را حجت نباشد بر خداي 
تعالي و نگویند که ما ندانستیم يا آن عهد را فراموش کردیم و كسي نبود 
که دلالت کند ما را و راه راست بنماید. فایده چهارم در ارسال انبیاء آنست 
که ظاهر و روشن گردانند دلایل عقلیه را که دال بر وجود خداي تعالي و 


وحدانیت وي و صفات کمال وي و افعال وي و غيرذلك و این دلایل در همه 
عقول مجبول است و به اندك اشارت و تنبیه بدان میرسند. پنجم از فواید 
ازسال رل آنست که‌شماند به‌خلی آنار 

قدرت حق سبحانه و تعالي را که (آن آثار دلالت میکند بر وجود خداي تعالي 
و صفات و افعال وي و استحقاق وي مر عبادت را) که بعضي از آثار آن 
قدرت این سقف بلند است که بر بالاي ایشان است يعني آسمان که 
مشتمل است بر عجایب حکمت و غرایب قدرت چنانکه پیش از این مذکور 
شد در کلام حضرت (ع). و بعضي از آثار قدرت این فرش گسترده شده 
اشت: در زیر بای اسان ی اشمان که مشتمل اسر عانت کته 
غرایب قدرت چنانکه پیش از این مذکور شد در کلام حضرت (ع) و بعضي 
از اثار قدرت این فرش گسترده شده است در زير پاي ایشان يعني زمین 
که بر روي آن حرکات و سکنات ایشان است چنانکه حق تعالي میفرماید 
که: (و الارض فرشناها فنعم الماهدون) يعني ما زمین را فرش کردیم و 

گسترانیدیم و ما خوب گسترانیده‌ايم. ۹ 
تعالي ارزاق و اقوات ده ایشان است که به آن ژند کات ایشان است و بقاي 
حیات و قوام و بنیه ایشان مربوط رت ی ی 
شتخانم ۵ عالی احاهای اسان اس که مت انسان معا به انست کون 
ژد هیرند تا رکه حق: عالی. شفرصا ی (و ان عحر الله تفا ادا جاء 
اجلها) يعني خداي تعالي مهلت نمیدهد هیچ نفس را و باز پس نمي‌اندازد 
در مردن وي را 

وقتي که اجل آن نفس برسد. و بعضي از آثار قدرت حق سبحانه و تعالي 
مات صحو‌معالن انرصرضها را ملظ فیدر 3 ند بن‌نی او و اور 
آن امراض ضعیف و بي‌قوت میسازد و از هم میریزد. و بعضي از آثار 
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مثل موت پدران و مادران و فرزندان و خویشان و اصحاب و احباب و مانند 
آن. پس از جمله فواید ارسال رسل آنست که ایشان اين آثار قدرت را بر 

ی ای و ای ور ای ای کات ان 
اقرار کنند به وجود واجب الوجود و به وحدانیت و سایر صفات کمال و به 
قوت و جلال وي و به معاد و اخرت و او را بیرستند. و لم یخل الله سبحانه 
خلقه من نبي مرسل او کتاب منزل او حجه لازمه او محجه قائمه. همحجت 
دلیل که بر خصم غالب شود به آن. محجت جاده. میفرماید که چون عنایت 
الهي و رحمت غيرمتناهي شامل حال خلق بود هرگز حق سبحانه و تعالي 
خالي نگذاشت ایشان را از پیغمبر مرسل که ایشان را هدایت کند و به خدا 
خواند و ترغیب کند به عبادت وي و حذر فرماید از عقوبت وي يا کتاب 
منزل که مشتمل باشد بر ایات و بینات و حلال و حرام و وعده و وعید و 
بیان عبادات و احوال اخرت و اخبار امت سابقه و محتوي 


باشد بر حجتها و دلیل‌ها و مبین باشد در آن کتاب راه حق چنانکه حق 
تا اه و اور مان اسسار ماه رم ای که [‌ 
ما نا مت ی بت رسول جع ها کشی راب تخوا هم کو از 
بعد از آنکه پيغعمبري فرستاده باشیم به سوي وي و آن پیغمبر بیان کرده 
باشد امر و نهي ما را براي آن کس خلاف کرده باشد. رسل لا یقصر بهم 
قله عددهم و لا کثره المکذبین لهم. مي‌فرماید که ان رسل که حق سبحانه 
و تعالي در هر زماني براي هر قومي و هر طایفه و هر امتي مي‌فرستاد 
اگر چه عدد آن رسولان کم بوده نسبت به آن امت که آن رسولان مبعوث 
بودند بر ایشان و نسبت به عدد معذبان بعني آتقاتی: که سخان رسولان 
خود را باور نمي‌کردند ورد سخن ایشان مي‌کردند از روي جهالت و ضلالت 
و عناد و فساد. و اما کمي عدد آن رسولان و کثرت و بسياري عدد معاندان 
مانع آن رسول نبوده از تبلیغ اوامر و نواهي حق سبحانه و تعالي به ایشان 
ما ود و وت اه غیت ۵ تفت ورمانتد ان باه هی نهر ان 
رسولان از آن منافقان اذاء مي‌رسید و با وجود آن در ایشان فتوري و 
قصوري نبوده در تبلیغ.و ان مقد 

ار که به آن مامور بودند در تبلیغ بجاي ماو تن فا اب شیف اس 
بعده او غابر عرفه من قبله. غابر آینده. مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي 
هر پیعمبري را که اول مي‌فرستاد مطلع مي‌گردانید او را که بعد از وي 
پیغمبر دیگر چه كسي باشد و نام وي چه خواهد بود تا آنکه آن پیغمبر به 
امت:خود بکوید و موخب تصدیق بیغمتر آیتده شود. مثال آنکه حق سبحانه 
و تعالي بشارت داد به حضرت عيسي علیه السلام از آمدن حضرت سید 
کاینات صلوات الله علیه بعد از وي چنانکه فرمود که: (و مبشرا برسول 
ياتي من بعد اسمه احمد) يعني عيسي (ع) گفت که حق سبحانه و تعالي 
بشارت داد مرا به رسولي که بعد از من خواهد امد و نام وي احمد است. 
و هر پيغمبري را که در عقب پیغمبر دیگر مي‌فرستاد بیان مي‌کرد. از براي 
وي انبياي سابق را و احوال و قصص ایشان را تا موجب تسلي وي گردد و 
سبب زيادتي تصدیق امت شود. 

[صفحه 181] 

علي ذلك تسلت القرون و مضت الدهور و سلفت الاباء و خلقت الاباء الي 
ان بعث الله سبحانه محمدا صلي الله علیه و اله لا نجاز عدته و تمام نبوته 
نسلت منقضي شد. انجاز وفا کردن وعده. مي‌فرماید که بر آن و تیره که 
مذکور شد و به آن طریقه که مبین شد که هیچ زماني خالي از پيغمبري یا 
كتابي يا حجتي نبوده مي‌گذشت قرنهاي بسیار و منقضي مي‌گشت زمانهاي 
بي‌شمار بر آن هقی کته جدرآن. جر غفتب آیشان: می‌آمدند فر ندان 
تا ان که فرساد خو, مساب ء صعالی‌سد کات را که سرت میت 


خی است لاله ایض همم ا را وا کون ون ی 
تمام شدن نبوت زیرا که حق سبحانه و تعالي وعده کرده بود که پيغمبري 
خواهم فرستاد در آخر الزمان محمد نام و ختم نبوت به وي خواهم کرد 
چنانکه گذشت, و مخفن تیعنت: که حضرت غلیه‌السلام درین خطبه از ادم 
(ع) ابتدا کرده بود بر آن وجه که مقتضاي ترتیب طبيعي بود سخن راند تا 
آنکه به ذکر حضرت رسالت پناه (ص) رسید که مقصد اقصي است در 
نبوت و مطلب اعلي است در رسالت بلکه غایت آفریدن دنیا و نهایت ایجاد 
خی ارم اس السه ها اه ماکان الفشن رها کاب فخضو انا اعد 
من رجالکم و لکن رسول‌الله و خاتم النبیین ۲ 
) و در این کلام شریف اشارتست به آنکه ان حضرت (ص) مقصود از 
طینت ادم و خلقت عالم بود و کمال نبوت و اتمام رسالت به نبوت ان 
حضرت واقع شد چنانکه فرمود: لا نجاز عدته و تمام نبوته. ماخوذا علي 
النبیین میثاقه مشهوره سماته کریما میلاده. تمارت ِِِ میلاد جاي 
۳۳ 3 
کرد و بشارت داد به آن حضرت و همه را فرمود که تصدیق کنند به نبوت و 
ظهور ان سضرت: در آخر الرمان .همه تضدیی: کردند آن. حضرت:را برین 
وجه و علامات ظهور و نشانهاي قدومش مذکور بود در همه کتب سماوي و 
اهل علم از هر ملت ان علامت را مي‌دانستند و به یکدیگر مي‌گفتند چنانکه 
در تواریخ و در میلاد آن حضرت مسطور است و در فضایل آن حضرت 
مذکور. و بزرگ و شریف بود جاي ولادت آن حضرت که مکه است و شترف 
مه ار رالات اه اار وه سل کر تن اما 
منتشره و طرائثق متشتته بین مشبه لله خلقه او ملحد في اسمه او مشیر 
الي غیره. اهواء ميلهاي نفس. متشتته پراکنده. ملحد از راه حق بر گشته 
هی فرماید که کف رها نم ف رعالی عصرت رسا لاه ضاوات. الله علیه را 
به رساأ 
لت در میان خلق فرستاد و اهل زمین در ان زمان ملتهاي مختلفه و 
ی متفرفه و راههاي پراکنده داشتند. بعضي تشویق میکردند خداي 
را به خلق و بعضي ملحد و از راه حق بالکلیه برگشته بودند و بعضي 
اک با ۱ 
از بعثت بر دو قسم بودند: يك قسم خود را منسوب مي‌کردند به شريعتي 
که آن بهود و نصاري و سمره و صابه و مجوسند. قسم دوم دیگر آن بودند 
که متسوب هیح شر بعتی نبودند بلکهة اهل اهوا و اراء بودند. و قسم اول که 
یهود و نصاري و سمره و صابه و مجوسند دین ایشان مضمحل شده بود و 
از دست ایشان بیرون رفته بود و علم به دین خود نداشتند بلکه چيزي چند 
از روي گمان و خیال مي‌گفتند و بیشتر اهل تشبیه بودند و جسیمت به حق 


سبحانه و تعالي و نسبت مي‌کردند چنانکه حق سبحانه و تعالي از ایشان 
حکایت کرد و در قران فرمود که: (قالت الیهود و النصاري نحن ابناء الله و 
احبائه) يعني بهود و نصاري گفتند که ما پسران خداییم و دوستان وي ایم و 
فرمود که: (و قالت الیهود گزیز این ابنه 5 النصاري المسیح ابن الله) 
انیت و سمره طايفه‌اي‌اند از بهود که 

تابع سامري شده بودند و گوساله پرستیدند. و صابه طايفه‌اي‌اند از نصاري 
(که ایشان ستاره‌پرست بودند. مجوس طايفه‌اي‌اند که ایشان کتاب پیغمبر 
خود را سوخته) و پیغمبر خود را کشتند و بعد از ان ندانستند که چه چیز را 
اعتقاد کنند و بچه چیز عمل کنند کسي در میان ایشان پیدا شد و دعوي کرد 
که من کتاب شما را یاد دارم پس چيزي چند از روي افترا و هواي نفس 
پیدا کرد و نوشت و گفت ایشان را که کتاب شما چنین بوده و دین شما 
اینست همه مجوس به آن گرویدند و اعتقاد کردند و مذهب و ملت خود 
ساختند و به ان عمل کردند. و از جمله معتقدات ایشان انست که خدا 
دواند: يكي فاعل خیر و ديگري فاعل و شر و هر چه در عالم واقع است از 
خیر و شر همه از این دو خداست. و مي‌گویند که بعد از مدت مدید و عهد 
بعید در میان این دو خدا محاربه از این واقع شد ملایکه در میان ایشان در 
آمدند و مصالحه کردند برین وجه که عالم سفلي که عالم عناصر است از 
ان خداي باشد. که فاعل شر است مدت هفت هزارسال و این طایفه را 
نویه نیز خواندند. و اما آن قسم دیگر که منصور شريعتي نیستند و ایشان 
را كتابي نیست بعضي از ایشان دهریه بودند و ایشان وجود خالق و بعث و 
نشور و نبوت شریعت و توابع و لواحق آن را 

همه منکرند و مي‌گویند که وجود و حیات به طبیعت است و فنا به دهر 
يعلي زمانه چنانکه حق سبحانه و تعالي در قرآن از ایشان خبر داده و 
فرموده که: (و قالوا ما هي الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر) 
يعلي گفته اند آن کافران که نیست این زتد کاتی بالاتر از ژتدکانی دنیا 
(زندگاني) مي‌کنيم در اين دنیا و هلاك نمي‌کند ما را الا زمانه. و اين طایفه 
را معطله نیز خوانند و بعضي مقرند به وجود خالق اما بعث و اعاده را 
منکرند چنانکه حق سبحانه و تعالي در قران از ایشان حکایت کرد و فرمود 
که: (و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رمیم. قل 
یحییها الذي انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم) يعني از براي ما که 
خداوندیم مثل زد آن کافر و آفریتش خوذ را فراموش کرد, چنین گفت آن 
کافر که كي زنده خواهد کرد استخوانهاي پوسیده ریزنده را بگو تو اي 
محمد که زنده خواهد کرد این استخوانها را آن کس که آفرید آن را اول بار 
و آن کس به همه چپزها داناست. و صنفي از ایشان مقر بودند به خالق و 
و 6 ۱ م۳ 


تفاعت: خوا هت کرد قنو واه ای سای که خدای عالی: مب ریا کب زر 
یعبدون من دون 

الله ما لا یضرهم و لا پنفعهم و یقولون هولاء شفعاونا) يعني خداي تعالي را 
گذاشتند و چيزي را مي‌برستیدند که منفعتي و مضرتي بایشان نمي‌تواند 
اند ی کونند که اما که اشانه ۱ سیر ان ماانته د 
ازین قبیل بودند قبیله ثقیف در طائف و بت ایشان را لات مي‌نامیدند و 
ایشان را عزي مي‌گفتند و بعضي از بت پرستان بت خود را به صورت 
ملائکه را مي‌پرستیدند و بعضي جن را عبادت مي‌کردند و بعضي از پي علم 
انساب و تواریخ رفتند و ان را دین و شعار خود ساختند و فرقه‌اي علم 
تعبیر مقامات مي‌ورزيدند. و بعضي علم کهانت و قیافت را معتقد بودند و 
آن را دین خود مي‌ساختند و علم کهانت آنست که كسي تسخیر جن کند و 
جن را پار خود سازد تا خبر گیرد از اطراف عالم و بوي رساند. و علم 
قیافت آنست که فرزندان را از پدران نفي کنند و به كساني دیگر نسبت 
دهند. ۵ صقن بر اهمه: بودند وین اهفه.ان کشانند که-فانلند یه خسن و 

ق یی مرا ار ما معا ی 
بودند) معتقد ایشان آن بود که کواکب موثرند. گروهي ماه پرست بودند. 
ضلفی آقش پوشت مبودند و در حقیقت: .مرخ آیتها بت ری انشت هدر 
خکم عنو الاضاواند: و بالجفله نزن بعنت خصرت رضالت شاه (ض) ار 
اصناف آر|ء باطله و مذاهب فاسده اکثر من ان تحصي بودند. و چون عالم 
به نور ظهور و به ظهور نور حضرت رسالت پناه (ص) منور گشت آن 
ظلمات زایل شد و هر که را توفیق رفیق گشت به نور هدایت نبوت آن 
حضرت مهتدي شد و از ضلالت و جهالت و غوایت بیرون آمد. بدان که آنچه 
حضرت (ع) فرمود که بعضي اهل تشبیه بودند و خداي تعالي را به خلق 
تشبیه مي‌کردند, احتمال دارد که اشارت باه یه ید مسا چنانکه 
گذشت. و آنچه فرمود که بعضي ملحد بودند یحتمل که اشارت باشد به 
دهریه و معطله. و از ابن عباس روایت و 
که از نام خدا نام بت اشتقاق کرده باشد به زیاده و نقصان مثل کساني که 

تخود را لات‌ام کردند ولات راز که ار الله اشتهای کوند. و كساني که 

بت خود را عزي نام نهادند از عزیز گرفتند مثل كساني که بت خود را منات 
غیر خداي میکردند و غیر خداي را خدا مي‌گفتند. احتمال دارد که اش 

ارت باشد به ثنویه و بت پرستان و آفتاب پرستان و مانند آن. فهداهم به 
ف الصا ام ما عنس سمکایم سر الحیال. ا فاد ماه کرو عکان معوو. 


مي‌فرماید که پیش از بعثت حضرت رسالت پناه (ص) چون اهل زمین همه 
راه حق را گم کرده بودند و در ضلالت و جهالت و مذاهب فاسده و آراي 
باطله افتاده بودند حق سبحانه و تعالي آن حضرت (ص) را ارسال کرد و به 
مقدم شریف آن حضرت ایشان را هدایت کرد و از ظلمات ضلالت بیرون 
اورد و به سبب وجود لطیف آن مظهر رسالت خلاصي داد ایشان را از 
ی ی ی 
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تم .اختار سبحانه لمخمد‌صلي علیه و اله: لقاع و رضی له ما عنذه فاکزفه 
عن دار الدنیا و رغب به عن مقارنه البلوي, فقبضه الیه کریما صلي الله 
علیه و اله بلوي محنت. مي‌فرماید که چون انچه اراده الهي تعلق به تبلیغ 
ان گرفته بود به اتمام رسید و اسلام عام شد و دین تمام گشت حق 
سبحانه و تعالي اراده کرد که حضرت رسالت پناه را نزد خود خواند و ان 
کرامتها و نعمتهاي که از براي ان حضرت مهیا کرده به ان حضرت رساند و 
از محن دنیا و مجاورت دار بلا و مقارنت سراي عناء ان حضرت را باز 
رهاند. پس آن حضرت را به سوي خود برد مکرم و معظم صلوات خداي بر 
وي باد و ال او و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء في اممها اذ لم یترکوهم هملا 
به غیر طریق واضح و لا علم قائم. همل گذاشته شد بي راعي. علم علامت 
و نشانه. مي‌فرماید که چون حق سبحانه و تعالي حضرت رسالت پناه (ص) 
را نزد خود خواند آنچه که انبياي سابق علیهم السلام در میان امتان خود 
مي‌گذاشتند وقتي ِ حق ی و تعالي ایشان را نژ ِ مي‌خواند آن 
هیچ پیغمبر از پیغمبران سابق 

را وفات نر سید الا بعد از انکه شریعت خود را تمام بیان کرده باشد و 
روشن ساخته بر وجهي که هیچ اشتباه در ان نمانده و امت را تعلیم داده و 
وصي تعیین کرده و کتابي گذاشته باشند حال حضرت رسالت پناه (ص) نیز 
چنین بوده زیرا که آن حضرت نیز وفات نرسیده الا بعد از آنکه دین خود را 
بیان کرده و روشن ساخته و به امت خود تعلیم داده و وصي تعیین کرد و 
مي‌فرماید که از جمله چيزهائي که ی رسالت پناه (ص) در حال 
انتقال از دار فنا به دار بقادر میان شما گذاشت کتاب پروو کاز. شماست 
که به آن.حضرت. متزل شد و آن را قران:ه فرفقان می‌خوانند و نوز.ه هدی 
است و از علل جهل دوا و شفاست چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید 
که: (الحمدلله الذي ال لت یه الکتاب) و جاي دیگر مي‌فرماید که: 
شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدي للناس) جاي دیگر مي‌فرماید که: 


(و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین) و جاي دیگر مي‌فرماید 
که: (تبارك الذي انزل القران علي عبده لیکون للعالمین نذیرا) و حضرت 
رسالت پناه (ص) بیان کرد از براي شما انچه این کتاب مشتمل بود بر وي 
از حلال و حرام و فضایل و فرایض. و اين اشارت است 

به احکام خمسه که شریعت مبني بر انست و مراد از حلال اینست که جایز 
باشد بحسب شرع و آن بر دو قسم است: يكي انست که مباح باشد يعني 
فعل وي و ترك وي مساوي باشد شرعا و هیچ کدام اولي نباشد مثل صید 
در بعضي اوقات چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید که: (و اذا حللتم 
فاصطادوا) يعني خفن ان آخر ام رون تلا شود بر شما خید کوونورو 

و ای ی ی ی سا ول 
وي اولي باشد مثل خوردن و آشامیدن بدست چپ چنانکه خداي تعالي 
مي‌فرماید که: (کلو | و اشربوا و لا تسرفوا) يعني بخورید و بیاشامید و 
اسراف نکنید. مخفي نیست که اکل و شرب شامل است انرا که بدست 
راست واقع شود و آنرا که بدست چپ واقع شود, اما حضرت رسالت پناه 
((ص) بیان کرد که اکل و شرب بدست چپ مکروه است و بدست راست 
اولي است. و مراد از حرام انست که فعل وي جایز نباشد و ترك وي 
واجب باشد مثل قتل نفس و زنا و ظلم و مانند ان چنانکه خداي تعالي 
فرمود که: (و لا تفرقوا الزني) يعني نزديك مشوید به زنا چه جاي آنکه 
بکنید و فرمود که (و لا تقتلوا النفس التي حرام الله الا بالحق) يعني مکشید 
نفسي را که حرام گرداند خداي تعالي بر شما کشتن او را مگر به حق. و 
فرمود که 

(و الظالمین اعدلهم عذابا الیما) يعني خداي تعالي مهیا گردانید از براي 
ظالمان عذاب دردناك را. و مراد از فضایل مندوبات است يعني آن چیزها 
که فعل آن موجب فضیلت و ثواب باشد اما واجب نباشد و ترك آن حرام 
نباشد مثل اخسان"چنانکه فرمود: (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها) يعني 
هر که از وي حسنه در وجود آید او را ده برابر عوض باشد و مراد از 
فرایض واجبات است يعني آن چيزهائي که فعل آن واجب است و ترك آن 
حرام مثل نماز و روزه چنانکه فرمود: (و اقیموا الصلوه و اوتوا الز کوه) 
يعلي بياي دارید نماز را و بدهید زکوه را. سا ای نان بسیار است. 
و احکام خمسه که مدار شرع بر انست و این پنج چیز است يعني واجب و 
حرام و سنت و مکروه و مباح و ناسخه و منسوخه مي‌فرماید که حضرت 
رسالت پناه (ص) مبین و روشن گردانید ناسخ و منسوخ قرآن را. منسوخ 
آیتست که دلالت کند بر حکمي و آیت دیگر به رفع آن حکم کرده باشد. و 
ناسخ آن آیتست که رفع حکم آیت اول کرده باشد مثل آنکه در اول اسلام 
واجب بود که يك مسلمان براي ده کافر ثبات نماید در جنگ و در برابر وي 
بایستد و ازو روي نگرداند و نگریزد چنانکه حق تعالي مي‌فرماید که: (یا 


ایها النبي حرض المومنین علي القتال ان یکن 
منکم عشرون صابرون یغلبوا ماتین و آن یکن منکم مائه یغلبوا الفا من 
الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون) يعني اي رسول خداي حریص گردان 
مومنان را بر قتال کافران اگر از شما بیست کس که صابر ثابت قدم باشد 
عالف ایند مر دفشت کساز عافراننه اک ان ما ضد کس ارو یر و 
ثبات نمایند (غالب ایند بر) هزار کس از آن كساني که کافرند زیرا که 
کافران را فهمي و علمي نیست این کلام اگر چه به حسب لفظ خبر است 
اما به حسب معتي امر است يعني حق سبحانه و تعالي واجب گردانید در 
صدر اسلام که هر يك مومن در مقابله ده کافر صبر و ثبات نماید و با 
ایشان قتال و جدال کند و روي نگرداند. و چون اسلام منتشر شد و 
مسلمان بسیار گشت حق سبحانه و تعالي نسخ کرد اين حکم را و حکم 
کرد که هر يك مومن از براي دو کافر ثبات نماید و نگریزد و اگر در مقابل 
هر يك مومن بیشتر از دو کافر باشد فرا ر جایز باشد چنانکه حق سبحانه و 
۳ ۳۱ 1 ۳ 2 
ماته صابره بغلبوا ماتین و ان یکن منکم الف یغلیوا الفین باذن تا 
بن تکلیف را که يکي از شما در مقبل ده کافر (اشد تات 
باید کرد از شما زائل گردانید. پس اگر از شما صد مومن باشد غالب آیند 
نز -دفیشت کافر) هافر از ما هزان کسن باشتدغالتب اند برنده هرا کنین 
از کافرانبه اان:خدای. عز وخل, و دای نا قابرانست. ابتدوم راءناسه 
گویند و آیت اول را منسوخ زیرا که حکم آیت دوم حکم آیت اول را رفع 
کرد و آمثال اين در قرآن بسیار است. و رخصه و عزائمه مي‌فرماید که 
حضرت پیغمبر (ص) روشن گردانید انچه در قران بود از رخص و عزائم. 
رخصت آن حکمي است که بجهت ضرورتي حق سبحانه و تعالي اذن داده 
باشد به آن‌تو احر نه از حهت رورت بودی: ان ففتوع: بودی منل اکل: فیته 
بجهت ضر‌ورت» چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید که: (فمن اضطر 
غیر باغ و لا عادفان ربك غفور رحیم) يعني هر که مضطر شود بخوردن میته 
یا امثال آن و آن کس ظالم و فاسق و از اهل عدوان و طغیان نباشد و از 
حد ضرورت سد رمق تجأوز نکند او را حق سبحانه و تعالي رخصت داده که 
از میته بقدر سد رمق بخورد زیرا مه خداي تعالي امرزنده و بخشاینده 
است. پس حق سبحانه و تعالي رخصت داده بجهت ضرورت در اکل میته. و 
اگر ضرورت نباشد اکل میته حرام باشد چنانکه حق سبحانه و تعالي 
مي‌فرماید که (حرم علیکم المیته) يعني حرام گردانیده شد بر شما خورد 
ن میته. و غرائم ان حکمهاست که به هیچ حال رخصت نباشد در تغییر ان 
مثل وجوب (نماز و روزه و زکوه و حرام بودن قتل نفس و ظلم و خورد(ن) 
مال مردم) و زنا و ربا و مانند ان. و خاصه و عامه مي‌فرماید که حضرت 


رسالت پناه (ص) مبین و روشن ساخت انچه در قران بود از خاص و عام. 
عام انست که همه افراد معني خود را شامل باشد چنانکه حق تعالي 
مي‌فرماید که (و لله بکل شييء علیم) يعني خداي تعالي همه چیزها را 
مي‌داند و جاي دیگر مي‌فرماید که: (یا ایها الذین امنو اذا قمتم الي الصلوه 
فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الي المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الي 
الکعبین) يعني اي آن كساني که ایمان اوردید وقتي که برخاستید بجهت 
نماز بشویید روي خود را و دستهاي خود را تا مرافق و مسح کنید سر خود 
را و پاي خود را تا بهر دو کعب این عامست يعني شاملست همه اهل 
ایمان را که نماز بر ایشان واجب شده باشد. و خاص آتشت.: کهه. این چنین 
نباشد چنانکه حق تعالي مي‌فرماید که: (الله خالق کل شييء) يعني خداي 
تعالي آفرید چیزها را مراد آنست که حق تعالي خود را نيافرید و قبح و کفر 
و افعال بندگان را نیز نیافرید پس این آیت عام نباشد بلکه خاص باشد. و 
جاي دیگر مي‌فرماید که (يا ایها الرسول بلغ ۲ 

ما انزل اليك من ربك) يعني اي رسول برسان به خلق انچه خداي تعالي بتو 
فرستاد این حکم خاص است به حضرت رسالت (ص) و عبره و امثاله 
مي‌فرماید که حضرت پیغمبر (ص) بیان کرد انچه در قران بود از عبرتها و 
مثلها که حق سبحانه و تعالي از براي خلق بیان کرد بجهت تعلیم و تفهیم. 
اما عبرتها مثل قصهاي امم سابقه و اقوام ماضیه چون قصه قوم نوح و قوم 
هود و قوم صالح و قوم موسي و غیر آن چنانکه حق سبحانه و تعالي در 
قصه فرعون مي‌فرماید که: (فاخذه الله نکال الاخره و الاولي. ان في ذلك 
لعبره لمن بيخشي) يعني خداي تعالي گرفت فرعون را بنکالت دنیا و آخرت 
به درستي که در نکالت فرعون عبرتست مر ان کس را که او را ترسي 
باشد از خداي تعالي. و جاي دیگر مي‌فرماید که: (ان في ذلك لعبره لا 
الابصار) يعني بدرستي که در نصرت دادن خداي تعالي مومنان را بر قتل 
مشرکان و خذلان و نگون‌ساري مشرکان با وجود بسياري ایشان عبرتست 
مر كساني را که اهل بصیرتند. و اما امثال چنانکه خداي تعالي مي‌فرماید 
که: (مثلهم کمثل الذي استوفد نارا) يعني مثل آن کافران مثل كسي است 
که آتش افروخته باشد. و مرسله و محدوده مي‌فرماید که حضرت رسالت 
پناه مبین ساخت به انچه در قران بود از مرسل و از 

. محدود. مرسل انست که مقید نباشد به قيدي بلکه مجرد باشد از قیود و 
عام نباشد به قيدي موجب تعیین آن باشد. ۱ 
میفرماید که: (آن جاءکم فاسق بنبا فتبیتوا) يعني وقتي که فاسقي خبري 
تما از تحص هتفیش تصانید تا ضدن ودکنت ان را علوم کنیه و از 
روي بي‌تفتيشي قبول مکنید. 0 7 ٩‏ ۳ و 
احتمال عموم و خصوص دارد. و چنانکه مي‌فرماید که (او تحریر رقبه) يعني 
يا آزاد کردن بنده و این مطلق است و مقید نساخت به آنکه آن بنده مومن 


باشد یا نباشد. و اما محدود يعني مقيدي چنان که حق تعالي مي‌فرماید در 
جاي دیگر که: (فتحریر رقبه مومنه) يعني آزاد کردن بنده مومن این محدود 
است بجهت آنکه مقید گردانید بنده را به ایمان و چنانکه مي‌فرماید: (ثم 
اتموا الصیام الي اللیل) يعني تمام کنید روزه را و افطار مکنید تا به شب. و 
محکمه و متشابهه مي‌فرماید که حضرت رسالت پناه (ص) روشن گردانید 
محکم فان و تفا را محکم آنست که آنچه مراد باشد از وي واضح 
باشد و احتمال دیگر نداشته باشد و اگر احتمال داشته باشد دور باشد 
چنانکه خداي تعالي مي‌فرماید که: (قل هو الله احد) يعني اي محمد بگو که 
دا کی سای هت ات هجو 
علی ااعرنقم توت ۱ 7 
خداي تعالي مسلط شد بر عرش. و بعضي گفته‌اند که مراد ازو خلق و 
ایجادست يعني خداي تعالي عرش را آفرید و خلق کرد. و مجسمه گفتند 
که مراد ازو استقرار است يعني گفته‌اند که خداي تعالي بر عرش قرار 
گرفت و نشست و بعضي غیر از این گفته‌اند پس مراد از وي ظاهر نیست 
رسول‌الله قزر کرو آنچه در قرآن مجمل واقع شده و روشن و واضح 
گردانید آنچه دقیق و مشکل بود مجمل آنست که مراد از وي چيزي معین 
باشد اما لفظ دلالت بر تعیین آن مراد نکند و آن مراد معلوم نشود الا از 
جاي دیگر چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید که: (احلت لکم بهیمه 
الانعام الا ما يتلي علیکم) يعني حلال گردانید خداي تعالي بر شما خوردن 
گوشت چاریایان را الا آن چارياي که ذکر کرده خواهد شد این مجمل است 
است معلوم نمي‌شود و با وجود آنکه مستثني منه که حلال است چيزي 
ای تا تب مدای ابا سا بت مس 
و آن آیت این است که حق تعالي مي‌فرماید که: (حرمت علیکم 
المیته) تا آخر آیت چنانکه فرمود که (و آتو الزکوه) يعني بدهید زکوه را و 
نگفت که به که دهند اما از ایت دیگر معلوم مي‌شود چنانکه فرمود: (انما 
الصدقات للفقراء) تا آخر آیت چنانکه فرمود: فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه) يعني هر که ماه را دید بدارد روزه را اين نیز مجمل است زیرا که 
وقت روزه به حسب ابتدا و انتها از اینجا معلوم نشد بلکه از جاي دیگر 
معلوم مي‌شود چنان که فرمود: (و کلوا و اشربوا حتي یتبین لکم الخیط 
الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الي اللیل) يعني 
و انا ای و ی اک 
میاشامید و روزه را , به اتمام رسانید تا به شب و در مقابل مجمل مبین 


۳ ۳ که کات هل ات بان احا انواع 
است: نوع اول آنست که دانستن آن فرض است بر همه مکلفان و معرفت 
آن عهد و میثاق است بر ذمه همه بندگان مثل وحدانیت خد 

اي تعالي و صفات وي و معاد و نماز و روزه و شرایط آن و مانند اینها. نوع 
و وک 
جاهل باشند به ان مواخذه نشوند مثل احکام معاملات و مواریث و حدود و 
مانند آن: و بین مثبت في الکتاب فرضه و معلوم في السنه نسخه 
مي‌فرماید که نوع سیوم از احکام آنست که ثابت شد در قرآن آن حکم اما 
معلوم شنم آن کم ار مش یعنی, از حضرت رسالت شاه رصن زو 
بحکم خداي تعالي نسخ آن معلوم نشد چنانکه حق تعالي مي‌فرماید: که (و 
اللاتی بانین: الفاجشه هن تشانکم. فاستشهد بو اعلیهن. ارنعه. منکم. فان 
شهدوا توف لنوت ی عفر الموت) تا اخر ایت يعني از 
انهايي که فعل فاحش و قیبح از ایشان صادر مي‌شود از زنان شما يعني 
زنا مي‌دهند پس گواه طلب کنید بر فحش ایشان چهار کس را از شما پس 
اکر‌چهار کسن کواهی دادن آن ژیان‌ا که میا دادواند خسن کنید.در خانها زا 
آنکه بمیرند یا آنچه مقتضاي حکم الهي باشد و ایشان واقع شود. در ابتداي 
اسلام اکن ری شوهردار زنا میداد او را در خانه حبس مي‌کردند تا بمردن 
اکززنایوی نافت می‌شد به جیار کواه عادل به مفتضای: ابت مذ کوره:. بغد 
از آن حضرت پیغمبر (ص) اين را نسخ کرد به حکم خداي ۳ 
تعالي و فرمود که ار زن شوهردار زنا دهد و ثابت شود او را سنگسار 
کنند پس حکم اول که منسوخ است ثابت شد به قران حکم دوم که ناسخ 
است معلوم شد به سنت يعني به قول حضرت پیغمبر (ص) نه به قران اما 
به قول پیغمبر (ص) قول خداست چنانکه حق تعالي مي‌فرماید که: (و ما 
بنطق عن الهوي. آن هو الا وحي يوحي) يعني حضرت رسالت پناه (ص) 
هرگز سخن نمي‌گفت از هواي نفس خود (و از پیش خود بلکه) هر چه 
مي‌گفت همه وحي بود که حق سبحانه و تعالي به وي مي‌فرستاد. و واجب 
في السنه اخذه و مرخص في الکتاب ترکه مي‌فرماید که نوع چهارم از 
احکام آنست که بقول حضرت پیغمبر (ص) وجوب آن ثابت شد (و به قرآن 
ترك آن لازم شد.) و این نوع عکس سیوم است زیرا که درینجا قرآن ناسخ 
سنت شد. و مثال اين انست که در اول اسلام در نماز توجه به جانب 
بیت‌المقدس واجب بود و این وجوب به نصب قران ثابت نشد بلکه به قول 
حضرت پیغمبر (ص) ثابت شد. و بعد از آن این حکم منسوخ شد به قران 
چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید: (فول وجهك شطر المسجد الحرام 
و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) يعني بگردان روي خود را در نماز اي 


محمد به طرف مسجد الحرام خانه کعبه در آنجاست زیرا که کعبه را قبله 
گردانیدیم و هر ۱ 

جا که باشید بگردانید رويهاي خود را به طرف مسجد الحرام. این ایت 
وقتي نازل شد که حضرت رسالت پناه (ص) با جمعي از صحابه در اثناي 
نماز بود در مسجدي واقع است در يك فرسخي مدینه تقریبا و حضرت 
رسالت پناه (ص) کر ان نماز متوجه شده بود به بیت المقدس پس چون 
جبرئیل (ع) این آیت را بر حضرت رسالت پتاه (ص) آورد و حضرت در اثناي 
آن نماز متوجه شد به طرف کعبه و باقي آن نماز را روي به کعبه تمام 
کرد و ان مسخد را .خسجد. خوالفبلتین نافنخند و جر ان مشک ا(دو 
ی روط ای ان 
ان مسجد) باقي است. پس حکم اول که منسوخ است به قول پیغمبر 
بوقته و زائل في مستقبله مي‌فرماید که نوع پنجم از احکام الهي انست که 
واجب است در وقت معيني که حق سبحانه و تعالي براي وي تعیین کرده و 
زایل مي‌شود وجوب از تززفان بر بعد از آن. مان اگر در آن :زهان 
معین به جاي آورده نشود مثل نماز جمعه و جهاد کفار و مانند آن زیرا که 
اگر كکسي نماز جمعه را تاخیر کند تا وقت وي بیرون رود از وي ساقط شود 
و قضاي ان بر وي واجب نباشد خواه تاخیر ان جهت عذري بوده باشد يا نه 
اما اگر بيع 

ذر تاخیر کرده باشد فعل حرام واقع شده باشد و اگر نه, نه. و جهاد نیز 
چنین است اگر در وقت حاجت و هجوم کفار واقع نشود قضاي آن واجب 
نباشد و اثم باشد اگر بي‌عذري ترك کرده باشد. و مباین بین محارمه من 
کبیرا اوعدء لیه نیرانه او صفیر ارصد له غفرانه ارساد مهیا گردانیدن چيزي. 
مي‌فرماید که نوع ششم از احکام آنست که خداي تعالي بعضي چیزها را 
حرام گردانید و آن محرمات را حق سبحانه و تعالي مختلف و مباین ساخت 
پس بعضي از آن محرمات کبیره است يعني گناه بزرگ و عظیم است و 
حق سبحانه و تعالي آن را وعده داد به دوزخ مثل قتل نفس چنانکه فرمود: 
(و من یقتل مومنا متعمدا. فجزاوه جهنم خالدا فیها) يعني هر که بکشد 
چنانکه حق تعالي مي‌فرماید که: و الظالمین اعدلهم عذابا الیما) يعني مهیا 
گردانید حق سبحانه و تعالي از براي ظالمان عذاب دردناك را. و بعضي از 
آن محرمات صغیره است يعني گناه کم و اندك و آن صغیره را خداي تعالي 
مي‌آمرزد اگر آن کس بر آن مصر نباشد مثل غیبت اندك و دزدیدن يك دانه 
گندم و يك لقمه نان و مانند آن زیرا که خداي تعالي اینها را مي‌آمرزد وقتي 
که آن کس بر آن مصر نباشد و عمل ۳ ۳ ۲ 
صالح نیز رفع این کناهان صغیره مي‌کند ار چه انکس توبه نکند از ان 


خن نکم حق تایه و عالی هی فرماید کف (ان الخسات سذهن السییات) 
پعني بدرستي که افعال حسنه و اعمال صالحه (نیست مي‌گرداند گناهان را 
علما گفته(اند) مراد از ز گناهان که اعمال صالحه آن) را محو مي‌گرداند 
را ها 
مقتضي عقاب باشد. و بین مقبول في ادناه و موسع في اقصاه. مي‌فرماید 
که نوع هفتم از احکام خداي تعالي مشتمل بر آنست که اندكي از قرآن 
مقبول است و بسياري از وي نیز جایز است مثل آنکه كسي در نماز سوره 
كوتاهي بخواند بعد از فاتحه الکتاب مثل سوره قل هو الله احد یا سوره آل 
عمران و اعراف و کهف نیز درست باشد اگر وقت آن نماز به سبب 
خواندن ان سوره فقوت نشود چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید که: 
(فاقروا ما تیسر من القرآن) يعني بخوانید از قرآن آنچه میسر شود و در 
جاي دیگر مي‌فرماید که: (فاقروا ما تیسر « مهم اففه الوم 6 ات۱ 
الزکوه) يعني بخوانید آن چه میسر شود) و : نما ز را بپاي ی را 
بدهید. باب پنجم در بیان واجب گردانیدن حح اسلام 
و زیارت کردن بیت الحرام (و منها في ذکر الحجح) يعني بعضي ازین خطبه 
در بیان حح است 
[صفحه 203 ] 
و فرض علیکم حج بیته الحرام الذي جعله قبله الانام پردونه ورود الانعام و 
یالهون الیه و لوه الحمام. و لوه حیران شدن از کثرت شوق و مراد درین 
بر شما حج خانه خود را که نام وي بیت الحرامست و آن خانه خانه‌ایست 
که حق سبحانه و تعالي او را قبله مردمان گردانید زیرا که (فو ل وجهك 
شطر المسجد الحرام) تا آخر اين آیات چنانکه گذشت. و وارد مي‌شوند 
مردمان يعني مي‌روند بسوي آن چنانکه کوشتفندان: ور مانند آن به ماواي 
خود و واله مي‌ شوند مردمان_ از کثرت اشتیاق (آن خانه مثل اشتیا ق) کبوتر 
به آشیانه خود اشارتست به آنکه آن خانه جائي است که ملجاء همه است 
و همه کس را رجوع به آن خانه است و میل و اشتیاق زیارت آن خانه همه 
کیش ترا والد می کرداند متل عاشق کوالد دیدار معشوق خود باشد و اینها 
از جمله فضایل بیت الله است. و خانه کعبه را بیت الحرام بجهت آن گویند 
که زیارتش میسر نشود كکسي را ایا ار ارام اه 
بر خود چیزها را که پیش از آن بر روي حلال بوده باشد مثل استمتاع از 
زنان و استعمال طیب و تراشیدن سر را و پوشیدن جامهاي دوخته و غیر 
ان از چيزهايي که مذکور ۱ 
است در باب حج. و نیز خداوند حرم است که در آن حرم صید و قلع شجر 
و نباتات و قلع آن حرام است و نیز ذي حرمت است اگر کسي التجا به وي 


کند اخراج آن کس و ایذاء وي حرام باشد تا بیرون نرود. و او را قبله نیز 
که وا دار ار وی ها ی 
رو بسوي آن خانه کنند. و نیز گفته‌اند که او را قبله گویند بجهت آنکه دعا و 
عبادت. کش که اجه تون وق باشه در حالت. آن دعاهه غبادت مقیو ل[ 
اس وا تا که بر بت اه ات رت ری ان 
شسه ماه مق ای را دراه است کم انم کعمس اند 
شریه و عالفیت ه عنراسان: است اه هسام ای 
ی پرمابه که ان اون نیت وضع للناس للذی تبکه ما رکاا و هوق لاسالمین. 
کم آبات بضات ههام ان هه مت دخاه کان اما ی دس کم اون اه 
در روي زمین بنا کرده شد به امر خدا بجهت مردمان تا حق سبحانه و 
تعالی را در اتعاغیادت کنو ان خاایست. کف در کم است یفتی خانه 
کفته انست که خضرت: اسآ هم حلیل. به امن مق حلیل نا وی آن خانه 
مبارك راه نماینده اهل علم است ور کر ان خاند نشانها و دليلهاي روشن 
اشت و مقاه انا هتم اشت و هر که در آنجا درا 

ند امن باشد در ونیا مور اکست ی کهیا تشر ات رتیه در آرد: و نیز 
روایت ت است از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود: 0 
الدنیا و ما فیها و حجته و مبروره لیس لها اجرا لا الجنه) يعني يك حح مقبول 
تفن ات اند وهی دز دی منت و سس افرد ایلع مقون محر 3 
بهشت. و نیز روایت است از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود (من حح 
تیه رزوی نوفدم امه نی هر که کی دارهم در آن 
حج به زنان مباشرت نکند و دروغ و مستبه و فعل حرام از وي صادر نشود 
ترفن آید. از -کناهان :شود میل ار وی که از .ضادن فمتولد شوه نود آما 
مي‌باید دانست که دریافتن فضیلت حح شرطي چند دارد اول آنکه نفقه آن 
از وجه حلال باشد. دوم آنکه در وقت اشتغال به حج خاطر خود را خالي 
وق یس ی مب 
کو است ان اه ی فرمووت (ازا کان آحر الشمان, خر 
لناس الي الحج علي اربعه اصناف: سلاطينهم للنزهه و اغنیاهم للتجاره و 
روند مردمان بسوي حح به چهار صنف: سلاطي 

ن و ملوك ایشان بجهت گشت و تفرج روند و اغنياي ایشان براي تجارت و 
خرید و فروخت روند. و فقر| و مساکین ایشان بسبب گدائي روند. و قراء 
و علماي ایشان بجهت سمعه و ریا روند تا خود را به مردمان بنمایند. . سیوم 
آنکه ون ان اوقات مساعده ظالمان نکند بهیچج وجهي. چهارم آنکه توقع کند 
در زاد بقدر حال و بذل کند به فقرا و ذوي الحاجات و خوش خلقي کند و 
بخيلي و تبذیر و کج خلقي نکند. روایتست از حضرت ییغمبر که فرمود 


(الحح المبرور لیس له اجر الا الجنه فقیل يا رسول‌الله ما ترا الحح قال 
طیب الکلام و اطعام الطعام) يعني نیست مزد حج خوب نیکو مگر بهشت 
پس گفتند یا رسول‌الله نيكوئي و خوبي حج کدام است حضرت پیغمبر 
فرمود که نيكوئي و خوبي حج سخن خوش گفتن و طعام دادن است. پنجم 
ترك مجادله و مخاصمه و لغو و فحش گفتن و استمتاع زنان و فسوق و 
ای ها کر احرام حرام است. ششم آنکه اگر تواند 
پیاده حح کند و اگر نه آنچه تواند پیاده رود. هفتم آنکه اگر سواره حج کند بر 
اشتر پالاني سوار شود نه بر مخفه و مانند آن مثل اهل تنعم. هشتم آنکه 
اشعث و اغبر باشد در اوقات حح. تقم .انکه به هر کت خون سم نکن وبا 
وي به رفق باشد و گاهي پیاده رود تا به مرك 

ب جفا نرسد و بار گران بر وي ننهد. دهم آنکه قرباني که کند فربه باشد تا 
فقرا از وي فایده برند. یازدهم آنکه خاطر خود را بد نکند از خرچ بسیار 
کردن که در ان اوقات واقع شود و از گراني طعام و ادام و مانند ان ننالد 
و خوشحال باشد زیرا که حق سبحانه و تعالي چندان عوض خواهد داد که 
تمنا کند کاشكي زیاده از آن خرج مي‌شد. دوازدهم انکه چون از حج 
مواست کت افال ارم ات ارآ ارم ره 
اين دلیل قبول حج است و اگر بر عکس باشد دلیل باشد بر آنکه حج وي 
قبول نشد. بدان که عبادت مفروضه در شریعت بسیار است و حضرت 
امیرالمومنین درین خطبه 0 ان باشد در وقتي که حضرت 
امیرالمومنین علي (ع) این خطبه را مي‌فرمود موسم حج بوده باشد پس 
بجهت مناسبت, تخصیص کرده باشد به حح تا آنها که بر ایشان حح واجب 
بود متنبه شوند و مهیا و مستعد گردند و متوجه مکه شوند و تاخیر نکنند. 
آما علافه .شیغ: میتم. تجرانی در شرع حون آوردم: که :خکفت: در تحضیضی 
انست که غرض از تکلیف عباد به عبادت جذب خلق است به خالق يعني 
غرض انست: که عیاد دایم .در فکر دات: و.ضفات معنود خود. بودم باشتد .و 
انعام عام منعم خود را یاد کنند و بحمد و ثناي وي مشغول باشند تا این 
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ر و تکرار سبب تجلي انوار و انکشاف اسرار گردد و موجب قرب شود به 
ملك غفار. و شكي نیست که عبادت را مكاني مي‌باید و هر چند مکان 
نیست که مکه افضل اماکن است زیرا که منبا بیت الحرام و مولد و ماواي 
رسول (ص) است و عبادتي که حق سبحانه و تعالي در آن مکان تعیین 
کرده حح است پس بجاي آوردن این فریضه مستلزم انتقال اتشیت قه | 
مکان و بودن در آن مکان مستلزم تفکر است در ذات و صفات خداي 
تعالي و موجب تذکر حضرت رسالت پناه است (ص) و تذکر ان حضرت چند 
که دخل ان در توجه بسوي خداي تعالي و قطع علایق و عوایق بدني بیشتر 


است از افعال عبادات دیگر چنانکه مخفي نیست بر متامل. پس آنچه 
غرض است از تکلیف به عبادت در حج اظهر و اکثر است پس بجهت این 
لتواضعهم لعظمه و اذعانهم لعزته مي‌فرماید که حق سبحانه و تعالي 
گردانید ان خانه کعبه را علامت تواضع و تذلل بندگان مر عظمت او را و 
نشانه تصدیق و قبول کردن مر عزت او را هر که قصد خانه کند و انچه 
افعال و اعمال حح باشد بجاي آرد آن کس از مخلصان باشد و علامت 
امتثال او امر خداي تعالي عظمت وي 

و نشانه گردن نهادن و قبول کردن عزت و کبرياي وي ازو ظاهر شده 
که حق سبحانه و تعالي اختیار کرد و برگزید از خلق خود آنها را که شنیدند 
نداي منادي او را و اجابت کردند دعوت او را و تصدیق نمودند قول او را. 
این اشارتست به انکه خق سبخانهه: و تغالي در قران: هی ‌فرماید که" (و اذن 
في الناس بالحج پانوشرجد و علن. کل امن :بانین من کل 9ج قمنی). در 
روایت آمده که چون حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام از بناي خانه 
کعبه فارغ شد جبرئیل (ع) سوي وي آمد و گفت که حق تعالي ترا 
مي‌فرماید که ندا کن و اعلام نما مردمان را 2( پس 
ابراهیم (ع) گفت يا رب آواز من به کجا رسد به كي رسد حق تعالي فرمود 
که تو ندا کن بر من است رسانیدن آن ندا به گوش مردمان. پس ابراهیم 
را بای فا بر امه هم رام و من اد رن مرها 
که برابر بلندترین کوههاي عالم شد و روي به شرق و غرب و یمین و یسار 
کرد و ندا در داد به آن مقدا ر که بلندي آواز وي بود و گفت: (یا ایها الناس 
کتب علیکم الحح الي 2 العتیق فاجیبوا ربکم) يعني اي مردمان حق 
سبحانه و تعالي بر شما حح ك 

رزدن خانه کغیه نوشته انست. و قراض کرداتنده اجایک کید بوورد کاو ود زا: 
پس جواب دادند آنها که اهل توفیق و سعادت بودند ات تتی انم و ری 
ایشان که در پشت پدران و ارحام مادران بودند و گفتند: (لبيك اللهم لبیك) 
يعني استاده‌ايم به خدمت تو اي پروردگار ما و خداوند ما. و وقفوا مواقف 
اتتيانن.هی‌فرماید: ان کساني که اجابت کردند دعوت خداي را و تصدیق 
کردند سخن وي را استادند در جايهائي که انبیاء در آنجا استادند يعني 
متابعت پیغمبران کردند در مناسك و مشاعر حخ و آنچه بجا آوردند (و 
فرمودند ایشان نیز بجاي آوردند). و تشبهوا بملاتکته المطیفین بعرشه 
مي‌فرماید آن كساني که اجابت نمودند دعوت خدا را در حج کردن خانه 
کعبه خود را ماننده کردند به ملائکه که صف زده‌اند در گرد عرش خدا و 
اين اشارتست به آنکه خانه کعبه در زمین در برابر بیت المعمور واقع است 
در آسمان ملائکه در گرد بیت المعمور به طواف و عبادت مشغولند پس 


طائفان خانه کعبه و زائران وي شبیهند به ملائکه (که در گرد بیت المعمور 
به طواف و عبادت مشغولند). یحرزون الارباح في متجر عبادته و یتبادرون 
خ و قفریت آعران جع کون با بای کرو سای 
ان كساني که اجابت کردند دعوت خ 

دا را در حج کردن خانه کعبه جمع مي‌کنند و در حیازه و تصرف خود در 
مي‌اورند سودهاي تجارت عبادت حق سبحانه و تعالي را و پيشدستي 
مي‌نمایند در سعي نزد وي تا به وعد مغفرت و رحمت وي رسند پس حجاج 
مثل تجارند و افعال و ارکان و مناسك حج بمنزله بضاعت و بجاي اوردن 
افعال و ارکان و مناسك به حرکات و سکنات بمنزله بیع و شرا و واب و 
مغفرت و رحمت حق که سبحانه و تعالي به ایشان دهد بجهت آن حج 
بمنزله ریح. و درینجا اشارتست به آنکه كسي که دعوت خداي را قبول کرد 
و متوجه درگاه حق تعالي شد بجهت عبادت مي‌باید که اخلاص ورزد و جز 
قرب و رضاي خداي تعالي غرض دیگر نداشته باشد و عبادت خود را 
مشوب به تجارت دنيوي و ربح مالي و مانند ان نسازد تا مطلوب که فوز 
است به سعادت اخروي و نیل است به ثواب ابدي حاصل گردد و اکر نه 
سعي وي بجهت تجارت باشد نه براي عبادت. جعله للاسلام علما و 
للعابدین حرما مي‌فرماید که گردانید حق سبحانه و تعالي ان خانه کعبه را 
سای اسلا عامین ی علامی کضبه آن تن که ه آن ی وت 
به راه حق چنانکه مسافران در براري و صحراها به کوههاي بلند راههايي 
در ان یدنس هر کف‌آخات کصدعوت ها تسام 
عزت و عظمبر 

او نمود بجهت عبادت وي بسوي ان خانه رفت مهندي شد به _راه حق و 
سالل صراط مستتیم گردیه خی سام و عالی گاید آن کم 
حرم كساني که به او پناه گیرند يعني هر که به آن خانه پناه گیرد آن خانه, 
جرم.وخامن و باشد که او را از آنها اخراج کدی ایذاغ نکنند مگن آنکه 
در آنجا شري یا فسادي ازو در وجود آید چنانکه حق تعالي مي‌فرماید که: 
اف نس افحله کان اصاا هر کدی انا فراید انم ناد فرض حجه و 
رو 
من استطاع آلیه سبیلا و من کقر قان الله غني عن العالمین) وفادت بجاق 
به قصد زیارت. مي‌فرماید که خق سبحانه و تعالي فرض کرد آن خانه را و 
واجب گردانید حق وي را و نوشت بر شما زیارت وي را پس 0 
سبحانه و تعالي که مر خداي راست بر ذمه مردمان حج کردن خانه کعبه نه 
همه مردمان بلکه آن مردمان که ایشان را استطاعت باشد از زاد و راحله 
و مانند آن و قدرت و توانائي آن داشته باشند که به آنجا روند و هر که 
کافر شود و آنچه خداي تعالي فرمود و فرض کرد بر وي از حج خانه کعبه 
ان راشای مارههاا یه ال وا مود اسطاعت ان کف امین 


و زیانکار باشد و حق سبحانه و 
تعالي غني است در ذات و صفات خود از عالمیان. 


خطبه 002-پس از بازگشت از صفین 


[صفحه 212] 
من خطبه له علیه‌السلام بعد انصرافه من صفین يعني از خطبه آن حضرت 
(ع) که بعد از مراجعت از جنگ صفین فرمود: احمده استتماما لنعمته 
استتمام طلب زیاده کردن. مي‌فرماید که شکر مي‌گويم خداي را (بجهت 
ازدیاد نعمتهاي وي يعني) بجهت انکه نعمت خداي تعالي زیاده شود خواه 
نعمت ظاهره مثل قوت و قدرت و عبادت و رزق حلال و فعل خیر و مانند 
ان و خواه نعمت باطنه مثل تجلي انوار و کشف اسرار و رضاي ملك غفار 
جتانکه جق سبحانه و عالي. مي‌فرماید که: (و لّن شکرتم لازید نکم 12 
يعني اگر شکر من بجاي آرید نعمت خود را بر شما زیاده گردانم. و 
استسلاما ایا ی و کردن نهادن و قبول 
کردن. استعصام طلب عصمت کردن. مي‌فرماید که شکر مي‌گويم خداي 
را بجهت تواضع عزت و عظمت و كبرياي وي بجهت طلب کردن عصمت از 
عظمت و عزت ویم و تا آنکه مرا نگاه دارد از چيزي که شایسته و لایق 
نیست. و استعینه فاقه الي کفایته انه لا یضل من هداه و لا یئل من عاداه و 
ار وا ی ی ات ان ای 
طلب مي کنم از خداي تعالي معونت و مدد را بجهت انك 5 
ه احتیاح دارم بسوي کفایت وي به درستي که گمراه نمي‌شود آن كسي که 
خداي تعالي او را راه راست نمود. و نجات و خلاصي نمي‌يابد ان كسي که 
خداي تعالي دشمن وي است و محتاح و فقیر نمي‌شوند ان كسي که خداي 
تعالي او را کفایت داد و غني گردانید. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن 
مي‌فرماید که هر چه در حیز وزن و اعتبار درآید حمد خداي_ تعالي از آن 
راجح‌تر است و هر چه از آن مخزون سازند تا روزي به کار آید شکر حق 
سبحانه و تعالي از ان بهتر و سودمندتر است. و اشهد ان لا الا الله شهاده 
مي‌دهم که نیست معبودي و خدايي غیر از الله گواهي توت 
مجرب باشد اخلاص آن و یقین باشد زبده و خلاصه آن يعني شهادتي که 
مبرا باشد از شبهات باطله و معرا باشد از شوایب فاسده عاطله و خالص 
باشد از جمیع ما سواي حق و محتوي باشد بر توحید مطلق و مشتمل باشد 
بر اخلاص محقق. بدان که کلمه لا اله الا الله اشرف کلمه‌ایست که در 
توحید حق سبحانه و تعالي ذکر مي‌کنند و او را فضایل بسیار وارد شده در 
اخبار: اول آنکه روایت کرده‌اند از حضرت رسالت پناه (ص) که فرمود: 
(لیس علي اهل لا اله الله وحشته في الموت و لا 


عند النشور و کاني اندر الي اهل لا اله الا الله عند الصیحه ینقضون 
شعورهم من التراب و یقولون الحمدلله الذي آذهب عنا الحزن) يعني 
وحشتي نخواهد بود بر اهل کلمه لا اله الا الله در حال مردن و نه در وقت 
حشر و نشر و گویا که من نظر مي‌کنم بسوي اهل لا اله الا الله نفخ صور 
اسرافیل و ایشان خاك را مي‌افشانند از مويهاي خود و مي‌گویند شکر مر 
آن خداي را که اندوه را از ما برد. دوم از فضایل این کلمه آنست که 
روایت کرده‌اند از حضرت امام علي ابن موسي الرضا (ع) از پدرانش از 
حضرت رسالت پناه (ص) از جبرئیل (ع) از حضرت رب العالمین که فرمود: 
((کلمه) لا اله الا الله حصني فمن دخل امن من عذابي) يعني حضرت 
پروردگار عالم مي‌فرماید که کلمه طیبه لا اله الا الله قلعه منست و هر که 
در قلعه من« دزاید. ایمن. کردد از غداب. .هنن آورده‌اند که. از خضرت. اما 
علي ابن موسي الرضا پرسیدند که اين حدیت صحیح است يا نه. حضرت 
امام (ع) فرمود که اري این حدیث صحیح است اما شرطي چند دارد و من 
ی ی 
تا وی اراس بو وه له را ۱۳ انست 
گناس امه دااعتضاد نوس اک کی این که راید 

ید و شرایطش را نداند و اعتقاد نکند او را ایفن نگرداند از عذاب. آخرت: 
سیوم از فضایل این کلمه آنست که روا؛ بت کرده‌اند از حضرت رسالت پناه 
(ص) که فرمود: (امرت ان اقتل الناس حق یقولوا لا اله الا الله فاذا قالواها 
عصموا مني دماهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علي الله) يعني امر کرد 
ین ای و ون بای ی هر ی وروی رب 
الا الله پس چون این کلمه را بگویند محفوظ باشد خون و مال ایشان از 
من و مراد به خون و مال ایشان کاري نباشد مگر بجهت حقي. و حساب 
ایشان بر خداي تعالي باشد. بعضي از علما در بیان این حدیث چنین 
گفته‌اند که حق سبحانه و تعالي دو عذاب بر کفار مسلط داشته: يکي 
عذاب دنيوي به شمشیر بر دست مسلمانان و ديگري عذاب آخرت در 
دوزح. پس فرمود هر که تیغ زبان از غلاف دهان بیرون آورد و بکلمه ظیبه 
(لا اله الا الله) قایل گردد _بفرمايم که تیغ بران پولادي را در غلاف کنند و 
گردن او را از ضرب قاتل آزاد گردانم و هر که دل خود را از نجاست شرك 
و ضلالت به اعتقاد و تصدیق کردن مضمون کلمه طیبه (لا اله الا الله) و لوا 
حق و توابع آن مطهر گرداند نائره عذاب آخرت را به زلال مغفرت خویش 

يب گردانیم و او را به رحمت 

و رن نتمسك بها ابدا ما ابقانا و نذخرها لا هاویل ما یلقانا اذخار ذخیره 
نهادن. اهاویل چیزها که از آن ترسند. مي‌فرماید که گواهي مي‌دهم به 
وحدانیت خداي تعالي چنان گواهي که تمسك کنیم به آن گواهي و از دست 
ندهیم ان را مادام که حق تعالي ما را باقي دارد و ذخیره بسازیم آن 


گواهي را براي دفع ترسها و بیم‌هاأ که بعد از ممات خواهد بود. این 
اشارتست به آنکه توحید و سای اعتقادات دینیه وقتي معتبر است که 
تمسرك , به آن دايمي باشد و به آن موافات واقع شود که اگر در بعضي 
اوقات حیبوت باشد و پیش از ممات زایل گردد و مکلف از آن اعتقاد و 
ایمان باز گردد و مکلف بعد از آن بمیرد آن اعتفاد پیشین او را هیچ فایده 
تور هرا کش ند مرده باشد. فانها عزیمه الایمان و فاتحه الاحسان و 
مرضاه الرحمن و مدحره الشیطان عزیمه فرض, مدحره راندن و دور 
گردانیدن. مي‌فرماید که بلسب آن تمسك مي‌کنيم به شهادت و حدانیت 
حق سبحانه و تعالي در جمیع اوقات و ذخیره تا شیم آنرا براي دفع 
اهوال ممات که آن شهادت مشتمل است بر چهار صفت: اول آنکه آن 
شهادت عقیده ایمان است و فریضه خلقان که حضرت باري تعالي برایشان 
فرض کرده و واجب گردانیده و جمیع قواعد شرعیه و فروغ دینیه مبني 
برین شهادتست. دوم آنکة این شهادت فاتحه احسان است يعني اول خيري 
انست. که میم ور آننه آن مت ات در همع رایع بر لسع 
انبیاء و به این شهادت مفتتح مي‌شود جمیع ابواب حسنات دنيوي و اخروي. 
سیوم انکه این شهادت موجب رضاي رحمن و سبب رحمت رضوان است. 
چهارم آنکه اين شهادت سیب بعد و دوري شیطان است زیرا که نهایت 
تمناي شیطان از انسان شرك است و غایت ارزوي ان لعین کفر بني‌ادم 
است و چون از كسي این شهادت به اخلاص صادر شود ابلیس پر تلبیس 
ناامید. کردد ۵بداتد که.تمنای. وي از آن کشس حاضل. تمی‌نشنود بفن از وی 
دور شود و هر چند اخلاص بنده در این شهادت بیشتر باشد (بعد و نااميدي 
شیطان از آن بنده بیشتر باشد) 

[صفحه 218] 

و اشهد ان محمدا عبده و رسوله مي‌فرماید که گواهي مي‌دهم و اقرار 
مي‌کنم به آنکه یت هدر معط ی ار بنده خداست و پیغمبر 
فرستاده اوست بر خلقان. روایت است از حضرت رسالت پناه (ص) که 
قرو رال اسان لاه الا لاه اند ان هه سول لاه تعرس 
وا هر ی ۱ 
ال الا الله نهد ان محمه ر ول نله مرهان ردان وه رین اه 
مرا کل ری فاد این کممبع یر رب اعتاد جازم اتود 
و شك نداشته باشد حرام گردد آتش دوزخ بر وي. و کلمه (اشهد آن محمد 
عبده و رسوله) , ب کلمه شید .هفرون کردانیده شد پبسیتب انکه اخلاص در 
توخیه حاصل. تفی‌شود .نم انضمام این کلمه:زیرا که اخلاضه اعتعاد 
درست به توحید خداي تعالي و سایر صفات و توابع و لواحق آن بحقیقت 
مادم مش ود الا رس و 0 خدا ال نی افرار سانشان اد مه 
کته توحیو بش نام مایت نم رسالت ماش کاس رسای ندید 


المشهور و العلم المائور و الکتاب المسطور و النور الساطع و الضیاء اللامع 
و الامر الصادع ماثور برگزیده و مقدم و منقول. ساطع و لامع درخشنده. 
صادع کوبنده مي‌فرماید که ح 

ق سبحانه و تعالي فرستاد حضرت محمد مصطفي (ص) را به چند چیز: 
اول ديني که این دین مشهور و معروف بود بر السنه انبياي متقدم و همه 
انبياي سابق خبر و شریعت آن حضرت (ص) را مي‌گفتند در آخر الزمان 
خواهد بود. دوم نشانه بز کزایدم يعلي شریعت 1 حضرت که برگزیده و 
مقدم است بر ساير شرایع به حسب فضلیت اگر چه به حسب وجود متاخر 
بود. و احتمال دارد که مراد از علم, علامت ظهور نبوت آن حضرت (ص) 
باشد بعتي فرشستاد آن خضرت:ر| به نشانه‌اي که منقول بود از السنه انبیاء 
علیهم السلام. . سیوم کتاب مر قرآنکه 2 شده بود در لوح محفو ظ. 
چهارم روشني درخشنده يعني نور معجزات ایات بینات که به ان هدایت 
مي‌کرد خلق را به خالق و خلق به آن مهتدي (مي‌شد چنانکه به نور مهتدي) 
مي‌شوند در ارت عضم کارت که به آن کار فرو کوفت گردن گردنکشان 
را و آن جهاد بود به شمشیر نسبت به آن کسان به فعچزات و آیات مطیع و 
منقاد نمي‌شدند چنانکه حق تعالي مي‌فرماید که: (فاصدع بما تومر و 
اعرض عن المشرکین) يعني بکوب به آنچه مامور شوي گردن گردنکشان 
را و بناي فاسد ایشان را و روي بگردان از مشرکان و التفات به سخن 
ایشان مکن. از احه للشبهات و احتجاجا بالبینات و تحذیرا بالایات و تخویفا 
بالمثلات از احه ازاله کردن. تحذیر و تخویف ترسانیدن. مثلات عقوبتها. 
مي‌فرماید که بعثت و رسالت حضرت رسالت پناه (ص) مشتمل بر فواید و 
حكمتهاي بسیار بود يكي از آن جمله آنکه ازاله کند شبهات باطله و عقاید 
ای و 
بر وجهي که ظاهر شود با آنچه اعتقاد داشتند باطل و فاسد بود 
هار آن تور وه یزان حص ضر اظه مش میمر نارق دوم آنکه احتجاج کند 
بر خلق و مجادله نماید با ایشان به دليلهاي روشن واضح که مناسب اذهان 
و افهام ایشان باشد آن احتجاج شبهات فاسده ایشان زایل شود چنانکه حق 
سبحانه و تعالي مي‌فرماید که: (و جادلهم بالتي هي احسن) يعني مجادله 
کرام وا اسان یرای که متری ند سیم اه سر فرماند 
خلق را از کفر و معصیت و بترساند ایشان را از عقوبتهاي که واقع شد بر 
طوایف ماضیه و عذابهايي که نازل گشت , بر امم سابقه مثل قوم نوح و 
قوم عالح قتوم لوط دبا اتارنی کی ضاعی اسان یراب 
تخویف و انذار به ی موید حجح و بیناتست. سیما نسبت به ان کسان 
که به مجرد احتجاج متاثر نشوند و منقاد نگردند چنانکه حق سبحانه و تعالي 
| قبلهم من القرون) يعني ایا نمي‌بینید و نمي‌دانید که چند قرن را هلاك 


گرکيم.ما پیش از ایتان .و الاس افن: فتن استم قیهاخیل. المین :و 
تزعزعت سواري الیقین و اختلف النجر و تشتت الامر و ضاق المخرج و 
عمي‌المصدر. فتن فنتنه‌ها. فتنه بلا و محنت که خلق را باز دارد از عبادت 
خداي تعالي. انجذم بریده شد. تزعزع اضطراب سواري ستونها. نجر طبع و 
اصل. مي‌فرماید حق سبحانه و تعالي وقتي حضرت پیغمبر (ص) را فرستاد 
بسوي خلق که ایشان واقع بودند در فتنه‌هايي که بریده شده بود در ان 
فتنه‌ها ریسمان دین و كکسي متمسك به دین و شريعتي نبود و مضطرب بود 
ستونهاي یقین و یقین مردمان سست شده بود و به شك و شبهه مختلط 
گردیده بود (و مختلف شده) بود اصلي که مردمان مامور بودند به تمسك 
ان يعني شریعت زیرا که هر كسي مذهبي براي خود اختیار کرده بود و 
پریشان شده بود کار ایشان بجهت اختلاف کلمه و دین ایشان و تنك شده 
بود طریق خلاص شدن و بیرون رفتن ایشان ازین فتنه‌ها و از آن پريشاني 
و کور شده بود راه بازگشتن ایشان از فتنه‌ها بعضي این کلام را به این 
معني حمل کرده‌اند که گفته شد و گفته‌اند که مراد حضرت ازین 2 
بیان حال و زمان بعنت حضرت رسالت پناه (ص) است. و بعضي گف 
ته‌اند که مراد آن حضرت بیان حال خود است يعني من در این زمان واقغ 
فالهدي خامل و العمي شامل عصي الرحمن و نصر الشیطان و خذل 
الایمان فانهارت دعائمه و تنکرت معالمه و درست سبله و عفت شر که 
اطاعوا الشیطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله بهم سارت اعلامه و قام 
لواوه. حامل ساقط. انهارت منهدم شد. دعائم ستونها. تنکرت مجهول شد 
معالم نشانها. درست و عفت نایدید شد. شرك راههاي بزرگ. مناهل منزلها 
که در انجا اب باشد. می‌فرماید که هدایت. و .راه زاست. در آن فننه‌ها 
ساقط شده بود در میان مردم و كکسي او را یاد نمیکرد و نمیدانست و 
ضلالت و جهالت عام شده بود و بهمه کس رسیده و مردم به معصیت (حق 
مخذول و متروك مانده بود بمرتبه‌اي که منهدم گردیده بود و ستونهاي وي 
مجهول شده بود و نشانهاي وي و ناپدید گشته بود راههاي وي. اطاعت 
کردند مردمان در آن محنتها شیطان را پس در کوچهاي وي رفتند و از 
آبهاي وي آشامیدند يعلي در هر کوچه که شیطان ایشان را در آن کوچه 
راند همچون خران روان در آن کوچه رفتند و ابا نکردند خواه در کوچه کفر 
و شرك و ضلا 

لت و خواه در کوچه فسق و فجور و ظلم و معصیت و هر چه ابلیس ایشان 
را به آن دلالت کرد و از ایشان طلبید مطیع وي شدند و آن مطلوب وي را 
بجاي آوردند پس به آن مردمان علمهاي ابلیس منتشر گشت در عالم و به 
آن مردمان بر پاي شد رایت ضلالت وي زیرا که لشکر شیطان ایشان 


فهم 3 ۳۷ ِِ و مفتونون في خیر 1 و شر را دوس 
پا مال کردن. اخفاف پايهاي شتر و مانند آن. اظلاف پايهاي گاو و مانند آن. 
شتابلتعشیر ها مفتون آنکه فتنه در وي کار کرده باسشتد.مردر بن ان دفته 
باشد. مي‌فرماید که آن فتنه‌ها چنان فتنه‌ها بود که مردمان در زیر دست و 
پاي آن فتنه‌ها مانده بودند و پایمال آن فتنه‌ها شدند چنانکه كسي در زیر 
دست و پاي چهارپایان بماند و پایمال ایشان شود و ان فتنه‌ها بر سر 
سمهاي خود ایستاده بود يعني آن فتنه‌ها قوي و مستحکم و متمکن شده 
بود در طبایع مردم پس مردم در آن فتنه‌ها سرگردان و حیران بودند و 
جاهل و گمراه مانده بودند و متاثر شده بودند از آن فتنه و در پي آن فتنه 
مترفتده وف ان همان ادن مان ار ههار ری سرام ده 
همسایهاي ایشان بدترین همسایه بودند. 

اگر مقصود حضرت (ع) از این کلام بیان حال بعثت حضرت رسول (ص) 
است پس مراد از خیردار. مکه است زیرا که حضرت پیعغمبر (ص) انجا 
مبعوث شد و موطن ان حضرت انجا بود و مردمان وي انجا بودند و مراد از 
شر جیران. قریش است بجهت انکه همسايهاي حضرت (ع) و حضرت 
رساله و پناه (ص) ایشان بودند و مراد از فتنه‌ها, فتنه‌هاي مشرکان مکه و 
قریش است. و اگر غرض حضرت عع) از این سخنان بیان حال زمان خود 
است پس ظاهر انست که مراد از خیردار, کوفه باشد زیرا که مسکن 
حضرت امیرالمومنین (ع) بود و مراد از شر جیران اهل عراق باشد از آنها 
که حضرت امیرالمومنین (ع) ایشان را دعوت میکرد به حق و ایشان امتثال 
نمیکردند و منقاد و مطیع نميشدند و ایشان را به جنگ معاویه میخواند و 
ایشان امتناع میکردند و در تابستان گرما را 3 میساختند و در زمستان 
سرما را چنانکه در کلام حضرت (ع) مذکور است و احتمال دارد که مراد از 
شر جیران؛ معاویه و اصحاب وي باشند لعنهم الله و بهر تقدیر مراد از 
نومهم سهور و کحلهم دموع. سهور بي‌خوابي. مي‌فرماید که مردماني که 
در ان فتنه‌ها بودند خواب ایشان بي‌خوابي بود و سرمه چشمان؛ 

اشك ایشان بود يعني بجاي خواب. بيداري میکشیدند در فکر و خیال قتال و 
جدال و تدبیر ان و بجهت خوف کشته شدن و مانند اینها و بجاي سرمه که 
در چشم میکشند ایشان اشك میریختند در ماتم كشتهاي خود. بارض عالمها 
ملجم و جاهلها مکرم میفرماید که آن فتنه‌ها در جاي واقع شده بود که عالم 
در آن زمین ساکت و نهان بود و اظهار علم و معرفت خود نمیتوانست کرد 
و كسي به قول وي و به امر و نهي عمل نمیکرد و جاهل در آن زمین مغزز 
و مکرم بود و مراد از آن زمین, مکه است يا شام يا کوفه چنانکه گذشت. 
[صفحه 224] 


و منها يعني آل النبي (ص). يعني بعضي ازین ن خطبه این کلام است که 
مذکور خواهد شد و این کلام در مدح آل محمد است صلوات الله علیهم. 
هم موضع سره ولجا امره و عیبه علمه و موئل حکمه و کهوف کنبه و جبال 
دینه بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه. 7 1 
موئل مرجع. کهوف مغارها. انحناء کجي فرائض گوشتهاي پهلو که در محل 
سواري و مانند آن میجنبد. مي‌فرماید که آل پیغمبر (ص) محل محافظت 
سر خدایند و سر حق سبحانه و تعالي نزد ایشان است و ملجاء و پناه امر 
خدا| ایشانند و علم و حکمت خداي تعالي نزد ایشان مستودع است و 

بازگشت حکم خداي تعالي ۱ را 0 و۳ با 
قرآن و غیره, علم و دانش آنها همه پیش ایشان است و حق سبحانه و 
تعالي به ایشان نصرت داد حضرت رسالت پناه (ص) را و خوف آن حضرت 
از کفار قریش و غبر ایشان به ثصرت ایشان زایل شد و این سدح .و 
ستایش در حق حضرت امیرالمومنین و دوازده امام و در حق بني‌هاشم 
مثل حضرت حمزه و حضرت جعفر طیار و عباس و امثال ایشان است از 
[صفحه 225] 

و منها: يعني بعضي از این خطبه این کلام است که مذکور خواهد شد. 
زرعوا الفجور و سقوه الفرور و حصدوا الثبور. فجور معصیت. غرور غفلت. 
ثبور هلاك شدن. میفرماید که فجور و معصیت کشتند و آن معصیت را آت 
غفلت دادند پس چون آن زرع رسید درویدند حاصل و بهره آن همه هلاکت 
بود. بعضي از شارحان گفتند که اين کلام در حق خوارج است که اهل 
نهروانند و بعضي گفتند که در حق منافقان است و شیخ میثم بحراني گفت 
احتمال دارد که این کلام در حق همه آنهائي که باشد که با حضرت (ع) 
مخالفت و معاندت کردند و نفاق ورزیدند. مثل اصحاب جمل که طلحه و 
زبیرند و سایر لشکر عايشه و ایشان را ناکثین خوانند و مثل معاویه و 
اصحاب وي که ایشان را قاسطین گویند و مثل خوارج نهروان که ایشان را 
فارقین خوانند و مانند ایشان لعنه الله علیهم اجمعین زیرا که همه اینها 
موصوفند به ان صفت که حضرت (ع( در این کلام بیان فر مود. لا یقاس بال 
محمد علیهم السلام من هذه الامه احد و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم 
که انوا سای که قاس وان کرو ال تپ رس ار 
امت هیچ کس را و برابر ال محمد (ص)) نتوان کرد كکسي که نعمت دین و 
اسلام و شرف آیمان و فضیلت شریعت و هدایت از 

ای و و ی 
علم و 1 فضیلت به دیگری, افاضه: کردخ. باشد البته. آن»منعم اکمل.از ان 
ديگري لت در روایت آمده که (الید العلیا خیر من ید السفلي) يعني 
دست بالا که دست منعم است بهتر است از دست زیر که دست گيرنده 


است و مقرر است که هیچ کس غیر از حضرت رسالت پناه (ص) در ولایت 
و حکمت و معرفت و علم و حلم و زهد و ورع و سایر فضایل و کمالات 
ای و رش ایا ی هاش ال اسان مه همین 
ضلیات الله وم احمعین. پرسید مت اسلا و ایمانران فان به 
دیگران رسید چنانکه حضرت رسالت. پناه (ص) فرمود که (انا مدینه العلم 
و علي بابها) يعني من شهر علمم و علي (ع) در ان شهر است پس بچه 
مناسبت و بکدام مشابهت كسي را به ال رسول (ص) قیاس توان کرد چه 
خای که راز ناساس الدیرن ال فحمدة رض اساش درت 
و ۱ مان انم است وهای دیس 
0 ۱ 
نمیشود الا به ستون. الیهم يفي الغالي به سوي آل محمد (ص) باز میگردد 
ان كکسي که از حد در 

گذشت. يعني هر كسي از حد اعتدال در گذشت و از دین تعدي کرد و به 
حد افراط رسید مهتدي نمیتواند شد و به حد توسط که حق است نمیتواند 
رسید مگر آنکه رجوع کند به آل محمد (ص) تا ایشان او را هدایت کنند و 
به حد اعتدال که حق است برسانند و از افراط و تعدي بیرون ارند. و بهم 
یلحق التالي و كسي که مقصر است بجهت تقصیر و تفریط به فضایل و 
کمالات دینیه نرسیده است به هدایت و معاونت ال محمد (ص). میتواند به 
آن فضائل برد و آن کمالات را حاصضل کند هبی‌هدایت, و امداد ایشان به 
ان فضائل نمیتواند رسید. و لهم خصائص حق الولایه و خصایص ولایت و 
شرا اصافت و اور بات حضرت رسالت نام رصم یف اد 
عصمت و حکمت و معرفت و عدالت و شجاعت و عفت و غیر آن. همه در 
آل محمد (ص) موجود است و در غیر ایشان آن صفات و شروط موجود 
نیست پس ولایت و امامت حق ایشان باشد نه غیر ایشان. و فیهم الوصیه 
و الوراثه و وصي حضرت رسالت پناه (ص) و وراث آن حضرت آل و عترت 
آن»خص نند و غیردان انشان کی فوضی مو هارت. ان خضرت نود .مراد از 
وصیبت امر امامت است و ولایت و مراد از ورائت عام‌تر است. الان اذ رجع 
الي اهله و نقل الي منتقله اين زمان بازگشت حق به مستحق خود و قرار 
گرفت در مستق ۳ ۳ 

ر خویش. مراد حضرت (ع) انست که خلافت و امامت پیش از آن که مردم 
به ان حضرت بیعت کنند بجاي خود واقع نبود بلکه در غیر محل خود بود و 
تن و مس و با گت و 
خود قرار گرفت و از این کلام معلوم شد که آن حضرت این خطبه را بعد 
از آن فرمود که مردم به آن حضرت بیعت کرده بودند چنانکه در عنوان 

خطبه مذکور شد. 


خطبه 003-شقشقیه 


[صفحه 228] ۱ 
و من خطبه له (ع) تعرف بالشقشقیه. از جمله خطبه ان حضرت (ع) 
خطبه‌اي است که آن را خطبه شقشقیه مینامند و آن اینست: اما والله لقد 
تقمصها فلان. میفرماید که بدانید و آگاه باشید به حق خداي که غیر از وي 
خدايي نیست که فلان متصدي و متصرف به امر خلافت شد چنانکه كکسي 
رای وی و فا و ان ام ات نها ات هر 
عصي ستهای نیع البلاغه بجاق. لفط کلار. این ابی‌فخافه وافع شده نعنب 
پسر ابوقحافه. و ابوقحافه کنیت پدر ابوبکر است و پدر آن را ابوقحافه از 
براي آن میگفتند که قحافه در لغت عرب قدح بزرگ را گویند که در آنجا 
طعام کنند و در مکه شخصي بود غني و مال دار و از آکایر و بزرگان اهل 
مکه بود و او را ابن جذعان میگفتند مردم مکه را طعام بسیار میداد در 
کاسها ‏ و با بزرگ و پدر ابوبکر که ابوقحافه است خدمتکار و مزدور 
ابن جذعان بود کار او ان بود که مردم را جمع کند از براي طعام خوردن و 
چون مردم از طعام خوردن فارغ شوند کاسها را جمع کند. پس او را از اين 
جهت ابوقحافه گفتند يعني پدر قدح بزرگ و غرض حضرت از اين کلام 
آنست که ابوبکر بن ابي‌قحافه تصرف کرد در خلافت و متصدي امر او شد 
و در حیازه خود در آورد چنا 
که ی وی رو شود که وا سم اسمی تماما اتب 
مسا ام ای سکع مخت سس 
۱۳۳۹۹ و رسول خدا و او را هیچ حقي در این امر خلافت نیست. 
و میدانست که قطب دوران امر خلافت منم و بر غیر من دایر نمي‌تواند 
بود چنانکه حرکت آسیا بر قطب است و بر غیر قطب دایر نمیشود پس 
ای ی اه 
اه ات ال نظام امر خلافت نیز بر من 
دایر است و فایده انکه انتظام حال مسلمانان است در امور دینیه و دنیویه 
میانجامد. ینحذر عني السیل علوم و معارف و راه دین و دنیا از من فایض 
میشود و مثل سيلي که در محل بارندگي از کوه فروز آید. و لا يرقي الي 
الطیر و مرغ بلندپرواز عقل از ادراك و تعقل و کما لو فضل و علو مرتبه 
من عاجز است و وهم و خیال بلق انجا تصخواند وید مل مان رفیع:عالین 
که مرغ پرنده به آنجا نان رسند. فسدلت عنها تثوبا پس پرده حجاب 
انداختم در میان خود و میان خلافت این کلام کنایت است از اعراض و عدم 
مبالفه در طلب خلافت. يعني چون دیدم که قوم از حق بر گشتند و با 


طل را اختیار کردند ایشان را به حال خود گذاشتم و اعراض کردم از 
مطالبه آن. و طویت عنها کشحا و در نور دیدم و نهي کردم پهلوي خود را از 
آن خلافت, این سخن نیز کنایت است از ترك آن خلافت و نهي کردم پهلوي 
خود را از آن خلافت. این سخن نیز کنایت است از ترك آن خلافت و طفقت 
ارتای سن ان اضول بد مداء و اور علی ظبد عم و کر وال 
شدم در میان انکه حرب کنم با انها که حق مرا غضب کردند يا صبر کنم, 
هر دو مشکل مي‌نمود (اما حرب بجهت ان مشکل مینمود) که دست من 
بریده بود يعني هیچ ناصري و معيني نداشتم و هیچ کس از قوم به من 
اتفاق نکردند بلکه همه نفاق کردند و در بیعت شدند مر اندکي. پس اگر 
رم رال ان ان زا ات ی ۱ 
همه ایشان را مي‌کشتم خوف بود که اسلام نماند و کلمه طیبه (لا اله الا 
الله و محمد رسول‌الله) از میان اکثر خلق برطرف شود و کفار مستولي 
گردند زیرا که هنوز اوایل اسلام بود. و اما صبر بجهت آن مشکل مي‌نمود 
که حق از میان بیرون میرفت و احوال مردم مخبط و پریشان گشت و همه 
در ظلمت و تاريكکي و كوري ضلالت افتادند و صبر کردن بر ابتلاء و محنت 
چنین در غایت دشواري است. یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها | ۳ 
لصغیر و یکدح فیها مومن حتي يلقي ربه. اشارتست به دشواري صبر بر ان 
حالت و طول ان مدت و حاصلش انست که صبر کردن بر آن حالت بجهت 
آن مشکل است که پیر کبیر السن (پیر میگردد و هر مومني که حق را در 
آن حالت از هم میریزد متلاشي میگردد و جوان صغیر السن پیر میگردد و 
هر مومتی که خق را) در آن مندت و بر آن حالت. از دست خود رها نکند 
ی و و و و وی 
احجي پس بعد از که تعکر و تامل کردم ذر مان ۳ و صبر دیدم که 
صبر انسب و اولي است. و جهت اولویت صبر انست که چون غرض ان 
حصرت آقام-دین قمیم و آحرای اعکام شرع بر قانون تم برد مس 
اگر محاربه میکرد احتمال داشت که همه انها که با ابوبکر بیعت کردند 
کشته ميشدند و باقي دیگر فرار مینمودند و در بوادي و براري و بلاد شرك 
با مشرکان و کفار ملحق میشدند چنانکه رسم و عادتست در میان این 
طایفه پس مشرکان هجوم میکردند و فتن و حروب زیاده مي‌شد و اسلام 
برطرف میگشت يا در غایت ضعف مي‌شد زیرا که آن زمان اوایل اسلام 
بود و هنوز اسلام در دلهاي ایشان مستحکم نشده بود پس غرض از مطالبه 
و محاربه که رونق 7 

و مشقت بجهت اختلال دین و وقوع ضلالت و گمراهي مردم ولي امید آن 
بود که بعد از مدتي بر بعضي از ایشان حق ظاهر شود به دلایل و مواعظ و 


نصایح و از آن ضلالت باز گردند و نیز امید بود که بعد از مدتي از ایشان 
اولاد حاصل شود که مطیع و منقاد حق گردند و امر محاربه بعد از آن 
متلافي شود پس صبر اولي و انسب بود از حرب. فصبرت و في العین قذي 
و في الحلق شجي پس چون دیدم که صبر اولي است صبر کردم و اگر چه 
صبر درین حالت و مشقت و شدت و دشواري و تلخي به مثابه آن بود که 
فرحنم کین ار بامانته ان تاشدبایر خی کی او راهان 
چسبیده باشد. اري ترائي نهبا میدیدم حق و میراث خود را که به غارت و 
تاراج فی بر دتد .بعصی کفتند؛ غراد از میراث. حق امامت است که ابوبکر 
بغیر حق متصرف شده بود چنانکه گذشت. و بعضي گفتند مراد از میراث, 
فدك است و مانند آنکة حضرت رسالت پناه (ص) در حال حیات خود به 
حضرت خیر النساء صلوات الله علیها بخشیده بود و چون حضرت رسالت 
ام( ار سا اسان فرمه اهکرا مه دصر ان راغصت کرد ار 
حضرت خیر النساء صلوات آلله علیها بسبب روايتي که اقترا کرده‌ان 

د بر حضرت رسالت پناه (ص) و گفتند که آن حضرت فرمود که (نحن 
معاشر الانبیاء لا تورث ما ترکناه صدقه) يعني گفتند که حضرت رسالت پناه 
(ص) فرمود که ما گروه پیغمبران از كکسي میراث نمي‌بريم (و كسي از 
(ما) میراث نمیبرد) و هر چه بعد از وفات ما از ما بماند صدقه است هر که 
خواهد ببرد این روایت را بعضي گفتند که ابوبکر افترا| کرد بر حضرت 
ی 
یشان هیچ کس از حضرت رسالت پناه (ص) اين سخن را روایت نکرد. 
ای و ال مقر ما ی 3 
برد حضرت سلیمان (ع) از پدر خود که حضرت داود پیغمبر (ع) بود. و در 
قصه حضرت زكرياي پیغمبر (ع) میفرماید (يرثني و یرث من آل یعقوب) 
يعني حضرت زکریا پیغمبر (ع) گفت اي پروردگار من مرا فرزندي ببخش تا 
وارث من باشد بعد از من و وارت ال یعقوب باشد. پس معلوم شد که 
انبیاء وارت و مورت بوده‌اند پس آن روایت که مذکور شد افترا| باشد. 
[صفحه 233] 

حتي مضي الاول لسبیله فادلي بها الي فلان بعده حال بر منوال مذکور 
میگذشت مدتي تا اينکه ابوبکر است برفت به آن راهي که چاره‌اي نبود از 
آن پس انداخت آن خلافت را در دست فلان که بعد ازو بود يعني عمر زیرا 
که ابوبکر در وقت مردن خلافت را به عمر تعیین کرد و فلان درینجا 
کنایتست از عمر. ثم تمثل (ع) بقول الاعشي فقال: شتان عا موی علی 
کورها و یوم حیان اخي جابر پس مثل زد آن حضرت (ع) به قول اعشي و 
اعشي مردي بود از شعراي عرب و او از اهل بادیه بود در میان قبیله خود 
و در بادیه به سختي و مشقت اوقات میگذرانید و در اغلب اوقات بر اشتر 


پالاني سوار شده يا پیاده از بادیه به بادیه دیگر انتقال میکرد. به گرماي 
افتاب سیاه و سوخته شده در میان گرد و غبار. بعد از مدتي از میان قبیله 
خود بیرون امد و بادیه را ترك کرد و متوجه یمامه شد و یمامه شهریست 
محصن در بلاد حجاز و حاکم آن شهر در آن زمان مردي بود از امراي عرب 
او را حیان میگفتند و او را برادري بود جابر نام. القصه, اعشي شاعر به 
یمامه رفت نزد حیان و ندیم وي گشت و حیان درباره وي التفات بسیار کرد 
و او را بخشش بي‌نهایت کرد و غني گردانید و اعشي در مدح حیان قصاید 

و ابیات میگفت از 

و تا ۳ 
کرد و این نعمت و رفاهیت را که در منادمت حیان به او رسید تامل کرد و 
کی وا مر 
در آفتاب میگردیدم و این روز که مستفرق نعمت و رفاه هستیم نزد حیان 
که برادر جابر است. شیخ میثم بحراني رحمه الله علیه در شرح خود آورده 
کقطر رم خضرت: (ع) زین فمنیل انقعت که فر تیان است:میان.آن ووز 
كه رفاهیت و نعمت و شرف صحبت حضرت رسالت پناه (ص) میسر بود و 
منافع و فواید بسیار از علوم و معارف و کمالات و هدایت خلق و ثواب 
اخروي بسبب شرف صحبت ان حضرت حاصل مي‌شد و میان اين روز که 
محنت و مشقت و شدت بي‌نهایت متوجه شد. و مردم در ضلالت افتادند و 
صاحب حق از حق خود ممنوع گشت و بر بلاها و محنتها صبر مي‌باید کرد. 
فیا عجبا بینا هو بستقیلها في حیاته اذ عقدها لاخر بعد وفاته زهي عجب که 
ابوبکر در حال زندگي خود طلب اقاله میکرد و میگفت که بیعت مرا باطل 
کنید و مرا از خلافت عزل نمائید چنانکه به تواتر رسید که او گفت (اقيلوني 
فلست بخیرکم و علي فیکم). يعني بیعت مرا باطل کنید بجهت آ 

نکه بهترین شما نیستم و علي میان شماست پس چون در وقت زندگي 
خود طلب اقاله میکرد سل آن خلافت را به 

ديگري میداد زیرا که طلب اقاله بجهت آن میکرد ی 
حق وي نیست پس چيزي که حق وي نبود در زندگي میخواست که خود را 
از آن چیز خلاص کند چگونه در وقت مردن که وقت توبه و استغفار است و 
ندم آن را به کس دیگر داد چيزي اعجب ازین نمیباشد. لشد ما تشطر 
اضرعیها چه سخت قسمت کردند خلافت را و در آن چسپیدند مانند طفلي 
که در پستان مادر خود چسبد يا مثل كسي که در پستان گوسفندي یا مانند 
آن چسبد تا آنرا بدوشد. فصیرها في حوزه خشناء پس ابوبکر وضع کرد 
خلافت را در جاي درشت يعني خلافت را به عمر داد که درشت بود زیرا که 
ی غایت غلظت و خلافت و درشت طبیعت بود. یغلظ کلمها و بخشن 
مساها و از جمله درشتيهاي عمر ان بود که سخن ان از درشتي و تندي 


بمنزله و جراحت بود و طبیعت كکسي به ان فیل نف کر آز بسن که ,مردام 
را مي‌رنجانید از :دروشتی طتیعت: هفچتانکه: طبیعت تچبزهاي درشت میل 
نمي کند. و یکثر العثار فیها و الاعتذار منها و از جمله آنست که لغزیدن وي 
بسیار بود و اعذار وي بي‌شمار يعني درشتي بسیار میکرد در احکام و زود 
در عضب مي‌ش ۱ 
د و چون ايرادي بر وي متوجه مي‌شد عذر چند میگفت تا بپوشاند و مردم 
ندانند که او حکم کرد فصاحبها کراکب الصعبه ان اشنق لها خرم و ان 
اسلس لها تقحم پس کسي که در زمان ان درشت طبیعت واقع شود و 
مطلع گشته مانند ان كکسي است که سوار باشد بر اشتر سرکش که هنوز 
(بر بار و سواري) نیاموخته باشد. اگر ان کس مهار ان اشتر را باز پس 
کشد به قوت تا آن شتر را براه راست آورد آن اشتر نیز زور کند و باز 
نگردد پس بيني آن اشتر دریده شود و فساد زیاد شود و اگر مهار آن اشتر 
رابه وي باز ز گذارد تا هر جا که خواهذ رود: سر به کوه و بيابان و مهالك نهد 
عمر این مثایه است که اگر آن را منع کنم و خواهم كه او را باز گردانم 
عناد کند و سر به فتنه‌ها نهد و فساد زیاده شود پس نقیض مدعي لازم اید 
و اگر او را به حال خود گذارم مردمان را ناراحت کند. فمني الناس لعمر 
الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض به حق خدايي خدا که مردمان مبتلي 
گشتند به انواع محنتها و بلاهاء و امور ایشان مخبط شد و نفرت در میان 
ابشان بدا کت ونم و ایذاه به. یشان رسد و اتظام اخوال. اسان 
رشت خو و متلون بود هر لحظه به رنگي دیگر و حال دیگر و در اقوال و 
افعال استقامتي نداشت مثل كسي که رفتار و حرکات و سکنات و درشتخو 
و متلون بود هر لحظه به رنگي دیگر و حال دیگر و در اقوال و افعال 
استقامتي نداشت مثل كسي که رفتار و حرکات وي به يك و تیره نباشد و 
صاحب وي دایما از وي متاذي باشد. فصبرت علي طول المده و شده 
المحنه پس صبر کردم بار دوم با وجود درازي مدت و سختي و محنت 
همچنانکه صبر کردم بار الا آنکهت کمن بر مد شت: وه رام شود وف 
[صفحه 237] 
حتي اذا مضي لسبیله جعلها في جماعه زعم آني احدهم پس چون میمرد 
تعیین کرد خلافت را میان جمعي که من از ان جمله بودم. این کلام 
اشارتست به آنکه جچون ابولولو که مشهور است به شجاع‌الدین عمر را 
کارد زد و دیدند که مي‌میرد گفتند مي‌باید که وصیت کني و از براي خلافت 
تعیین كني گفت نمیخواهم که امر خلافت را به گردن خود نهم در 
زندگي گفتند پس مجملي بگو تا از براي خود كسي تعیین کنیم. گفت لایق 
اين کار شش کسند: علي بن ابیطالب (ع) و سعد بن ابي‌وقاص و 


عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و عثمان. این گفت و باز گفت هر يك 
سعد عتیق است و در غایت تندي و عناد است و عبدالرحمن. قارون این 
امت است و حریص است بر جمع مال و طلحه متکبر است و زبیر بخیل 
است و عثمان قوم و قبیله خود را دوست میدارد و براي ایشان تعصب 
میکند و به غیر ایشان التفات نمیکند. آنکه گفت این شش را سه روز مهلت 
دهید تا در یکجا جمع شوند و مشاورت کنند پس اگر پنچ کس از اینها اتفاق 
کردند و يك کس مخالفت کرد آن کس را بکشید و اگر سه کس به يك 
جانب شدند ان جانب ار ها در آنجا باشد و 
در روایت دي 

ک احته آن جانب را که عبدالرحمن در آنجا نباشد بکشید. القصه چون 
وصیت کرد عبدالرحمن با آن چهار دیگر نزد امیرالمومنین (ع) جمع شدند 
انئه عبدالرحمن گفت ثلت خلافت تعلق به من دارد و به طلحه و ما خود را 
ازین کار اخراج میکنیم نم ار نی هن که سا ما خماهم از ان سین حسن 
اسان که ات اه لیر ای شدند الا امیرالمومنین (ع) که 
راضي نشد. پس چون دیدند که امیرالمومنین (ع) بهیچ وجه راضي نمیشود 
بر شرط روز به سعد وقاص کردند و گفتند که اي سعد تو ازین شش کس, 
كسي را که خواهي اختیار کن و به وي بیعت کن تا ما نیز به آن کس بیعت 
کنیم. سعد گفت من تعیین نکنم اما اگر عثمان بتو بیعت کند من نیز به تو 
بیعت کنم و اگر تو خواهي به عثمان بیعت كني من بیعت امیرالمومنین (ع) 
را دوستر دارم پس چون سعد این سخن گفت عبدالرحمن عوف دست 
امیرالمومنین (ع) را گرفت. گفت بیعت مي‌کنم به تو شرط انکه عمل کني 
ی ی ای ای ای با اس و 
روش ابوبکر و عمر. پس ار دست امیرالمومنین (ع) را گذاشت و 
دست عثمان را گرفت و همین سخن گفت. عثمان قبول کرد باز این سخ 
ن را با امیرالمومنین (ع) گفت امیرالمومنین (ع) قبول نکرد و به عثمان 
گفت قبول کرد و القصه سه بار به امیرالمومنین (ع) گفت قبول نکرد و به 
عثمان گفت قبول کرد پس بعد از سه نوبت به عثمان گفت که خلافت از 
آن تست و به وي بیعت کرد و همه آن قوم غیر از امیرالمومنین (ع) به وي 
بیعت کردند و امیرالمومنین (ع) را گذاشتند. فیالله و للشوري متي اعترض 
الریب في مع الاول منهم حتي صرت الان اقرن الي هذه النظائر از براي 
خدا تعجب کنید از کار عمر که کار خلافت را بمشورت انداخت و بازیچه 
کسان حواله کرد و بازیچه کسان را قرین من ساخت ایا اولین ایشان که 
ابوبکر است و به زعم ایشان افضل و اکمل است ازینها چه نسبت داشت 
بمن در فضل تا انکه امثال اينها قرین من باشند. لكني اسففت اذ اسفوا و 


طرت اذ طاروا اگر چه عمر در همه کارها غلط ورزید سیما که کار خلافت 
را به مشاورت انداخت در میان این چنین کسان. اما هر نوع که ایشان 
می‌پریدند من یز با اجشان پریدم»این. کلام ااشارنست: با آنکه آن حضرت 
امتناغ نکرد از مشورت در کار خلافت بلکه آن حضرت در آن) مشناورت و 
محاورت حاضر بود تا حجت بر وي لازم نیاید. فصعي رجل منهم لضغنه پس 
چون جمع شدند و مشاورت میکردند يك مرد از آن جماعت 
بسوي کینه خود میل کرد. اين کلام اشارتست به سعد وقاص که با 
امیرالمومنین (ع) کینه داشت و مال الاخر لصهره مع هن و هن و مرد دیگر 
از نیز آن جماعت بسوي خویشاوند خود میل کرد بجهت خويشاوندي که در 
میان ایشان بود و غرضهاي دیگر نیز داشت. این کلام اشارتست به 
عبدالرحمن عوف که میل داشت به عثمان زیرا که خواهرزاده عثمان در 
خانه آن منافق بود و غرضهاي دیگر نیز داشت زیرا که عبدالرحمن عوف 
حریص بود در جمع کردن مال و مي‌دانست که چون امر خلافت به عثمان 
را گیرد فایده كلي به وي خواهد رسید ازین ممر. 
[صفحه 240] ۱ 
الي آن قام ثالث القوم نافجا و بین نثیله و معتلفه و هر كسي از ان 
جماعت بجانبي میل مي‌کردند و به هواي نفس خود گفتگو مي‌کردند تا 
برخاست سیم آن جماعت هر دو پهلوي خود را پر باد کرده به طمع توقع و 
تنعم و توسع در اکل و شرب از بیت‌المال مسلمانان و امر خلافت را 
مرتکب شد و قبول کرد. این کلام اشارتست به عثمان. و آنکه فرمود 
(نافجا حضنیه) يعني پهلوهاي خود را پر باد کرده بود اشارتست بدو چیز 
يکي انکه او متکبر بود و خود را پر باد مي‌کرد از تکبر دوم انکه او مایل بود 
۱ ۱ 
و مساکین و بیت‌المال مسلمانان و كاري و هنري غیر ازین نداشت و 
ج فرمود بین (نثیله و معتلفه) يعني میان سرگین خورٍ و آخور خود 
اشارتست به آنکه عتمان: را غیر از اکل و شرب و و دائم 
الاوقات در کار خوردن و آشامیدن و لواحق و توابع آن مشغول بود و غرض 
عثمان از ارتکاب امر خلافت توسع و تنعم بود در اکل و شرب و سایير 
مصالح خود و اقارب خود نه ملاحظه انتظام امور و احوال مسلمانان و 
مراعات مصالح ایشان. و قام معه بنوامیه پخضمون مال الله خضمه الابل 
نبته الربیع و برخاستند با عثمان پسران پدر 
او يعني بني‌امیه و خوردند مال خدا را که حق سبحانه و تعالي از براي فقرا 
و مساکنین و مصالح مسلمانان تعیین کرد مثل خوردن شتر سبزه بهاران. 
مراد از مال الله حقوق الله است مثل زکوه و خراج شرعي و جزیه و غیر 
ان و این کلام اشارتست بجرات عثمان در تصرف کردن حقوق الله و 
ضرف کردن: آن: در غیر مضراف شراغی و بخشیدن: آن -حقوق آلله ؛ به اهل و 


اقارب خود و منع کردن مستحقان و محتاجان از ان حقوق چنانکه در 
وفایات: و اخبار «به تواتر رشیدم آز-جهاه. انکه جهار .دختر خو را به چهار نفر 
از قریش داده و از براي هر دختري صد هزار دینا سرخ جهاز کرده از حقوق 
مسلمانان و روایت چنین است که ان چهار نفر که به ایشان دختر داده 
مشرك بودند. دیگر آنکه صد هزار دینار سرخ به مروان حکم داده با انکه 
حضرت رسالت پناه (ص) ان ملعون را از مدینه رانده بود. دیگر آنکه 
ابوموسي اشعري از خراج بصره و زکوات و غير ان مال بي‌حد جمع کرد و 
فرستاد به مدینه نزد عثمان آن همه را به فرزندان و خویشان خود در 
0 کر شخصي پیش عثمان در آن 9 
ایشان را محروم گذاشتي و مصالح مسلمانان را ۳ كردي و حق ایشان 
۳ ۱ 

یع كردي و حق ایشان را به فرزندان و خویشان صرف مي‌کني. گفت گریه 
مکن که عمر فرزندان و خویشان خود را از بیت‌المال چيزي نمي‌داد و 
مي‌گفت براي رضاي خدا ایشان را چيزي از اين مال نمي‌دهم اما من این 
مال را بجهت رضاي خدا| به فرزندان و خویشان خود مي‌دهم دیگر آنکه 
عثمان يكي از خویشان خود را فرستاد تا زکوات و صدقات و ساير حقوق 
الله را از قبیله قضاعه بگیرد و آن شخص رفت و از آن قبیله سیصد هزار 
درهم گرفت و نزد 1 فد و عنمان آن همه را در ساعت به همان 
شخص بخشید. دیگر | نکه شخصي از خویشان عثمان با جمعي بر سبیل 
پرسش وي از مکه به مدینه [ عثمان از براي مهتر ایشان سیصد هزار 
درهم تعیین کرد و از براي هر يك از همراهان وي صد هزار درهم تعیین 
کرد که از بیت‌المال مسلمانان به ایشان دهند و برات نوشت به عبدالله 
ارقم که خزینه‌دار بیت‌المال مسلمانان بود تا مبللغ را به ایشان دهد عبدالله 
برات عثمان را رد کرد و مبلغ را نداد 2 کته که ان بسیار است و از 
بیت‌المال مسلمانان ک ( ۳ ۱ مبلغ به ایشان دهند عثمان گفت 
راعض رای ای زاون اشرضته‌ای ما۱ یت رنه ا ره ند 
صاحب مال عبدالله ارقم گفت من خیال کردم که من خزینه‌دار بیت 

المال مسلمانانم نه خزینه‌دار مال تو که بهر که مي‌خواهي بدهي و 
مسلمانان و مستحقان را محروم کني پس چون چنین شد من خزينهداري 
را چنین نمي‌خواهم انگه کليدهاي بیت‌المال را برد و بر منبر حضرت 
رسالت پناه (ص) اویخت و گذاشت و رفت. پس عثمان خزينه‌داري را به 
يکي از کشان خود داد و بعد از مدتي سیصد هزار درهم بدست زید بن 
ثابت داد و از براي عبدالله ارقم فرستاد و گفت مدتي خزينه‌داري 
با ارت اخرهته باشن ات آرعم کت اي این رماع از 
بیت‌المال است من ان مقدار کار نکرده‌ام که اجره کار من این مبلغ شود و 


اک اما ای اشسرا ساعت مه ال آم مت رای اراس 
اتلاف عثمان درباره بیت‌المال مسلمانان مشهور و معروف است. الي ان 
ااتکت له و اجه له عمله.و کمت هت ان در آن افعال فه و 
اعال ای هروس رف ییا اسان رسای لور 
مکر وي که تابیده بود منتقض گشت و آن حیلها باطل شد و آن مکرها به 
وي بازگشت و از عمل بد او اسباب قتل او بهم رسید و اسب عصیان و 
ان فاسرای وی در اناف مال شمان سر راب ود راه ری 
زد و هلاك گردانید. اين اشارتست به آنکه چون عدوان و طغیان عثمان 
بي‌پایان شد و افراط و تفریط بي‌نهایت گشت و اتلاف و اسراف وي از حد 
بیرون رفت و از نصایح و مواعظ متاثر و منزجر نگردید به فعل قبیج خود 
گرفتار شد و عمل بد و او را نگونسار کرد و بر همه ظاهر گشت که قتل 
وي واجبست پس مسلمانان از اطراف و جوانب جمع شدند و او را کشتند 
و روي زمین را از وي پاك ساختند و قصه کشته شدن عثمان و کیفیت ان 
[صفحه 244] 

فما راعني الا و الناس الي کعرف الضبع ینثالون علي من کل جانب. چون 
عثمان را کشتند ناگاه دیدم که مردم هجوم کردند و یکبار روي به من 
آوردند و بعضي در عقب بعضي مي‌آمدند و از هر جانبي بمرتبه‌اي که كکسي 
ص ی ی که آبا شا خال ات اه وت اسان دش 
عطفاي کثرت و ازدحام خلق نزد من بمرتبه شد که نزديك بود که به 
حضرت امام حسن و امام حسین از ازدحام ایشان آزار رسد و نزديك بود 
که دو طرف پیرهن مرا پاره کنند بعضي گفتند که مراد از اين کلام مبالغه 
است در کثرت خلق و ازدحام ایشان و بعضي گفتند که بیان واقع است 
زیرا که اکثر آن مردم بي‌ملاحظه بودند و رعایت ادب نمي‌کردند و لطف 
خلق آن خضرت:پشتر ار آن نود که التقات.جه آن کنو ایسان را از آن 
جر تتایتا ا که روات حفن است که ای دور شور فه مرها ازوحاج 
کردند نزد حضرت امیرالمومنین (ع) بجهت بیعت آن حضرت که بعضي از 
دریدند. مجتمعین حولي کربیضه الغنم آن مردم جمع شدند نزد من به جهت 
بیعت همچو گلهاي گوسفند که در خوابگاه خود مجتمع شوند. فلما نهضت 
بالامر نکثت طائفه پس چون من تضرع ان مردم را قب 

ول کردم و راضي شدم که به من بیعت کنند و به من بیعت کردند و 
اریکات اسر لاف موی ایشا از انشا ید مس سرا که 
ابرم بارس م‌طلحه و زیر و ااع اسان سرا اسان اول با رت 
امیرالمومنین علیه‌السلام بیعت کرده بودند و بعد از ان بیعت را شکستند و 
با عايشه اتفاق کرده به بصره رفتند و جمع کثیر از منافقان و مخالفان و 


اقداع اهل پیت ایغ انشان شدند: انشان به. ان لشکر. از نضری پیرون:ز فد 
به قصد محاربه امیرالمومنین (ع) و چون خبر به حضرت امیرالمومنین (ع) 
وین آول..به ابشان تضادع.ه ما عط فر اد اجان ساتر ند ند بعددار ان 
اشکود عر بیکر برداشته از مدنیه متوجه ایشان شد و دمار از ایشان 
براورد و طلحه و زبیر را کشتند با جمعي از منافقان و مخالفان و اندكي از 
بقیه السیف منهزم و متفرق شدند و عالم از دنس ایشان پاك گشت و این 
خی .خی حمل مق ونتد تزیزا که غايشه در ان خنی یش تتری: هار 
شده بود در میان هودج و قصه این حرب مشهور است. و مرقت آخري و 
طایفه دیگر از انها که.با حضرت. بیعت. کرده بودند از دین بیرون رفتند 
چنانکه : تیر از کمان بیرون رود و این اشارتست به خوارج که بعد از جنگ 
صفین از - حضرت امیرالمومنین (ع) روگردان شدند و 

خارجي گشتند و به جانب نهروان رفتند حضرت امیرالمومنین (ع( بعد از 
تقدیم مواعظ و نصایح که به ایشان فرستاد و درگیر نشد با جمعي از لشکر 
منصور متوجه ایشان شد و روي زمین را از ایشان پاك گردانید و اين جنگ 
را جنگ نهروان مي‌گویند. و فسق آخرون و يك طایفه دیگر فاسق شدند و 
از طریق دین و جاده شرع مبین خارج گردیدند و اين اشارتست به معاویه 
و عمروعاص و اتباع ایشان که مخالفت کردند و خارجي گشتند و با حضرت 
امیرالمومنین علي (ع) ۰ کردند و اين جنگ را جنگ صفین گویند و 
الدار ۳ ع ی ار وا سا نید 
للمتقین. گویا که آنها که با من مخالفت کردند و نفاق ورزیدند نشنیده‌آند 
سخن خداي تعالي را که مي‌فرماید این سراي آخرت و نعیم جنت را به آن 
کسان مي‌دهم که ایشان اراده بلندي و داعیه سرافرازي و قصد ِ" 
عزم تجبر نکنند و در روي زمین فساد نورزند و عاقبت پسندیده از ان 
پرهیزگارانست. غرض حضرت (ع) انست که مخالفت منافقان که با من 
مخالفت کردند بجهت ان بود که مي‌خواستند در روي زمین سلطنت و 
حکومت کنند بر مردم و همه را زیر دست خود سازند تا هر 

دنيوي بورزند و كسي ایشان را منع نتواند کرد. بلي و الله لقد سمعوها و 
وعوها و لکنهم حلیت الدنیا في اعینهم و راقهم زبرجها. نه چنین است که 
ایشان سخن خدا را نشنیده باشند و این ایت را نداسته باشند بحق خدا که 
شنیده‌اند و دانسته‌اند اما شیرین گشت دنیا در چشم ایشان و فریفته 
ساخت ایشان را زینت و زخارف اوتنن هدع دردنت ورن دنو 
شریعت بیرون رفتند تا به عیش و عشرت دنیا مشغول شوند و به شهوات 
و لذات نفس اما اشتغال نمایند به فراغت خاطر بي‌دغدغه آمر و زاجر پس 
ایشان را از نعیم آخرت حظي و نصيبي نباشد به مقتضاي آیت که گذشت. 


[صفحه 247] 

اما و الذي فلق الحبه و برا النسمه لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود 
الناصر و اما اخذ الله علي العلما ان لا یقاروا علي کظه ظالم و لا سغب 
مظلوم لا لقیت حبلها علي غاربها و لسقیت آخرهاً بکاس اولها و لا لفیتم 
دنیاکم هذه ازهد عندي من عفطه عنز. آگاه شوید به حق آن خداي که دانه 
را مي‌شکافد و از وي درخت و گیاه بیرون مي‌آورد و آدمي را ایجاد مي‌کند 
و جان به وي مي‌دهد که اگر خلایق نزد من حاضر نمي‌شدند بجهت بیعت 
من و بر من حجت نمي‌بود به سبب وجود ناصر و عهد و پیمان نمي‌گرفت 
حق سبحانه تعالي از علما که ظالمان را از ظلم منع نمایند ومظلومان را 
از دست ایشان خلاص کنند, هد ایتة مي‌اند اختم ریسمان خلافت را بر 
پشتش و به آخرش آن معامله مي‌کردم که به ۳ 
نزد من کمتر و سهلتر از عطسه بز بود غرض حضرت علي (ع) از اين کلام 
آنست که بیان فرماید که سر اعراض کردن از امر خلافت چه بود در اوایل 
و سبب متصدي شدن و قیام نمودن به امور آن در آخر چه و بد با آنکه 
خلافت حق آن حضرت بود اول و آخر نه حق دیگران و حاصل این سخن 
آنست که اگر چه خلافت حق من بود اما در اول قرنکت اضر آن تشدم ود 
آخر متصدي آن شدم بجهت سه چیز: او 

ل آنکه خلق بسیار هجوم کردند و به من بیعت کردند و به سوي هدایت و 
راه حق و متابعت من میل نمودند پس لازم بود بر من که متصدي امر 
خلافت شوم تا ایشان را هدایت کنم در اول هیچ کس به من بیعت نکرد 
بلکه در ضلالت افتادند و باطل را اختیار کردند و از امر و نهي متاثر 
نمي‌شدند پس بر من لازم نبود که ارتکاب امر خلافت نمایم. دوم انکه چون 
مردمان بسیار به من بیعت کردند و به راه راست امدند و مرا در محاربات 
ياري مي‌دادند و اگر به محاربه مي‌ شدم لازم بود بر من که به امر خلافت 
قیام نمایم و اگر حاجت به محاربه افتد محاربه کنم و خوف نبود که اسلام 
اگر نه بر من حجت مي‌بود فاما در اول چون كسي به من بیعت نکرد و تابع 
من نبود و همه گمراه شدند و مرا ناصري و معيني نبود اگر متصدي امر 
خلافتي مي‌شدم سر به محاربه مي‌نهاد و کار به مقاتله مي‌انجامید و خوف 
بود که اسلام برطرف شود یا بسیار ضعیف گردد چنانکه گذشت پس بر من 
لازم نبود ارتکاب این امر در اول و کسي را بر من حجت نبود از عدم 
ازتکات ان سیوم آنکه حق سبحانه و تعالي عهد و پیمان گرفته از انبیا و 
اولیاه علماه بر اسان لام گر اند کقر کاه 

ي که تواند ظالمان را از ظلم منع کنند و مظلومان را از دست ایشان 
خلاصي دهند و چون مردم به من بیعت کردند و به راه راست میل نمودند و 
تابع من شدند لا زم شد بر من که ارتکاب امر خلافت نمایم و اوامر و 


نواهي کنم تا ظالمان را از ظلم باز دارم و مظلومان را از دست ایشان 
خلاص کنم به قدر امکان و در اول چنین نبود پس ارتکاب امر خلافت و 
متصدي شدن ان ازین جهت بود نه از جهت میل به زینت دنیا)94ب) 
وزخارف او زیرا که اين دنياي شما نزد من از عطسه بز و از جیفه کمتر 
است فا قام ال رحل میاه السساد ند امه آلیبهدا الموضه مر 
خصتی اب اد ایا اف فاد مرا کت حیضوت امس الم خن 
(ع) به اینجا رسید از اين خطبه شخصي از روستاي عراق عرب برخاست و 
کتابت به آن حضرت (ع) داد حضرت کتابت او را گرفت و متوجه آن کتابت 
شد و در آن نظر و تامل و فرمود قلما فرغ من قرائته یت | 
ملاخظه. آن کتایت.: فارش کشت فبداله: عنانش گفت با اش اه مراک 
مقاله ق ی یو با ار آنها که ی ند ادا هی کید مه نب اصام 
مي‌رسانیدید در غایت لطف مي‌بود فقال هیهات يا ابن عباس تلك شقشقه 
هدرت 

ثم قرت چون ابن عباس تمناي اتمام مقاله شریف کرد از حضرت 
امیرالمومنین (ع) حضرت فرمود که دور است این تمناي تو حاصل شود من 
باز بر سر آن مقاله روم و آن را به و 
كاسفي علي دك آلکلام ان 1 یکون 1 (ع) بلغ منه حیث ث اراد 2 
امیرالمومنین (ع) اين کلام را به اتمام نرسانید شیخ میثم ۳ رحمه 
الله غلیه تقل کردهاز اتفالخشن کیدری که کفته من درد تعضی کنب: بافتم 
که آن کتابتي که آن مرد به حضرت امیرالمومنین (ع) داد در اثناي خطبه 
مشتمل بود بر سوالي چند از حضرت جوابهاي آن سوالات طلب کردند و 
حضرت (ع) آن سوالها را جواب گفت: سوال اول کدام جانوار است که از 
شکم جاندار دیگر بیرون آمد و در میان ایشان نسبتي نبود. جواب آن 
خضرت توس پیقمتر استه که ار شکض اه رون اد تن هنان ایشان 
نسببي نبود. سوال دوم چیست آنکهة اند ك وي حلال است و بسیار وي حرام 
خذات آن نهر طالوت. ات ویر که آشاسندن: نت کف اب از آن نهر خلال 
ات نو رادمان ان هام مود و قصه نهر طالوت مجملا آنست که در زمان 
توافت ال جبار کافري پید | شده بود نام وي جالوت تشویش و تفرفه 
بي‌حد از قتل و نهب و غارت آن کافر و از جور و جفاي آن جبار ستمکار 
شکایت کردند و از آن پیغمبر التماس کردند که از براي ذفع او سپهسالاري 
تعیین کند تا لشکر به وي جمع شوند و به محاربه جالوت روند و شرا او را 
دفع کنند آن پیغمبر براي ایشان سپهساري تعیین کرد نام وي طالوت و 


حکم کرد که لشکر بر سر طالوت جمع شوند و امیر لشکر او باشد و هر 
چه او فرماید چنین کنند لشکر بسیار از بني اسرائیل به طالوت جمع شدند 
و چون بالشکر متوجه جالوت شد و پاره‌اي راه رفتند با لشکر گفت که شما 
به جوي آبي خواهید رسید هر که از آن جو نیاشامد از من خواهد بود و هر 
که از آن جو بیاشامد از من نخواهد بود و عاصي خواهد شد مگر كسي که 
به کف دست خود يك کف اب خورد از ان جوي که ان کس حلال خورده 
باشد و عاصي نباشد پس چون که به نهر رسیدند اکثر برو افتاده همچو 
بهایم از آن جوي آب خوردند مگر اندکي از آن قوم که مخالفت امر طالوت 
نکردند چنانکه حق سبحانه و تعالي در قرآن ازین قصه خبر داده و حضرت 
امیرالمومنین (ع) در جواب این سوال به آن اشارت کرد. سوال سیم کدام 
غنادشت که آکر کش ان وا حا مه ارات شوم وان 5 
ر ترك مي‌کند نیز معاف مي‌شود حضرت (ع) جواب فرمود که آن نماز آن 
کس است که مسکر خورده باشد و مست باشد زیرا که بجهت سکر نماز 
وي درست نیست و نمي‌تواند گزارد پس مستحق عقابست از جهت ترك 
تماز و اکد بحزارد.تیر مستحق. عقاب شود از جبنت. کزازدن آن: نماز زبرا که 
خداي تعالي نهي کرده از نماز در حالت سکر. سوال چهارم کدام مرغ 
است که از مرغ دیگر حاصل نشد و از مرغ دیگر حاصل نشد. حضرت (ع) 
جواب داد که آن مرغیست که حضرت عيسي (ع) به امر پروردگار بر سبیل 
اعجاز بجهت اثبات نبوت خود از کل عضهن عاحت مه در مه ون 
وي پیدا شد به اذن خداي تعالي چنانکه حق سبحانه و تعالي ازین خبر داد 
در قرآن و اين مرغ نه از مرغ دیگر حاصل شد و نه از وي مرغ دیگر حاصل 
بش سول بنم حماعتس یه عکه رسته ریت و ور تالایا حانهای 
مکه فرود امدند و بعد از ان خانه بیرون امدند از براي مهمي و يك کس از 
آنها در خانه را بسنت اتفاقا .در آن خانه کبوتري نود از کبوتران خرم از 
تشنگي مرد آیا قدیه.ان یوت بر که پارشید: حضرت (ع) جواب داد که فدیه 
آن کبوتر بر آن کس است که در را بست و کبوتر را از خانه بیرون نکرد و 
از ترا وق اتتنت ماه سوال ششم چهار مرد ظاهر العداله مقبول 

الشهاده نزد حاکم شرع گواهي دادند بر مرد محصن که زنا کرده بود حاکم 
امر کرد اين چهار مرد گواه را که آن مرد را سنگسار کنند. يكي از آن چهار 
گواه با جمعي از اجانب آن مرد را سنگسار کردند پیش از آنکه ۹ 
بمیرد آن يك گواه که او را سنگسار کرد از گواهي بازگشت و گفت که 
کر ان رها وا کر کر کی نگ 
نزدند از گواهي برگشتند دیت آن فزد.بر که باننند. جواب: دیت آن مرد بر 
آن کسان است که او را سنگسار کردند. سوال هفتم اگر دو يهودي گواهي 
دهند که فلان مسلمان شد گواهي ایشان مقبولست یا نه. قبول نیست زیرا 
که گواهي به دروغ را يهودي جایز مي‌دارد. سوال هشتم اگر شخصي دست 


ديگري را برید و نیز گواهي دادند که آن دست بریده زنا کرد و محصن بود 
پس حاکم مي‌خواست که او را سنگسا رز کند ان شخضص تن ار انکه: اه را 
سنگسار کنند مرد. جواب > آن کین که دستت اهرا ترید. دیت او زا بذهد و 
چند دیگر بر وي نیست. 


خطبه 4.-اندرز به مردم 


[صفحه 253] ۲ 

و من خطبه له علیه‌السلام از جمله خطبه ان حضرت (ع) اینست که مذکور 
مي شود: + ورزها: یت کرده‌اند که این خطبه را آن حضرت بعد از قتل طلحه و 
0 بافتید ,به. آنوان دین و تفت و سیب هدانت: تما ما 
بودیم و به تعلیم ما از ظلمات ضلالت بیرون امدید و از جهت هدایت ما که 
به شرف اسلام مهتدي شدید بالا گرفت قدر شما و شرف یافت ذکر شما 
این خطاب راجع است به آنهايي که در آن محفل حاضر بودند از قریش و 
کر انشان. از مخالمان اکر چه بکسب معتی اقم ای اس‌هها انمحر کم 
عن السرار و بما که اهل بیت پیغمبریم از تاريکي شب ضلالت و جهالت به 
نور صبح صادق لا حق شدید. و قر سمع لم یفقه الواعیه کر باد آن گوشي 
که صاحب آن گوش به وسیله وي علمي و حکمتي فهم نکند و مقاصد کتب 
الهت: وا ی ند هی وا از باطل مر مان و سخان 21 و آولیا را 
را 1 
حضرت مخالفت کردند با آنکه قدر و مرتبه ایشان از آن حضرت بالا گرفت 
و حاصلش آنست که با وجود آنکه مرتبه از ما یافتید و شرف و فضیلیت از 
قا حاصل نززئویر مارم 

ي‌ورزیدند و مخالفت مي‌کنید و مواعظ و نصایح ما را گوش نمي‌دارید و 
نمی بات مت اش ای رل 
نمي‌کنید پس گوش شما به كکري اولي واحق است و کیف يراعي النباه من 
اضمته الصیحهجکو تور کید منود آمان سست ضعیی :را کسی که اور 
آواز بلند قوي مانع شده است از شنیدن آن آواز ضعیف این کلام نیز تشنبع 
و تعریض است به آن مخالفان و حاصلش آنست که شما دعوت و نصیحت 
خدا و رسول خدا را نمي‌شنوید که در غایت قوت و بلندیست و نمي‌فهمید 
چگونه مواعظ مرا بشنوید و بفهمید که نسبت به کلام خدا و رسول خدا 
خی و بت | مس زیر که معرر است که آواز بلند و قوي مانع است از 
شنیدن آواز پست ضعیف. مقصود آنست که کسي که به کلام خدا و رسول 
خدا التفات نکند 3 اوامر و نواهي ایشان را به گوش هوش فرا نگیرد. اوامر 
فتواهی:مدا مر کوش کید و تجواهوشید یط جان کم بعا رنه الخممان 
ثابت و مطمئن بادا آن دلي (که از ترس خداي تعالي و از خوف و عذابش 
لزر ان باشدخاضل این کلام انست که انهاا که انخدای عالی خایفتد دبه 
اطاته ای کون اباهند .و ای اند دلمای اشان. تن است. .سا 
ایشان در دنیا و عقبي در غایت خوبي است پس اگر شما نیز چنین باشید 


شم 
ا را نفع خواهد بود و هیچ ضرري به شما نخواهد رسید ازین ممر. 

[صفحه 255] 

ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر و اتوسمکم بحلیه المغترین من مي‌دانستم 
که عاقبت بیعت مرا خواهید شکست و مخالفت خواهید کرد و دایما منتظر 
غدر شما بودم و علامت و نشانه غرور و فتنه در شما یافتم سترني عنکم 
جلباب الدین این وعید و تهدید است بر آنها که مخالفت و محاربت آن 
| 
من حرب کردید مغلوب و منهزم گردید قادر بودم بر آنکه بقیه شما را به 
قتل ارم و انچه با کفار باید کرد با شما کنم اما دين اسلام در میان من و 
شما حایل شد و بجهت حرمت کلمه طیبه لا اله الا الله و محمد رسول‌الله 
که به حسب ظاهر بر زبان جاري مي‌سازید و به ان تلفظ مي‌کنید قلم عفو 
بر جراید شما در کشیدم و به مرحمت و شفقت و لطف و رفق با شما 
سلوك کردم تا از کرده خود توبه کنید و پشیمان شوید و بصرني فیکم 
لصدق النیه اخلاص من با خداي تعالي و صفاي نیت و صدق طویت موجب 
کی تور و بضیر تشد و بان تور بصیربت جمی اجوان و اوضا و افو 
کار شما را دانستم چنانکه حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که المومن 
ینظر بنور الله يعني مومن مخلص به نور خدا نظر مي‌کند و چیزها را به آن 
نور مشاهده مي‌نماید و مي‌داند و حضرت امیر | 

لمومنین (ع) فرمود که (لو کشف الغطاء ما زدت یقینا) يعني چیزها را به 
عين الیقین دانستم به مرتبه(اي) که اکر حجاب و موانع زایل گردد و 
معقولات محسوسات شود یقین من زیاده نشود. اقمت لکم علي سنن 
الحق و جواد المضله حیت تلتقون و لا دلیل و تحتفرون و لا تمیهون من 
استاده‌ام از براي شما بر سر راهي که آن راه راست و طریق حق است و 
بر سر جاده‌ها که آن جاده مضله است و مردم در آن جاده‌ها گمراه 
مي‌شوند تا شما را بر آن راه راست دلالت کنم و هدایت فرمایم و از آن 
راههاي ضلالت و جهالت حذر نمایم و آنجا که من استاده‌ام جايي است که 
هر چند به اطراف و جوانب و ملاحظه خواهید کرد و دلیل و هادي غیر از 
من نخواهید یافت و هر چند در ان وادي تفحص خواهید کرد سرچشمه(اي) 
که زلال صافي آن کدورات جهل را از صفحه دل شما پاك گرداند و حیات 
ابدي به شما بخشد غیر از من نخواهد بود. مراد انست که پيروي و متابعت 
من واجب و لازم است که راهها بسیار است و همه بهم پیوند است. يکي 
از آن راهها حق است و دیگرها راه باطل و ضلالت است و آن راه حق را 
فی‌دانم و بز سر آن زاهها استاده‌ام تا فردم رابه آن »راتخم دلالت: کنم و 
هدایت نمایم و غیر از من دلیل و هادي نیست پس متابعت من وا  .‏ 
جب و لازم شد. الیوم انطق لکم العجماء ذات البیان امروز در سخن اوردم 


از براي شما چیزها را که سخنگو نیستند اشارتست به آنکه احوال و اموري 
که مشاهده مي‌کنید از من و صفات و کمال و علم و فضل من که بر شما 
واضح گشت عبرتها و عقوبتها که مخالفان خدا و رسول خدا و عخاربان مرا 
پیش آمد در این جنگ از قتل و اسیر و نگونسازي با شما مي‌گویند و شما 
را خبر مي‌دهند و از براي شما بیان مي‌کنند که متابعت من بر شما 
واجبست و از ایمانست و مخالفت من حرام و کفر است اگر چه اين چیزها 
در حقیت سخنگو نیستند فاما بیان حال این چیزها در وضوح و روشني به 
منزله مقال لسا نیست پس گویا که این چیزها در حقیقت سخنگو شدند و با 
شما سخن مي‌گوبند و از براي شما بیان مي‌کنند. غرب راي امري تخلف 
عني این کلام ذم است بر انها که تخلف کردند از ان حضرت يعني غایب 
شد فکر و فهم آن کسان که از من تخلف کردند و مخالفت من ورزیدند و 
سفیه و نادان و احمق بودند زیرا که یا ایشان اینقدر فهم نداشتند که بدانند 
که مخالفت آن حضرت قبیح و مضر است يا دانستند ولي عناد کردند و بهر 
تقدیر سفاهت و حماقت ایشان ثابت است. ما شککت في الحق مذاریته 
هرگز یقین من در حق تزلزل نیافت و شك و وهم نزديك پیرا 

من علم و یقین من راه نکرد اين نیز اشارتست به آنکه متابعت آن حضرت 
واجب است زیرا که معصوم است و سهوي و شكي و تزلزلي و مانند اینها 
که غیر آن حضرت را عارض مي‌شود نسبت به آن حضرت محال است و 
كسي که چنین باشد واجب الاتباع و مفترض الطاعه باشد پس متابعت ان 
حضرت لازم باشد لم یوجس موي خیفه علي نفسه اشفق من قلبه الجهال 
و دول الضلال حضرت موسي (ع) بر نفس خود نترسید بلکه بجهت هجوم 
عوام و جهال و خروج اهل ضلال ترسید این کلام اشارتست به انکه حق 
سبحانه و تعالي در قران فرمود که (فاوجس في نفسه خیفه موسي) يعني 
چون ساحره ریسمانها و عصاها را که جادو کرده بودند انداختند حضرت 
موسي (ع) در نفس خود خوفي و ترسي دریافت و حاصل این قصه مجملا 
آنست که چون موسي (ع) دعوي پيغمبري کرد و آیت عصا و ید بیضا را به 
اک ای سر مس ری ار 
مصر را بخواند و ایشان را به جوایز و انعامات بي‌نهایت وعده داد که اگر 
بر موسي (ع) غالب ایند ان سحره ریسمانها و جویها را تعبیه کرده به هیبت 
و هیئّت مار و اژدر ساختند و در موسي که وعده کرده بودند نزد فرعون و 
قوم او حاضر شدند و در مقابل موسي (ع) در نظر ان قوم ریسمانها و 
عصاها را رها کرد 

ند پس آن ریسمانها و عصاها همچون مار و آژدر در جنبش و حرکت 
1 ۱ اندك پدید آمد چنانکه حق 
سبحانه و تعالي از آن خبر داد پس حضرت (ع) اشارت کرد به آنکه موسي 
(ع) بر نفس خود ننرسید ار ستجر :ستاحران. بلکه از ان ترسید که عوام 


الناس و جهال و فرعون و قوم وي که اهل ضلالتند به سبب ان سحر که 
مشاهده کردند غوغا کنند و فتنه‌ها شود و بر مردم حال پوشیده شود و تمیز 
نکنند میان سحر ان ساحران و معجزه حضرت موسي (ع) و ضلالت زیاده 
شود. و غرض از این اشارت انست که من نیز بر نفس خود نمي‌ترسم بلکه 
همچو موسي (ع) از آن مي‌ترسم که خلق مخالفت کنند و عوام الناس 
هجوم نمایند و اهل ضلالت خروج نمایند پس فتنه‌ها برخیزند و راه راست 
پوشیده شود و طریق حق بسته گردد و حق از باطل ممتاز نگردد پس 
ضلالت زیاده شود. و غرض ازین کلام انست که طریق حق مشتبه و حق از 
باطل ممتاز نشود و طریق حق پوشیده شود و ضلالت زیاده گردد الیوم 
توافقنا علي سبیل الحق و الباطل امروز موافقت کردیم با شما بر راه حق 
و باطل. این خطاب است به كساني که به ان حضرت (ع) مخالفت کردند و 
شما بر باطل و غرض از ۲ ۱ 

این کلام اشارت است به انکه از ان راه که شما بر ان رفتید و مي‌بودید 
مي‌باید گردید و به اين راه آمد که ما بر آن راهیم. من وثق بماء لم یظما 
هر که اعتماد داشته باشد بر آبي که در ظرف وي باشد تشنگي نکشد این 
کلام تنبیه است بر آنکه وثوق بر قول و امر و نهي آن حضرت و متابعت آن 
از لوازم است يعني اگر اعتماد کنید بر من و بر قول من و متابعت من کنید 
و مخالفت من نورزید مهتدي گردید و به یقین برسید و فوز و نجات آخرت 
۳7 کنید و از جهالت و ضلالت و عذاب آخرت ایمن گردید همچنانکه 
۱ ۱ ۱0 0 ۱۳۳ 
به سلامت به منزل مراد مي‌رسد. 


یه 05 تاتینی از له فقو 


[صفحه 259] 

و من کلام له (ع) لما قبض رسول‌الله (ص) و خاطبه العباس (ع) و 
ابوسفیان بن حرب في ان یبایعا له بالخلافه این كلامي است که حضرت 
امیرالمومنین (ع) ادا فرموده بعد از وفات حضرت رسالت پناه (ص) وقتي 
که حضرت عباس بن عبدالمطلب رحمه الله علیها و ابوسفیان بن حرب به 
آن حضرت خطاب کرده گفتند که ما به تو بیعت مي‌کنيم و حاصل این قصه 
آنست که چون حضرت رسالت پناه (ص) او دار الفنا بدار البقا انتقال کرد 
قوم راه ضلالت اختیار کردند و بر ارتداد اقدام نمودند و بر ابي‌بکر بن 
ابي‌قحافه بیعت کردند و امر خلافت بر آن تمام گشت ابوسفیان منافق 
خواست که فتنه اندازد در میان قوم و محاربه انگیزد تا قوم کشته گردند و 
اسلام ضعیف گردد پس برخاست و نزد عباس رفت و گفت یا ابالفضل این 
قوم امر خلافت را از میان شما که بني‌هاشمید بیرون بردند و به ابوبکر 
دادند که از بني‌تيم است و هر گاه که چنین باشد ابوبکر در وقت مردن خود 
البته این کار را به عمر خواهد داد که از بني‌عدي است و به حق خداي که 
فردا این درشت طبیعت بر ما حکم خواهد کرد و ما را تحمل جفاي وي 
نیست. پس مضلحت آانست که برخیزق تا به یکدیگر نزد حضرت 
و و ی ۲ 

رسول خدائي و من مرد مقبول القولم در میان قریش پس اگر ابوبکر و 
اتباع وي بیعت ما را قبول نکنند و رد کنند با ایشان حرب کنیم و ایشان را 
بکشیم عباس این سخن را از وي قبول نمود و هر دو برخاستند و نزد 
حضرت امیرالمومنین (ع) رفتند. پس ابوسفیان گفت با اباالحسن ازین امر 
خلافت تغافل مکن ما كي تابع بني‌تيم از ازل بودیم تا اين زمان تابع ایشان 
باشیم حضرت امیرالمومنین (ع) را معلوم بود که ابوسفیان لعین این سخن 
را از براي تعصب دین نمي‌گوید بلکه از جهت فتنه و فسادي که فکر کرده 
است مي‌گوید پس امیرالمومنین (ع) در جواب ایشان سخن چند ادا فرمود 
و آن اینست: ایها الناس شقوا امواج الفتن نف التجاح مي‌فرماید که اي 
مردمان بگذرید از موجهاي درياي فتنه به كشتيهاي خلاصي يعني فتنه مکنید 
و در فتنه داخل مشوید (و اگر در فتنه‌اي از فتنه‌ها واقع شوید) توسل کنید 
بهر چيزي که وسیله خلاصي باشد مثل مهادنه و صلح و صبر و مانند ان و 
خود را از آن فتنه خلاص کنید و عرجوا عن طریق المنافره و از راهي که 
مودي به منافرت و کدورت و فتنه شود بات کردیة واه راهی ذرانید. که 
موجب سلامتي و سکون فتنه باشد وضعوا تیجان المفاخره و بنهید تاجهاي 
مفاخرت و خودپسندي را از سر ز 


پرا که فخر کردن بر یکدیگر موجب کینه و فتنه است افلح من نهض بجناح 
او استسلم فاراح فیروز شد آن كسي که به بال و پري پرید يا ساکن گشت 
و خود را از مشقت رهایند اشارتست به آنکه آنچه عباس و ابوسفیان مرا 
به آن دلالت مي‌کنند مصلحت نیست بلکه مصلحت آنست که اگر مرا لشکر 
باشد و جمعي بمن بیعت کنند و مرا اعوان و انصار باشند جنگ کنم و اگر 
نه ترك جنگ کنم و چون قوم روي از من ۳ مرا متابعت نمي‌کنند و 
نصرت من نمي‌نمایند پس محاربه مصلحت نیست ماء الجن و لقمه یغص 
بها آکلها خلافت درین وقت مثل آبي است که طعم وي متغیر و فاسد شده 
باشد و مانند لقمه‌اي است که در حلق کسي چسبیده و از خوردن آن كسي 
را : نشوپش و الم رسد پس طلب آن نباید کرد درین وقت زیرا که موجب 
فتنه و آشوب و مقتضي قتال و جدال است و با وجود این فایده که آن 
رونق دین و ترویج شرع مبین و هدایت خلقت است حاصل نمي‌شود. و 
مجتني الشمره لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه و كسي که میوه را 
نارسیده چیند همچنان باشد که كسي در زمین ديگري زراعت کرده باشد. 
اشارتست به آنکه طلب کردن من خلافت در درین وقت و به اين حال 
فایده ندارد و مصلحت نیست و منجر به فساد مي‌گردد همچنانکه چیدن 
میوه نارسیده 
و زراعت کردن در زمین ديگري نیز مصلحت نیست و بي‌فایده است و 
مودي به فساد مي‌شود زیرا که مي‌تواند بود که صاحب زمین پیش از 
برداشتن حاصل منع کند ان کس را از تصرف و بفرماید که زرع خود را 
ببرد و از آن زمین بیرون برد پس سعي آن زارع باطل و بي‌حاصل باشد. 
فان اقل یقولوا حرص علي الملك و ان اسکت یقولوا جزع من الموت اگر 
مطالبه و گفتگو کنم در امر خلافت مردم گویند که بجهت میل سلطنت و 
حرص حکومت مي‌کند و اگر مطالبه نکنم گویند که از مرگ ترسیده است 
قن مر ون ری وا کی ی اس 
کرد خواه خلافت را طلب کنم و خواه نکنم و این کلام اشارتست به انکه 
ملاحظه اوهام فاسده و خیالات باطله خلق نمي‌باید کرد و به گفتگوي 
ایشان ملتفت نمي‌باید شد و به سخنان ایشان مغرور نمي‌باید گشت و 
آنچه حق است آنرا اختیار مي‌باید کرد زیرا که هیچکس به هیچ وجه از 
تعرض زبان خلق خلاصي ندارد. هیهات بعد اللتیا و التي و الله لابن 
ابي‌طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه دور و مستبعد است آنچه 
اشان خبال, کردند که:هرا از فردن ,خقفی بایفتد با آنکه بلاهام,ستا نویدم 
و محنتهاي بي‌شمار کشیدم به حق خداي که جز او خدايي نیست که پسر 
ابوطالب به مرگ ان 
س بیشتر دارد از طفل شیر خواره به پستان مادر خود اين کلام اشارتست 
به تکذیب آنها که آن حضرت (ع) را نسبت کردند به چزع از موت و گفتند 


که آن حضرت (ع) از مطالبه حق خود ساکت شد و طلب خلافت نکرد 
بجفت.: آنکه می‌دانشت که .مطالبه آن.مودی به-فجار‌به في‌شود و فی‌نرشد 
که کشته شود پس بجهت خوف مردن طلب خلافت نکرد. و حق خود را 
ترك کرد و اضل این کلام انست. که آن کسان دروغ مي‌گویند و این وهم و 
خیال غلط و باطل است و درین دعوي کاذبند زیرا که معلوم است نزد همه 
مقاسات بسیار و وقایع بي‌شمار نمودم و انواع محنتها به من رسید که اکثر 
آنها خوف تلف تفن بو و هرگز از آن و نکردم و 0 پس چون 
مردن خوشتر و انیس‌ترم از طفل 7 به پستان ِ خود و 1 واضح 
و روشن است زیرا که هیچ كسي غیر از حضرت رسول‌الله (ص) از ان 
حضرت (ع) اورع و افضل و اکمل نبود و آن حضرت سید اولیا و راس 
اصفیاست و مقرر است که مردن چيزي است که مرکوز و مجبول است در 
نفوس اولیا و اصفیا و ایشان را به مردن میل تمام و شوق مالا کلام است 
زیرا که مردن وسيله‌اي است ایشان را , به لقاي محبوب و وصول مطلوب و 
حصول نعیم ابد 

ي و راحت سرمدي که تفصیل آن نزد ایشان واضح و لوایج است و حیوه 
حاجب و مانع ایشان است از این مطالب. پس بالضروره ایشان را میل و 
شوق به مردن خواهد بود پس معلوم شد که آن حضرت (ع) را میل و انس 
به مردن بود بلکه شوق و انس آن حضرت به مردن بیشتر بود از میل 
شیرخواره به پستان مادرش بجهت آنکه انس و میل طفل , به پستان 
مادرش انس و میل طبیعت حیوانیست و در معرض زوال است و لهذا هر 
چند که طفل بزرگتر شود آن انس و میل کمتر مي‌شود اما میل و انس آن 
حضرت (ع) به مردن میل عقلیست و باقیست و هرگز زایل نمي‌شود پس 
انس آن حضرت به مردن بیشتر باشد از طفل شیرخواره به پستان مادرش 
و بدانکه اللتیا تصغیر التي است و لفظ بعد اللتیا و التي مثل است در میان 
عرب و کنایتست از مصیبتها و محنتهاي عظیم و حقیر و بسیار اندك. و اصل 
ی 
و ضعیف و کریه المنظر و بد شکل و سلیطه بود و مدتي مدید ان شخص 
ند آن رن تفت برد وار آن‌رن جفات شتا ر کشید تا آنکه از وي به تنگ آمد 
و او را طلاق داد و بعد از آن آن شخص زن دیگر خواست در غایت بلندي 
اقا آزرن مساو اگوی و کر لها و بر تساه وی 
خلق 


بود مدت دیگر با آن زن بسر برد و از وي نیز مشقت و مصیبت بي‌حد 
کشید زیاده از آن محنت زن اول تاد مضاعفه. ان :رن را نیز طلاق داد 
چون مدتي بر آمد آن شخص را دلالت کردند که باز کدخدا شو گفت بعد 
اللتیا و التي لا تزوج ابدا يعني بعد از محنت و مصیبت کوتاه و دراز هرگز 


کدخدا نخواهم شد پس این مثل شد در میان عر ب از براي محنت و 
مصیبت بسیار و اندك و غرض انکه حضرت (ع) ازین مثل معلومست از 
انچه مذکور شد. بل‌اند مجت علي مکنون علم و لو بحت به لا ضطرتم 
اضظرات الارشته في: الطوی آلیعنده سب فرك مطالیه حلافت نم خوف 
مرگ بود چنانکه وهم کردند بلکه سببش آن بود که من محیطم به علم 
نها که انز ان را اهر ارم هر ای اضطرات کشیدم هه اضطر ان 
ریسمانها در اندرون چاههاي عمیق. غرض انست که من مطلع بودم بر 
عاقبت امور و بر حال خلافت که چگونه خواهد بود و به چه کسان رسید و 
عالم بودم بر احوال مردم که به چه کس بیعت خواهند کرد و تابع چه کسان 
خواهند شد و ترك متابعت من خواهند کرد اين علم من را منع کرد از 
مطالبه خلافت و دانستم که مصلحت نیست و فایده ندارد و عبت و بي‌ثمره 
است و مودي به فساد مي‌شود پس بجهت آن ترك آن کردم و آنچه 
مي‌دانستم از احوال مردم و 

امر خلافت که مردم بعد ی میس و کرت 
از ان به عثمان و بني‌امیه در این امر دخل خواهند کرد و باز هم به 
بني عباس خواهد رسید و تفصیل احوال ایشان و حالت مردم را دین باب 
اظهار مي‌کردم و به ایشان قت طفتق کن اننه اضطراب در میان مردم پید | 
مي‌شد پریشان مي‌گشتند و انتظام حال ایشان به اختلال مي‌انجامید پس 
اظهار کردن آن علم مکنون مصلحت نبود و بعضي گفته‌اند که مراد از علم 
و و ان حضرت (ع) را از مناقشه و مطالبه در امر خلافت 
علم ان حضرت بودبه اجوال احوت وم هدع توا ال و بفیم. نات 
خلافت و مانند آن و تعرض به قتال و جدال بجهت آن نخواهد کرد و اگر 
آنچه بر حضرت منکشف بود از احوال اخرت و توات نعیم (آن بر مردم 
اظمان مي کرد هر آینه ایشان مضطرب مي‌ شدند بههت شوق آن واب 

نعیم) و خوف و عقاب الیم و يكبارگي ترك معاش ضروري دنيوي مي‌کردند 
هام احفال معاش اسان هفساد مس سامت یس بابران آنحضرت 
ترك مناقشه مي‌کرد و آن علم را اظهار نکرد بر مردم. 


خطبه 006-آماده نبرد 


[صفحه 265] 

و من کلام له (ع) لما اشیر علیه آن لا یتبع طلحه و الزبیر و لا یرصد لهما 
القتال این كلامي است که ان حضرت عع) ادا فرمود وقتي که مصلحت 
ی ی ی و 
و با ایشان قتال و جدال ننماید شیخ میثم علیه الرحمه اورده که روایت کرد 
ابوعبید که چون طلحه و زبیر بیعت حضرت امیرالمومنین (ع) ر | شکستند 
و به مکه رفتند و عايشه بیعت حضرت امیرالمومنین (ع) را شکسته و 
طلحه و زبیر و عايشه را برداشته و به بصره رفتند و ظلم و بيداي بسیار 
در بصره کردند و لشکر جمع ساختند و عزم محاربه امیرالمومنین (ع) 
مصمم گردانیدند و حضرت امیرالمومنین ءع) عزیمت کرد که بیت الله را 
طواف کند از انجا متوجه بصره شود بجهت دفع شر و فساد طلحه و زبیر و 
اتباع ایشان پس حضرت امام حسن (ع) به حضرت امیرالمومنین (ع) (گفت 
مي‌شود که التفات به ایشان ننمائید و به دفع ایشان مشغول نشوید) ظر 
جواب حضرت امام حسن (ع) این کلام فرمود که مذکور خواهد شد. و نیز 
شیخ میثم آورده که سبپ نقض بیعت آن بود که روزي طلحه و زییر نزد 
حضرت امیرالمومنین (ع) حاضر شدند بعد از آنکه به آن حضرت (ع) بیعت 
کرده بودند و مدتي گذشته بود گفتند یا امي 

رالمومنین مي‌داني که عثمان با ما جفاي بسیار کرد و میل تمام به جانب 
بني آمیه داشت که از طابفه او بودند اکنون مي‌خواهیم که حکومت شهر 
کوفه و بصره ر ابه ما دهي حضرت امیرالمومنین (ع) ابا کرد و حکومت ان 
دو شهر را به ایشان نداد زیرا که در ایشان صلاحیت آن ندید پس ایشان از 
را و اس نو هت گرگ ی فا سا که و آن 
فسادها از ایشان بجهت این واقع شد و در بعضي روایات سبب ی 
بیعت ایشان را چیز دیگر گفته‌اند و العلم عند الله و آن کلام که حضرت 
امیرالمومنین (ع) در جواب حضرت امام حسن فرموده اینست: و الله لا 
اکون کالضبع تنام علي طول اللدم حتي یصل الیها طالبها و یختلها راصدها. 
به حق خدايي که غیر از او خداي نیست که ترك قتال نخواهم کرد و تاخیر 
ان جایز نمي‌دارم زیرا که تاخیر آن مستلزم تمکن خصم است و هر که 
کاري کند که موجب تمکن و تقلب خصم باشد بروي ان کس مثل کفتار 
مي‌باشد که تغافل کند از حیله صیاد تا آنکه طالب وي به وي رسد و او را 
فریب دهد و صیاد او را بگیرد و صید کند حاصل این کلام آنست که طلحه و 
زبیر لشکر جمع کرده داعیه حرب آن حضرت (ع) را داشتند و اخذ خلافت 
از براي خود مي‌خواستند و ان حضرت (ع) مطلع بود برین م 


عني و متمکن بود بر دفع ایشان پس اگر تاخیر مي‌نمود ایشان متمکن 
مي‌شدند بر آن حضرت (ع) و لشکر آن حضرت (ع) پراکنده مي‌گشتند و به 
فساد كلي مي‌انجامید پس تاخیر جایز نبود و تشبیه به کفتار بجهت آنست 
که گفته‌اند کفتار از احمق حیواناتست و چون خواهند که او را صید کنند در 
مکان وي درآیند و گویند که گفتار در اینجا او ی 
بشنود تغافل نماید و ساکن گردد پس این کلفه را زان کته اهیتته 
آهسته نزد وي روند و به ریسمان دست و پایش به هم محکم بندند و او را 
از سوراخش بیرون کشند و غرض حضرت (ع) انست که هر که قادر باشد 
بر دفع خصم و قهر دشمن و تغافل کند تا دشمن بر وي غالب شود و حق او 
زا شتانی ماننن ان کفتار پاش و لک اضری: با لعفیل. ال الحخق القدن 
عنسه و بالسامع المطیع العاصي المریب ابدا حتي ياتي يومي پس من ترك 
حرب نخواهم کرد بلکه آن کس که روي به حق دارد و سخن مرا شنود و 
مطیع منست او را برداشته محاربه و مقاتله ۷ ٩‏ 
رزوی از خق گردانیده‌اند.وشکاكت. شدید عاضی. کشتند تا انکه اجل به من 
برسد. فو الله ما زلت مدفوعا عن حقي مستاثرا علي منذ قبض الله نبیه 
(ص) حتي یوم الناس هذا به حق خداي که جز او خداي نیس 

ت که از آن زمان که حق سبحانه و تعالي حضرت رسالت پناه (ص) را از 
دار فنا به دار بقا قبض کرد تا این روز که مردم بر من بیعت کردند و به من 
جمع گشتند حق مرا که خلافت است غصب کرده بودند و غیر مرا اختیار 
کرده بودند و اين زمان نیز مي‌خواهند که حق مرا از من بگیرند و من بر 
دفع ایشان قادرم پس چون ترك محاربه کنم. 


خطبه 007-نکوهش دشمنان 


[صفحه 268] 

و من کلام له (ع): اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا 
گردانیدند شیطان را مالك و خداوندگار خود و گردانید شیطان ایشان را 
شريك خود و احتمال دارد که اشراك جمع شرك باشد يعني تله پس مراد 
آن باشد که گردانید شیطان ایشان را تله خود پس این کلام ذم آنهاست که 
خلاف و شقاق و عناد ورزیدند و حاصلش آنست که آنها که مخالفت من 
کردند و با من نفاق و عناد ورزیدند شیطان را مالك امور خود گردانیدند و 
تدبیر کار خود را به دست او دادند پس بالضروره شیطان مستولي 

بر نفسهاي ایشان و تصرف کرد در كارهاي ایشان و متمکن گشت پر 
عقول ایشان بهر نوع که ارده او بود ایشان را به آن طربق گرداند و بر آن 
راه راند پس دوست ایشان گشت و این حالت موجب آن شد که شیطان 
ایشان را شريك خود گردانید در عصیان خدا و رسول و در دعوت خلق به 
معصیت خالق و ایشان را تله خود گردانید و به آن تله صید کند آنها را که 
مخالفت وي کنند از بني‌آدم بجهت جنسیت. بیاض و فرخ في صدروهم پس 
شیطان تخم کرد و جوجه کشید مثل مرغ در سينه‌هاي ایشان این کلام 
کنایت است از آنکه شیطان در دلها و سينهاي ایشان جاي گرفته و تمکن 
کرده و هر چه مي‌خواهد مي‌کند در آنجا چنانکه مرغ در آ 

شیان خود جاي مي‌گیرد و تخم مي‌نهد و جوجه مي‌کشد و دب و درج في 
حجورهم و تردد و آمد و شد کرد شیطان در دامن ایشان. این ۹ 
استعاره است و غرض انست که شیطان در دامن ایشان تربیت مي‌یابد و و 
نشست و برخاست و نشو و نماي وي در آنجاست همچنانکه فرزند در 
دامن پدر و مادر خود تربیت مي‌یابد و نشو و نما مي‌کند و بزرگ مي‌شود 
فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم پس شیطان به چشم ایشان نظر کرد و به 
زبان ایشان سخن گفت. این کلام اشارتست به انکه شیطان در اعضا و 
جوارح ایشان تصرف کرد و کلید ابواب حواس و عقول و قواي ایشان را به 
دست خود آورد و ایشان را تابع خود گردانيد. و به ۱ 
مي‌گرداند و تصرف مي‌نماید. فر کب بهم الزلل و زین لهم الخطل پس 
سوار گردانید شیطان ایشان را بر 0 تا 
معصیت را اين از لوازم و متفرعات ما سبق است پعني چون ایشان تابع و 
مطیع شیطان گشتند پس بالضروره آنچه شیطان ایشان را فرماید از 
ارتکاب معاصي و مناهي و مخالفت اوامر و نواهي حضرت الهي و خروج از 
شریعت حضرت رسالت پناهي (ص) و اتیان فواحش و قبایج غيرمتناهي در 
افعال و اقوال و اعمال ایشان انرا بجاي خواهند اورد. فعل من قدر شر که 


الشیطان في س 

لطانه و نطق بالباطل علي لسانه اين چنین فعل قبیح و شنیع کند هر كسي 
که شیطان شريك وي گشت و تصرف کرد در جوارح و اعضا و قوا و حواس 
ظاهر و باطن وي سخن باطل گفت بر زبان وي و من کلام له (ع): يعني به 
الفت فی الحال افت رلک اس کلام ازتت که رت ار همین (ع) 
ادا فرمود نسبت به زبیر درباره شکستن بیعت حضرت امیرالمومنین (ع) در 
وقتي که حال مقتضي آن بود بعد از انکه زبیر بیعت حضرت امیرالمومنین 
(ع) را شکست. 


خطبه 8-درباره زبیر و بیعت او 


[صفحه 270] 
یزعم انه قد بایع و لم یبایع بقلبه گمان مي‌برد و دعوي مي‌کند زبیر که او 
به دست و زبان بیعت کرد به من و به دل و اعتقاد بیعت نکرد این کلام 
صورت مناظره است با زبیر زیرا ك حضرت امیرالمومنین (ع) بیرون امد 
حضرت (ع) را حجت بود بر وي زیرا که چون به آن حضرت عهد و بیعت 
کرده بود لازم بود بر وي که بر آن عهد و بیعت باشد پس چرا آن بیعت را 
ه (و به جنگ حضرت آمد) و جواب زبیر ازین حجت آنست که 
حضرت (ع) اشارت کرد به آن و فرمود که زبیر گمان مي‌برد و دعوي 
ی کند که وق یه دنت و وباق قاهی یو وبعت کزرخانه نع رل و اعتفاد و 
توریه کرد در عهد و میثاق آنچه در دل داشت خلاف آن را ظاهر کرد و آنچه 
ظاهر کرد خلاف آن در دل داشت و پندارد که مثل این چیزها در شریعت 
مقبول است و حال انکه این چیزها در شرع مقبول نیست چنانکه اشارت 
کرده به آان فرمود فقد اقر بالبیعه و ادعي الولیجه چون زبیر دعوي کرد به 
دست بیعت کرد به من پس اقرار کرد به بیعت من و چون دعوي کرد که به 
یی ها ی ی ی 
که مفسد آن بیعت باشد. فلیات علیها بامر یعرف پس چون دعوي کرد که 
در ضمیر خود چيزي دیگر قصد کرده بود باید که برین دع 
وي گواهي بیاورد و شاهدي و حجتي و دليلي ظاهر سازد تا ثابت شود آنچه 
او دعوي مي‌کند زیرا که هر دعوي را گواهي مي‌باید و اين ظاهر است که 
زبیر هرگز نمي‌تواند اقامت بینه کرد بر آن دعوي که مي‌کند زیرا که توریه 
و اضمار چيزي در دل از امور باطنه است كسي را بر آن اطلاع نیست مگر 
علام الغیوب را پس هرگز اقامت شاهد بر آن دعوي ممکن نباشد, و الا 
فلیدخل فیما خرج منه و اگر اقامت حجت نکند بر آن دعوي باید که داخل 
نتتود در آنچه ببرون امد از آن بعتی ملترم بیعت. کر دد. 


خطبه 9-درباره پیمان شکنان 


[صفحه 271] 

و من کلام له (ع): و قد ارعدوا و ابرقوا این کلام مذمت و تشنیع طلحه و 
سر هماع انسانسشته اد از ارعامه رداق مه مد اسان است 
يعني به درستي که طلحه و زبیر و اتباع ایشان همچو رعد غریدند و مثل 
برق از جاي خود جستند و تهدید و وعید نمودند به حرب حضرت 
اس ات مت هت ریواصت ار ات 
بر ترس و بي‌قوتي و عدم شجاعت زیرا که تهدید و وعید و عربده و غوغا 
بیش از ِ جرب ترس و عحز ات ۶ ۰ و پیش از 
10 امیتوا اصواتکم فانه اطرد للفشل) يعني بمیرانید 
آواز خود را زیر هب + یل را دور مي‌گرداند از شما. آورده‌اند که 
لشکر ابوطاهر هزار و پانصد سوار بود و آن عباسي را لشکر هشت هزار 
چون هر دو لشکر نزديك هم رسیدند غوغا و فریاد و عربده از لشکر عباسي 
به سمع ابوطاهر رسید ابوطاهر گفت این عباسي ترسید و عجز بر وي 
غالب گشت پس چون جنگ کردند عباسي منهزم گشت. و لسنا نرعد حتي 
نوقع و لا نسیل حتي نمطر و رعد ما و سیل ما بي‌بارا 

ن نیست يعني اقوال ما مقرون به افعالست و قول ما بي‌فعل نمي‌باشد 
حانکه سل یاران واه سا که فلت حول اشست. کهیا فعز. 
یت اس ات ول ات وفع مت رک مسق | 
آففت با زان اه 


خطبه 010-حزب شیطان 


[صفحه 272] 

و من خطبه له (ع): الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و 
رجله بیدار شوید و بدانید که ابلیس جمع کرد گروه خود را بهم رساند 
سواره و پیاده خود را این کلام مذمتست اصحاب جنگ جمل را يعني طلحه 
و زبیر و عایشه و لشکر ایشان و مراد از گروه ابلیس و سوار و پیاده وي 
ایشانند زیرا که هر که مخالفت و محارب حضرت (ع) است مخالف خدا و 
رسول خداست و هر که مخالف و محارب خدا و رسول خداست بلاشك از 
گروه ابلیس و سوار و پیاده اوست و آن معي لبصيرتي و بدانید که با من 
کمال عقل و تمام بصیرت همراه است تمیز حق از باطل و هدایت و 
معرفت راه راست نزد منست و از پیش من به دیگران مي‌رسد هر که از 
من روي گرداند هرگز به حق نرسد. ما لبست علي نفسي منزهم از نفس 
چنانکه سایر مردمان را مي‌باشد و لا لبس علي و هرگز از جن و انس 
نتوانست که بر من تلبیس کند و حق را بر من بپوشاند زیرا که معصومم و 
تمیز حق و باطل و معرفت آن نزد منست پس چگونه كسي بر من تلبیس 
کت ایس للع لا نان انم فا انا مافته لا رو و وه زود 
الیه به حق خداي که جز او خداي نیست که پر خواهم کرد از بر 

اي ایشان حوضي را که من ساقي آن حوض باشم كسي که به آن حوض 
رسید غرق شود و باز نگردد از آن حوض و اگر باز گردد دیگر ‏ به آنجا رجوع 
نکند اين کلام استعاره است و غرض آن است که اسباب محاربه طلحه و 
زبیر و اتباع ایشان مهیا گردانیدم و با ایشان جنگي خواهم کرد که كسي از 
لشکر ایشان از آن جنگ تجات نیاید الا اندکي و آن کس که تجات یاید دیگر 
هرگز او را میل حرب نشود. 


[صفحه 273] 

و من کلام له (ع): لابنه محمد بن الحنیفه رضوان الله علیه لما اعطاه الرایه 
محمد الحنیفه رضوان الله علیه گفته روز جنگ جمل وقتي که حضرت (ع) 
علم را بدست محمد داد. بدان که اين کلام مشتمل است بر بعضي آداب و 
رسوم قتال و جدال و تعلیم کیفیت محاربه و مقاتله و درین کلام هفت 
اشارتست يكي نهي و شش امر. تزول الجبال و لا تزل کوه از جاي خود 
زایل گردد و تو از جاي خود زایل مشو. این نهي است و غرض تاکید و 
مبالغه است در ثبات و عدم تزلزل يعني بالفرض و التقدیر اگر کوه از جاي 
خود بجنبد و به جاي دیگر رود باید که : تو از جاي خود حرکت نكني يعني 
چنانکه جنبیدن کوه و از جاي بجاي ِ رفتن وي ممکن نیست ۳ 
عی‌باند که. ضر کیت از کون بو نا مر باه ها کت اتتال ۵ 
جنبش در جنگ از جاي بجاي دیگر دلیل اضطرابست خصوصا نسبت به 
كکسي که علم در دست وي باشد و اضطراب دلیل ترس و ضعف است و 
این مستلزم دليري و قوت دشمن و نااميدي و سستي لشکر است. وعض 
علي ناجذك اين امر اول است يعني دندانهاي خود را بهم محکم بگیر و زور 
کن و بیفشر. گفته‌اند در اين دو حکمت است: اول آنکه آدمي را در 

محل حرب خوفي و دهشتي و ترسي غالب مي‌شود و گاه باشد که رعده و 
لرزه بر اعضاي وي مستولي شود اين مستلزم شکست لشکر است و چون 
دندانها را بهم محکم بیفشرد ان لرزه و رعده از وي برود چنانکه این معني 
مشاهده مي‌شود در حالت سرما زیرا که چون سرما بر كکسي غالب گردد و 
لرزه در وي پیدا شود بعضي از اعضاي وي بلرزد و چون دندانها را بهم 
بیفشرد (و زفز. کند ان لرزه از وي برود. حکمت دوم آنکه گفته‌اند حِ 
دندانها را بهم بیفشرد) در محل جنگ قوت جمع شود و سر و دماغ از آن 
و اج ام وی ی او ی ات 
فشردن دندان به هم توطین نفس است بر حرب و تشدد در محاربه اعر 
الله جمجمتك این امر دوم است يعني سر خود را به حق سبحانه و تعالي 
به سپر و بر سبیل عاریه و امانت به حضرت وي گذارد زیرا که هر چه 
سبحانه و تعالي بر سبیل امانت گذارند حق سبحانه و تعالي آنرا به صحت 
و سلامت نگاه خواهد داشت و باز به صاحبش همچنان رد خواهد کرد 
عظی طارحان کفهه‌اند کد در آين تسکت اشارت بود ند آنکه رت منخدد 


الحنیفه در آن جنگ ۲ ۲ 
مستلزم ثبات و تمکن و قوت دل وي بود و تدفي الارض قدمك این امر 
سیوم است يعني همچو میخ بدوز و محکم گرداندن پاي خود را در زمین به 
طريقي که بهیج وجه برکنده نشود از جاي خود زیرا که این معني مستلزم 
قوت دل است و موجب ثبات لشکر است و مظنه شجاعت است و نشانه 
صبر و تحمل است بر جدال و قتال و از اسباب مغلوبیت دشمن است. ارم 
ببصر ك اقصي القوم این امر چهارم است يعني چشم خود را به نهایت 
لشکر انداز و همه قوم را نظر کن تا مطلع شوي بر کیفیت کشت اک 
و تمیز دهي میان مقاتل و غیر مقاتل و بداني که ترا چه كاري مي‌باید کرد 
و چه نوع اهتمام مي‌باید نمود و بر چه اقدام مي‌باید کرد وغض بصرك این 
امر پنجم است يعني چشم خود را باز دار و از نظر کردن به طرف دشمن 
بعد از آنکه یکباره نگاه کردي و حال ایشان را دانستي زیرا که عدم التفات 
به طرف ایشان بعد از يك نظر دلالت کند بر ثبات و فرار نفس و عدم 
اعتبار دشمن و مد نظر به طرف ایشان مقتضي دیدن بریق شمشیرهاست 
و این موجب غالب شدن خوف و هیبت است بر نفس و نیز مضر چشم 
است گفته‌اند بهترین نظر در حرب انست که كسي نظري تيزي اندازد به 
طرف دشمن از ر 

وي قهر و غضب بر سییل ترصد فرصت و اعلم ان النصر من عند الله 
سبحانه و تعالي این امر ششم است يعني بدان که نصرت از نزد خداي 
تعالي است چنانکه حق سبحانه و تعالي مي‌فرماید که (و ما النصر الا من 
عند الله العزیز الحکیم) يعني نیست نصرت الا از پیش خداي که غالب و 
حکیم است زیرا که چون كسي در جهاد با اعداي خدا و رسول خدا این 
ملاحظه کند که نصرت از پیش خداست خواهد دانست که حق سبحانه و 
تعالي او را نصرت مي‌دهد به دلیل انکه خداي تعالي مي‌فرماید که (ان 
تنصروا الله ینصر کم) يعني اگر نصرت دهید دین خداي را خداي تعالي شما 
را نصرت دهد پس البته توکل خواهد کرد به خداي تعالي و ثبات خواهد 
ورزید و الله تعالي اعلم. 


خطبه 2-پس از پيروزي بر اصحاب جمل 


[صفحه 276] 

موی کلام له مه سا اضا اصم الامسسداه باصعا لحم مخ[ 
نع وددت ان آخي 9 شاهدنا ۳ 
از 
يعني طلحه و زبیر و اتباع ایشان در حالتي که يكي از اصحاب آن حضرت 
علیه‌السلام به آن حضرت (ع) گفت که من دوست داشتم و مي‌خواستم که 
برادر من فلان کس حاضر مي‌بود در اين جنگ تا مي‌دید حق سبحانه و 
تعالي چگونه نصرت داد ترا بر دشمنان فقال صلوات الله علیه اهوي اخيك 
معنا چون آن شخص این سخن گفت حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود که 
آیا میل دوستي برادر تو با ماست و ما را دوست مي‌دارد و نصرت ما را 
مي‌خواهد قال نعم آن شخص گفت آري يا امیرالمومنین میل برادر من با 
شماست قال فقد شهدنا حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود که چون میل 
برادر تو با ماست پس همان است که اینجا حاضر بود و نصرت ما را 
مشاهده کرد يعني چون میل و محبت او با ما بود خاطر او مشاهده ما بود 
و فکر و ذکر او به طرف ما بود پس به حسب باطن روحاني حاضر بود و 
مشاهده نصرت ما کرد اگر چه به حسب ظاهر جسماني غائب و دور بود | 
در ها و لقد شموا فی-خسکر]ا هد قمم ی اصلات الرجال.و انعام ااتسا 
با تا را 
هنوز در پشت پدران و در رحمهاي مادران خوداند. اين کلام تاکید و تقریر 
کلام سابق است و حاصلش انست که كساني که در این زمان موجود 
نیستند بلکه در پشت پدران و رحمهاي ماردان خوداند چون موجود شوند و 
میل و هواي ایشان با ما باشد و دوستي ما ورزند و از استماع خبر نصرت 
ما در اين جنگ ایشان شاد شوند در حکم آن کسانند که در این زمان 
حاضرند و مشاهده نصرت ما کرده‌اند پس آن کس که در اين زمان موجود 
بانشید فص اه مناد نم صرق اوان دوکر عاتر باننه انو نکم بر 
حسب ظاهر آن کس غایب باشد سیرعف بهم الزمان و يقوي بهم الایمان 
زود باشد که زمان آن قوم را که مذکور شد به ظهور آرد و موجود شوند و 
ایمان به ایشان تقویت یابد. 


خطبه 03-سرزنش مردم بصره 


[صفحه 277] 

رم کلام له غلیها لماش فی رم الیضره: و الوا کنتم چته المرآه تشخ مش 
بحراني رحجمه الله علیه اورده که روایت کرده‌اند که چون حضرت 
امیرالمومنین (ع) از جنگ بصره که آنرا جنگ جمل گویند فارغ شد و طلحه 
و زبیر و اکثر لشکر ایشان کشته شدند و باقي دیگر منهزم گشتند و بصره 
را فتح کرد منادي را فرمود که ندا در داد در بصره و گفت حکم 
امیرالمومنین (ع) است که از فردا تا سه روز هر روز مردم شهر در مسجد 
خامه اضر سوه نکن ای ند کر کسی که او راخصی باقن 
باشد و هر که بي‌حجتي يا علتي تخلف کند و 
پس چون قوم در آن روزي که میعاد بود جمع گشتند حضرت امیرالمومنین 
سس ای مر مه ار ص وا ام ار 
چون از نماز فارغ شد و برخاست و روي به جانب قوم کرد و پشت مبارك 
به طرف قبله از جانب راست محراب و حمد و ثناي خداي گفت و صلوات 
بر حضرت رسالت پناه و آل وي صلوات الله علیهم فرستاد و از براي 
من مونات: اهتفا کف اه ترمود کف را هل اضر متا احل 
الموتفکه) اي اهل بصره و اي اهل شهري که با اهل خود منقلب شد و زیر 
و زبر گردید و اهل او هلاك شدند و موتفکه نام ب 

صره است انقلاب بصره و هلاك شدن اهل او مذکور خواهد شد ان شا ءالله 
تعالي. کنتم جند المراه اي اهل بصره شما لشکر زن بودید بدان که حضرت 
امیرالمومنین مذمت کرده بصره را از چند وجه اول آنکه فرمود (که لشکر 
زن بودید) و هم گفت يا اهل الموتفکه يعني اي اهل شهري که زیر و زبر 
شد با اهل خود و خراب شد و اهل او همه هلاك گشتند زیرا که معلومست 
که زیر و زبر گشتن و خراب گردیدن شهر و هلاك شدن اهلش به غرق یا 
کسی با مانند. آن, تجفت فساد و شرازت و ظلم و فعضیت. و انستجما ق 
عذابست دوم آنکه فرمود کنتم جند المراه يعني لشکر زن شدید که آن 
عاپشه است زیرا که ایشان او را متولي امور خود گردانیدند و تابع امر وي 
ی و اس 
اف من (ع) بیرون آندنن .با آنکه حرب آن حضرت ار رسول 
است و حرب سول حرب خداست و او با رها از حضرت رسول‌الله (ص) 
این معني را شنید و فهمید و دانست مخالفت کرد. ی 
۱ ۱ ۱ ۱ 
آواز کرد شما را جواب دادید و چون مجروح کرد ان فا رس 


است | 

ز مذمت اهل بصره و مراد از بهیمه آن اشتري است که عايشه بر آن 
سوار بود و غرض آنست که اهل بصره تابع اشتر شدند و ملاحظه آن اشتر 
مي‌کردند ماذامی که ان اشتر به حال خود ابشتادم نود و غایتنته بر بشت 
ان اشتر سوار بود اهل بصره که لشکر او بودند مقیم بودند بر اطاعت 
عايشه و مصر بودند به حرب حضرت امیرالمومنین (ع) (و امام المتقین و 
یعصوب ی و غالب کل غالب مظهر العجائب و مظهر 
الغرائب علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام و افضلها) ور ار نی وا نیت 
کردنده فجر وح کشت 9 افتاد آن قوم منهز م: کشتنه پس ایشان انباع بهیمه 
۵۱ ۳ 
خواهد بود. و این مذمت اشنع است از مذمت دومین بجهت انکه متابعت 
بهائم ادون و اذول است از متابعت زنان و مراد از فریاد خواندن عايشه 
است مرقوم را به حرب حضرت امیرالمومنین (ع) در حالتي که سوار بود 
بر اشتر. اخلاقکم دقاق خلقهاي شما اي هل بصره حقیر و ضعیف و قبیح 
است و خلق خوب ندارید يعني صفات پسندیده ندارید اين وجه چهارم 
است از مذمت اهل بصره و مراد انست که اخلاق پسندیده و اوصاف 
حمیده که نسبت به نوع انسان کمال است يكي حکمت است يعني علم به 
اشیاء کما هي و دو 

گفته‌اند که جمیع فضایل نفساني به اين سه چیز راجع مي‌شود و مقرر 
است که هر چه ضد این سه چیز است از طرف افراط و تفریط از اخلاق 
نایسندیده و صفات رذیله است پس جهل که ضد حکمت است و ظلم و 
جور که ضد عفت است و جبن يعني بيدلي و ترس که ضد شجاعت است 
از رذایل باشد و اهل بصره موصوف بودند بدین صفات زیرا که متابعت زن 
و بهمیه از جهل و ناداني بود و محاربه با حضرت امیرالمومنین (ع) از ظلم 
و جور بود و گریختن و منهزم گشتن با وجود کثرت و بسياري ایشان از بد 
دلي بود پس اخلاق ایشان نایسندیده بوده باشد. و عهدکم شقاق و عهد و 
پیمان شما اي اهل بصره مخالفت کردن است این وجه پنجم است از وجوه 
مذمت اهل بصره يعني عهد و سوگند شما را اعتباري نیست زیرا که به آن 
وفا نمي‌کنید و في الحال خلافت آن به ظهور ميرسانید چنانکه با حضر ت 
امام المتقین و امیرالمومنین و وصي حضرت خاتم النبیین علي بن 
ابي‌طالب علیه اشتل الصلوات و اکمل التحیات بیعت کردید و باز ان بیعت 
را شکستند و دینکم نفاق و دین ملت شما اي اهل بصره نفاق ورزیدن 
است و نفاق انست که كسي اسلام و ایمان و محبت ظاهر کند و در باطن 
ضد آن اظهار کرده باشد 


این وجه ششم است از وجوه مذمت اهل بصره مراد آنست که اهل بصره 


بودند 1 حضرت بیعت نموده و 1 ات روخ ِ و محاربه 
نمودند که کفر و ارتداد است و ماوکم زعاق و آب و شما اي اهل بصره 
شور و تلخ است بجهت آنکه بصره نزديك دریا واقع شده. و اين وجه هفتم 
است از مذمت اهل بصره و مراد آنست که اختیار کردن مقام چنین دلیل 
ناداني است دیگر آنکة آندانی. که باب شور و تلخ پرورش یافته بااشد 
خالي از سوء المزاح و. بلادت. و سنودا و فساد رای و مانند آن. تباشد و 
المقیم بین اظهرکم مرتهن بذنبه كسي که مقیم باشد در میان شما اي اهل 
مت ی یب ی 
حاصلش آنست که كسي که مقیم باشد در میان شما البته طبیعت وي 
متاثر خواهد شد از صفات رذیله شما زیرا که صحبت را تاثيري هست پس 
در اندك مدت شیوه اطوار و اخلاق آن کس مثل اطوار و اخلاق شما شود و 
افعال و اعمال وي همچو افعال شما گردد پس از وي گناهان و عصیان در 
وجود آید پس هر که در میان شما مقیم باشد از شما جفاي بسیار به وي 
خواهد رسید پس گویا که اقامت آن کس در میان شما به منزله عقوبت آن 
کس باشد پس گویا آن 

کس که در میان شما مقیم است گناهي کرده که مستحق عقوبت شده و 
در میان شما در گرو آن گناه خود است. تا عقوبت آن گناه تمام مودي شود 
به وي. و الشاخص عنکم متدارك برحمه من ربه و كسي که از میان شما 
اي اهل بصره بیرون رفت رحمت و لطف خداي تعالي او را دریافت و 
تدارك حال وي کرد این وجه نهم است از وجوه مذمت اهل بصره و 
حاصلش انست که اهل بصره کسانند که بیرون رفتن از میان ایشان دلیل 
رحمت و لطف الهي است به سبب انکه چون كسي از میان ایشان بیرون 
رود طبیعت وي متاثر نخواهد شد از اخلاق ایشان پس از وي فساد در 
مد ادن یرو اظ ه اسیت که این ری ره ات كاني 
غرق من في ضمنها. گویا که نظر مي‌کنم من به مسجد جامع شما مثل 
ضدر کشتي که بر زوی. اب تماید. در خالتن. که :حق. سبخانه او عالی 
فرستاده باشد عذابي بر شهر شما از بالاي وي و از زیر وي و غرق شده 
باشد هر که اندرون این شهر بوده باشد. این وجه دهم است از وجوه 
مذمت اهل بصره و حاصلش انست که حق سبحانه و تعالي عذابي خواهد 
فرستاد بر این شهر بصره و این عذاب آن خواهد بود که حق سبحانه و 
تعالي باراني و آبي مسلط خواهد گردانید بروي شهر 

که تمام اهل این شهر غرق شوند و شهر خراب ب گردد و هیچ چیز از عمارت 
این نهر نماند الا مسخد جامم وی که سر دیهان آن؛ منتجه از اب بنوون 
آمدم باشد فتل.ضدن کنستی: مشتحون که ازروی اب مابان‌ خاش وافین 


وق در ات ذر آفده باشد ه. ظاهر انسنت که. ایزن. غقذات. دلالت: می کند. بر 
مي‌شود که مستحق آن باشد. این کلام دلالت مي‌کند) بر انکه آن حضرت 
(ع) مطلع بود بر مغیبات از اعلام علام الغیوب یا از الهام یا از اخبار حضرت 
و خراب شدن ان شهر و انچه ان حضرت (ع) خبر داد واقع شد چنانکه در 
اخبار صحجيیحه امده که شهر بصره یکبار در ایام القادر بالله عباسي و یکبار 
دیگر در ایام القائم بامر الله خراب شند از جهت غرق و هر که در وي بود 
همه هلاك شدند و از عمارات چيزي باقي نماند غیر دیوار مسجد جامع. 


خطبه 4-در نکوهش مردم بصره 


[صفحه 283] 

و من کلام له علیه السلام في مثل ذلك این نیز كلامي است که حضرت (ع) 
فرموده در ذم اهل بصره ارضکم قریبه من الماء بعیده من السماء زمین 
شما اي اهل بصره نزدیکست قآ و دور است آت. اتتفان اما نزديکي 
تانق انشا وه ات یت ایس که رها جظ فمست ه مستهل اه 
نزديك دریا واقع شده در سراها و بساتین ایشان در هر شبانه روزي دو بار 
آب در مي‌آید به سبب مدر و جزر آن دریا و به اندك حفري که در زمین 
ایشان واقع شود آب تابع گردد پس جاي ایشان در معرض آنست که به آب 
غرق شود و خرا ب گردد بلکه ایشان در محل تهلکه‌اند بسبب خوف استيلاي 
آب بر ابشان و متضاء مخت انشان از رفن انزسته کم چنین جای را اخقبار. 
کرده‌اند بجهت مقام خود زیرا که این دلالت مي‌کند بر قلت عقل و حماقت 
و بلاهت ایشان. و اما دوري زمین ایشان 2 اسمان لازم است از مقدمه 
سابقه زیرا که چون زمین ایشان در غایت هبوط و تسفل باشد بالضروره از 
آسمان دور خواهد بود و بعضي از اهل هیئت گفته‌اند که اخفض مواضع 
زمین و ابعد آن از آسمان زمین بصره و حوالي آنست و بعضي گفته‌اند که 
ظاهر این کلام مراد نیست بلکه اشارتست به آنکه اهل بصره به جهت 
اتصاف به اوصاف مذمومه چنانکه سابقا مذکور شد د ۲ 

ورند از نزول فیض وجود و رحمت ایشان الهي و مستعد و مستحق آنند که 
عذاب نازل شود و بر ایشان و دوري زمین ایشان از اسمان کنایتست از 
این معني. خفت عقولکم خفیف و ناقص است عقلهاي شما اي اهل بصره. 
این اشارتست به آنکه استعداد ادراك وجوه مصالح در نفسهاي ایشان کم 
است و معرفت تدبیر احوال در ذوات ایشان ناقص است زود انتقال 
مي‌نماید به چيزي که فعل ان لایق نیست به جهت ضعف عقل و تدبیر و 
ناقص است حلمهاي شما اي اهل بصره این کلام اشارتست به آنکه ایشان 
موصوفند به رذیله سفاهت و سفاهت انست که كکسي را حلم و بردباري 
نباشد و به اندك چيزي نفس سبعي وي هائج گردد و قوت غضبیه در حرکت 
آید و به سرعت و به فحش و شتیمه اشتغال نماید. فانتم غرض لنا و اکله لا 
لکل و فریه لصائل پس شما نشانه‌اید هر كکسي را که به سوي شما تیر 
اندازد و لقمه آن کسي‌اید که خواهد شما را بخورد و دریده آن کسید که بر 
شما حمله آورد و خواهد که بر شما را بدرد. اين سه صفت لازمه خفت 
عقل و سفاهت است که مذکور شد و متفرع است بر آن و صفت اول 
اشارتست به آنکه ایشان به سرعت مقصد ايذاي موذي مي‌شوند و صفت 


دوم کنایت است از آنکه اکل مال : 

ایشان مر طامعان را زود میسر است. و صفت سیوم انست که اشارتست 
نف آنکة کستن که در ضددفنل. یشان باشند. کم. عفل اند مضعیی: ]لندبیر و 

عون قضااه ومتا مسا مس داد وت کم ای معا فش هنود و 

به سرعت در غعضب مي‌ شوند و حلمي و صبري ندارند پس زود از ایشان 

چيزي چند در وجود خواهد آمد که موجب ايذاي ایشان باشد يا مقتضي نهب 

اموال و صلب نعمتهاي ایشان گردد یا مودي به قتل و هلاك ایشان شود. 


خطبه 015-در برگرداندن بیت‌المال 


[صفحه 285] 

و من کلام له علیه‌السلام فیما رده علي المسلمین من قطائع عثمان این 
كلامي است که حضرت امیرالمومنین علي (ع) ادا فرمود در باب اقطاء 
مسلمانان که عثمان به اقارب خود داده بود و حضرت امیرالمومنین علي 
بن ابي‌طالب (ع) را باز به مسلمانان رد کرد. روایت کرده‌اند که اقطاع 
بسیار که مسلمانان فتح کرده‌اند و از کفار گرفته‌اند و همه مسلمانان در 
آن شريك بوده‌اند عثمان در ایام خلافت خود 1 را به اقارب خود از 
تیاه ق رهم دافم عضا علی النسامن و جون اه با کستند وینه 
حضرت امیرالمومنین (ع) بیعت کردند در مدینه ان حضرت بر بالاي منبر بر 
امد و خطبه(اي) ادا فرمود مشتمل بر انکه اقطاع مسلمانان که عثمان بن 
عفان از ایشان غصب کرده به قوم خود داده بود همه ان (به) مسلمانان رد 
بخواهم کرد و بعضي از آن خطبه این کلام است که مذکور مي‌شود. و الله 
لو وجدته قد تزوج النسا و ملك به الاماء لرددته مي‌فرماید به حق خداي که 
۳ 0 7 
رد خواهم کرد به مسلمانان اگر چه به آن تزویج زنان واقع شده باشد یا به 
آن کنیزان خریده باشند. فتی ای خه.ان افطاع را مر زنان. کردم بانشتند با 
ثمن کنیزان 

گردانیده باشند که من آن را از ایشان خواهم گرفت و به مسلمانان رد 
خواهم کرد. فان في العدل سعه يعني عدل کنید به درستي که در عدل و 
داد وسعت و گشادگي است. این کلام اشارتست به آنکه رد اقطاع بر 
مسلمانان از عدل است و حق سبحانه و تعالي امر کرد به عدل چنانکه 
مي‌فرماید که (اعدلوا هو اقرب للتقوي) يعني عدل کنید که عدل نزدیکتر 
است به تقوي و پرهيزگاري. و جاي دیگر مي‌فرماید که (ان الله یامر 
بالعدل و الاحسان) يعني خداي عز و جل تعالي امر مي‌کند به عدل و داد و 
هر چه خداي تعالي امر کرده در آن شكي و حرجي نیست و واجبست بر 
مکلف که در آن عدل درآید و به مقتضاي آن عمل کند بجهت آنکه عدل 
مستلزم رضاي مظلوم و برائت ذمه ظالم است از حق آن مظلوم و من 
ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق و هر که بر وي عدل تنگ باشد پس 
جور بر وي تنگ‌تر خواهد بود يعني هر که به عدل راضي نشود و حق 
مسلمانان و مظالم مردم را به عدل بر ایشان رد نکند آن چیز را از وي به 
زور و قهر خواهند گرفت و به مستحق خواهند داد پس ننگي و حرج بر وي 
زیاده خواهد شد. 


خطبه 6 (-به هنگام بیعت در مدینه 


[صفحه 806 2] 

امیرالمومنین علیه السلام ادا فرموده در مدینه معلا وقتي که قوم به ان 
حضرت بیعت کردند) ذمتي بما اقول رهینه و انا به زعیم مي‌فرماید که 
حرمت من و عهد من در گرو قول من است که خواهم گفت و من ضامن و 
متکفل قول خودم و این کلام تاکید است در صدق و صحت کلامي که 
مذکور خواهد شد. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلاث حجزته 
التقوي عن تقحم الشبهات به درستي که هر که ظاهر شد بر وي عبرتها و 
عبرت گرفت از آفات و عقوبات دنیا و انقلابات وي مانع گشت آن کس را 
ی حور ات ام و 
آنست که تقوي و پرهيزگاري واجب و لازم است و این تقوي از عبرتها 
حاصل مي‌شود و عبرت وسیله تقوي مستلزم پرهيزگاري است زیرا که هر 
که عنایت الهي زمام عقل او را به راه هدایت کشید و از چاه ضلالت و 
ان 
دنیا کرد و ملاحظه عقوبات و انقلابات حالات وي نمود و تغییرات احوال 
اهل دول از ملوك و سلاطین که دنياداري و مکنت پرستي مي‌کردند بر وي 
ها ۵ 

سا اس کید صت ای تاه مسا واه ات شآ 
و ری و یا وا تقوي و 
خشيتي و خوفي پدید خواهد شدن و این تقوي و خوف و خشیت حاجز و 
مانع خواهد گشت او را از آنکه نفس خود را در ورطات شبهات و مهلکات 
اندازد و اگر كسي ازین ن تعلقات و انقلابات دنیا متنبه نشود و او را از این 
چیزها عبرتي حاصل نگردد و از هر باب تقوي و خوفي پدید نشود سیاه دل 
و سیاه روي ازل و ابد باشد و مراد از شبهات حرام است يا چیزیکه نزديك 
به حرام باشد و اشتباه به حرام داشته باشد. شیخ میثم بحراني رحمه الله 
ای راد ای اس ات 
دنیویه باطله است که اوهام و خیالات فاسده آن را به صورت حق باقي به 
کوتاه‌نظران و دنیاپرستان مي‌نماید اما عقل صحیح که اسیر نفس حيواني 
چا ی و ار 
تاره که این باطل ات اد ار ی رس خی اس ار سا 
تعالي چنانکه سبحانه و تعالي مي‌فرماید که (يا ایها الذین آمنوا اتقوالله) 
تا اه ک ی ای ار ان مان بر 
اه ای ما ما وا ال 


ه و اتقوه) پعني حضرت ابراهیم پیغمبر (ع) گفت مرقوم خود را که خداي 
تعالي را بپرستید و از وي بترسید و جاي دیگر مي‌فرماید که (تزود وافان 
خیر الزاد التقوي) يعني توشه آخرت حاصل کنید و بهترین توشه ترس خداي 
ال اسر ی بدا که قفوم ما رکشت ان رس دای ار ره الب 
چيزهايي که موجب التفات به ما سوي الله يعني تقوي منجر مي‌شود به 
انکه متقي از همه چیزها اعراض کند و بالقصد بهیچ چیز التفات نکند الا به 
قراخ تعالی و اين را زهد حقيقي مي‌نامند. و بعضي گفته‌اند که تقوي ترك 
انوا الله) بضی انیا زا ار ابید هدام عالی را شعصت مکند و ار 
اشجا. کفته اند که وه ات که کشت خرام وا بر واه ورخ اشیت که 
کشت مکر وف شمه را ترل کنو ها ور-خرام تیفند و عفت. انشی؛ که کستت 
مباح را ترك کند تا در مکروه و شبهه واقع نشود. الا و ان بلیتکم قد عادت 
کشا نوم اه سه مالسا رامق ماد مهوت 
شما بازگشت همان صفت است که در وقت بعثت حضرت پیغمبر (ص) بود 
يعني چنان که پیش از بعثت حض 

رت رسالت پناه (ص) اهواي شما مختلف و آراي شما متشتت و متخالف 
بود و در میان شما الفت نبود و دین ۳ و دین خداي را بصرت 
نمي‌دادید و عقل شما اسیر و مقهور شیطان بود و مطیع و منقاد ابلیس 
پلید بودید اين زمان هم بهمان صفتها موصوفید و این صفات از اعظم 
بلیاتنست که مردم به آن مبتلي مي‌گردند و غرض از این کلام تنبیه قوم 
اش ای ان ار ها مقر رم ارات که کم 
مبتلي به این صفات نباشد پس هر که موصوف به این صفات مذکوره باشد 
از تقوي عاري خواهد بود. و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلیه و لتغربلن غربله و 
لتشاطن هط آلعدن حنی: بعود اسهلکم آعلا هکم و اعلا کم اشفلکم: بهحق 
آن كسي که حضرت رسالت پناه (ص) را به حق فرستاد که شما را همي و 
حرف متس خواهد اس متا رات رال خرامسعت جاک ارو 
را به آردبیز مي‌بيزند و شما را بر هم خواهند زد چنانکه طعام را در دیگ بر 
هم زنند به مرتبه(اي) که زیر بالا گردد و بالاء زير گردد. و این کلام از 
لوازم و متفرعات کلام سابق است و مراد انست که چون این قوم از تقوي 
وف فا ففالت ات مالیا سا ههام ال ار سا 
گردیدند و دین خداي را نصرت ندادند و بسیب | ۱ ۱ 
بن: اوضاف سنه یر هه اشان: بای خراهد شید که آن دنه خن یه آن 
اوصاف است اول انکه غم شدید به ایشان خواهد رسید و این اشارتست 

به آنچه بني‌امیه و سایر حکام جور پیشه بعد از وفات آن حضرت (ع) به 

ایشان گردند از ظلم و جور و نهب و غارت و حبس ور انوا اه 


مذکور است در کتب و مي‌تواند بود که مراد از غم شدید وفات آن حضرت 
(ع) باشد از ضربت ابن ملجم علیه اللعنه زیرا که غم اشد از اين بر آن 
قوم و سایر شیعه هرگز نازل نشد پیش از آن دوم آنکه ایشان را به غربال 
حداهته بست و این اشارست به که شیامه ور سار طای من الافه 
و هر كسي که با وي عداوت داشتند همه را بعد از وفات آن حضرت (ع) از 
میان آن قوم برچیدند و هلاك کردند. سیوم آنکه ایشان را بر هم خواهند زد 
مثل طعامي که در دیگ آن را بر هم زنند و به مرتبه‌اي که زیر بالا گردد و 
بالا زیر گردد و اين اشارتست به آنکه بني‌امیه و غیرهم از حکام جور بعد از 
وفات آن حضرت (ع) اراذل و اسقاط آن قوم برداشتند و بزرگ ساختند و 
حاکم گردانیدند پر بزرگان ایشان و اکابر ایشان را پست و حقيیر و زبون 
ساختند و انواع اهانت به ایشان دنه ور توا دق قوا تین ایشان را بر 

هم زدند و متغیر گردانیدند و حاصل این 

کلام مجملا اخبان و اعلام است از افعال:و اعمال شتی‌امیه و اباغ ایشان 
علیهم اللعنه که بعد از وفات آن حضرت (ع) نسبت به اصحاب و اتباع آن 
حضرت (ع) و سایر رعایا واقع خواست شدن چنانکه در کتب اخبار و تواریخ 
مذکور است که خواص ایشان را کشتند و بعضي از ایشان را غارت کردند 
و ضعیف گردانیدند و بعضي را محبوس ساختند و بعضي را از اوطان 
منجلي گردانیدند و بعضي را که ضعیف الایمان و سست اعتقاد بودند به 
حیل و مکر و غدر و وعید و مانند ان تابع خود گردانیدند و انواع فساد 
اعفات تور ه ای فر عفر از اسان دز محو اند که سل ار ی اه 
کتاب میسر نیست. و لیسبقن سابقون کانوا قصروا و لیقصرن سابقون 
اه وه و ی ی 
باز پس افتاده بودند و تقصیر خواهند کرد و باز پس خواهند افتاد كساني که 

پیش از اين سایق بودند بعضي از شارحان گفته‌اند که مراد از مقصران که 
سبقت خواهند گرفت آن قومند که بعد از وفات حضرت رسالت پناه (ص) 
آن حضرت را نصرت ندادند و تقصیر کردند در نصرت آن حضرت (ع) و باز 
بعد از قتل عثمان به ان حضرت بیعت کردند و ان حضرت را نصرت دادند 
و از براي حضرت (ع) در محاربات مقاتله کردند و مراد از ساب 

قان که تقصیر خواهند کرد آن قومند که ایشان را در اسلام سبقت بوده و 
تابن حضرت (ع) تر امیدا اضر اتفاق تمودنه و بیعت. کندند سار آز.ان 
برگشتند و به آن حضرت (ع) مخالفت و محاربه کردند. و شارح علامه میثم 
بحراني رحمه الله علیه گفت که مراد از مقصران که سبقت خواهند گرفت 
و آن کسانند که عنایت الهي و توفیق غيرمتناهي رفیق ایشان گشت (و) 
ایشان را به راه هدایت برد پس ایشان مهتدي گشتند و به طاعت خداي 
تعالي اشتغال نمودند و تابع اوامر حق سبحانه و تعالي شدند و از نواهي 
متخر. کشتتد بعد از آن که دربن آموز مقضر بودند و مراد از ءسابقان: که 


مقصر خواهند گشت آنانند که حال ایشان برعکس این قوم باشد. و الله ما 
کتمت و شمه و لا کذبت کذبه به حق خدايي که جز او خداي نیست که 
هرگز يك کلمه پنهان نکردم و هرگز دروغي و خلاف واقعي از من صادر 
نشد حاصل این کلام انست که هر سخني که از حضرت رسالت پناه (ص) 
شنیدم که افشاي آن مباح بود هرگز آن سخن را از کسي پنهان نکردم و 
خلاف نگفتم خواه آن سخن در این معني بوده باشد که در اين خطبه مذکور 
ند یا دز یر نان هر باب سکن که. دم پانشوه ررض از این کلام تا کید 
کلام سابق و لا حق است بر صدق و تحقق وقوع و لقد نبئّت بهذا | 

لمقام و هذا الیوم به درستي که حضرت رسالت پناه (ص) مرا خبر داد به 
اين مقام و به اين روز يعني حضرت پیغمبر (ص) خبر داده مرا از این روز و 
از اجتماع مردم در این روز بر من و بیعت کردن ایشان مرا. و غرض از این 
ی تن او و 
ایشان است از باطل. الا و ان الخطایا خیل شمس حمل عیها اهلها و خلعت 
لجمعها فتقحمت بهم في النار بدانید و آگاه باشید که خطا و معصیت مثل 
اسبانست که رام نشده باشد براي سواري ۵ زهنده باشه و-خداوند ان 
اسبان بر آن آسان شده باشند و لگامهاي آن اسبان را از سر ایشان کنده 
باشتد پس آن. اسبان. ابشان زا برذاشته به درخ در آذرند حاضل کلام آنکه 
عصیان و خطا به منزله اسب شموس شده است که كسي بر وي سوار 
باشد و لگام وي را از سر وي برداشته باشد چنانکه آن اسب بالضروره آن 
اسب راکب خود را در ورطات تلف تلف و مبهالك خواهد درآورد و هلاك خواهد 
گردانید و معصیت و خطا نیز مرتکب خود را در درکات جهنم خواهد درآمد و 
هلاك ابدي خواهد گردانید و غرض از این کلام آنست که از ارتکاب معصیت 
درو مي‌باید بود زیرا که شره معصیت دخول دوزخ است پس از او اجتناب 
تمام باید کرد. الا و آن التقوي مطایا ذلل حمل علیها_ 

اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه بدانید و آگاه باشید که تقوي و 
ها ای ما و 
و اصحاب آن اشتران سوار شده باشند و مهاري اشتران بدست ایشان 
داده باشند پس آن اشتران را در بهشت در آرند. 2 
تقوي و پرهيزگاري مثل اشتر ذلول رام است که كسي بر آن سوار باشد و 
مهار آن به دست ان کس باشد پس چنانکه ان اشتر را هر جاي که خواهد 
مي‌تواند راند و از سواري خطري نیست و راکب وي به مقصد و منزل خود 
خواهد رسید به صحت و سلامت تقوي نیز چنین است زیرا که ملازم وي از 
خطر و بیم هلاك شدن ایمن است و به سعادت ابدي برسد که مقصد اسني 
و مطلب اعلي است. و غرض از اين کلام آنست که ملازم تقوي از لوازم و 
واجباتست زیرا که ثمره آن خلود است در بهشت و هر کار که عاقبت وي 
بهشت باشد ارتکاب آن از لوازم خواهد بود. حق و باطل و لکل اهل تقوي 


خه اس وا میت ال اش و کت اسان ای 
و صاحبي دارد که به ان اشتغال مي‌نماید چنانکه در مشاهده معلوم و ظاهر 
است زیرا که بعضي متقي و صالحند و بعضي عاصي و طالحند. فلثن امر 
الباطل لقدیما فعل اگر باطل بسیار شد و غالب گشت در قدیم الزمان چن 
ین بود و لّن قل الحق فلربما و لعل و اگر حق کم است در میان مردم گاه 
باشد که بسیار شود و امید است که غالب گردد غرض از این کلام اعتذار 
است نسبت به اهل حق و ذم و توبیخ است نسبت به جاهل و به اهل باطل 
يعني کثرت باطل و قلت حق در این زمان عجیب و غریب نیست زیرا که 
در قدیم الزمان چنین بود پس از این دلتنگ نباید شد و مشقت و تعب 
بسیار بخود راه نمي‌باید داد در امر معروف و نهي منکر نسبت به كساني 
که متاثر نمي‌شوند و آن را قبول نمي‌کنند و نیز گاه باشد که حق بسیار 
گردد و باطل کم شود و لقلما ادبر شي فاقبل و امید است که چيزي که 
ادبار کرد باز اقبال کند يعني حق اگر چه ادبار کرد و کم شد اما امید است 
رال ای وا 

[صفحه 295] 

و من هذه الخطبه: شغل من الجنه و النار امامه مي‌فرماید که مشغول شد 
به بهشت و دوزخ آن كسي که بهشت و دوزخ پیش وي است يعني هر 
کسي که بهشت و دوزخ منظور نظر و ملحوظ وي باشد و ان کس دایما در 
ذکر و فکر بهشت و دوزخ باشد به مرتبه‌اي که گویا ان کس مشاهده 
مي‌کند و معاینه هر دو را مي بیند و آن کس داند که عاقبت الامر و نهایت 
العمر مسافرت حیات وي به يكي ازین دو چیز منتهي خواهد شد (البته ان 
کس را که مشغول باید شد) به اسبابي که مودي شود به بهشت و منجي 
باشد از دوزخ و همگي اوقات خود را در این دو چیز صرف باید کرد و 
اشتغال به غير ازین دو چیز لایق نباشد. اکآ کس راز ان دور 
باید اشتغال نماید و اوقات خود را در غیر این دو چیز صرف کند در حکم 
بهائم باشد چنان که منطوق (ایت اولك کالانعام) دلیل و شاهد است در 
این معني. ساع سریع نجا و طالب بطيء رجا و مقصر في النار هوي كسي 
که سعي کند در راه رستگاري رستگار باشد و كسي که طلب رستگاري 
کند اما سست باشد در آن طلب امیدوار باشد و كسي که تقصیر کند و 
طلب رستگاري نماید در دوزخ باشد. حاصل این کلام آنست که مکلفان بر 
سه قسم‌اند: اول آن کسانند که در طلب رضاي خداي تعالي رغبت 

تمام دارند و همگي اوقات خود را کر ارت صا لت تصرف مي‌کنند به غایت 
سعي و نهایت جد و جهد که ممکن است نسبت به ایشان و جمیع اوامر 
حق تعالي به جاي مي‌اوردند و از جمیع نواهي اجتناب مي‌کنند و هیچ از 
اوقات خود جز در تحصیل اسباب رضاي خدا تعالي صرف نمي‌کنند اصلا و 
این قسم ناجي و رستگارند و اهل فوز و فلاحند چنانکه حق تعالي 


ف‌هایه ( ماش ففن الا کون اولات الخفریون میات العه ای 
انها که پيشدستي کردند در طلب تحصیل و رضاي خداي تعالي ایشان 
مقدمند بر همه و مقربان درگاه الهند و در بهشت پر نعمتند. قسم دوم آنکه 
کسانند که در تحصیل رضاي خداي تعالي طلبي في الجمله دارند اما در ان 
طلب سعي و جدي که ممکن است ندارند بلکه در آن طلب سستي دارند 
و بعضي اوامر را به جاي مي‌آرند و بعضي را ترك مي‌کنند و (از منهیات 
اجتناب مي‌کنند 0 از بعضي دیگر نمي‌کنند في الجمله ایشان دو جهت 
دازتد چهت طلب و جهت تقضیر و آن کسان راجي و امیدوارند از جهت 
طلب و مخفي نیست که رجا متفاوتست به حسب تفاوت طلب قسم. 
سیوم مقصرانند و آنها کسانند که ترك طلب و تحصیل رضاي خداي تعالي 
کردند و همه اوقات را در ما لا يفي و مستلذات که ترك طلب و تحصیل 
صرف کردند و این کسان اهل 

دوزخند. گفته‌اند که حالات مردم در طلب رضاي خداي تعالي بجههت فایده 
معاد مثل احوال اهل زراعت است بجهت تحصیل فایده معاش پس اگر 
كسي زمین خوب حاصل کرد و آن چنانکه مي‌باید در وقتش حرث کرد و از 
براي زراعت آماده و مهیا ساخت و تخم خوب در هنگام زراعت در آن زمین 
ریخت و از مضرت که مي‌باید در محل آب دادن اد تمیویر: بد. آن زمین 
روانید و آن را از آفت خرس و خوك و دد و دام و سایر موذیات کما هو حقه 
محفوظ گردانید و آنچه قدرت و اختیار وي به آن نمي‌رسد مثل انبات و 
انماء و مانند آن را ؛ بر لطف خداوند تعالي گذاشت و توکل بر کرم وي کرد 
البته آن کس از آن زراعت حاصلي دارد و آنچه کشت خواهد دروید و اگر 
كسي که همه مذکورات را بجاي آرد مگر انکه: ی ات دادن فا ور 
محافظت سستي از وي واقع شود یا در آخرت وقت زراعت کرده بااشد 
فلا آهندوار نود.و نکن که در -فحل: درواآهید فتنودو بغصینتان آن زر ات 
را درو کند اگر چه همه را ندرود. و اما اگر كکسي اصلا زراعت نکند یا در 
زمین شوره زراعت کند يا تخم پوسیده بکارد يا اصلا سعي و محافظت 
واقع نشود از کت هیچ حاصل نخواهد داشت و در وقت درو خائب و 
محروم خواهد ماند و اگر چيزي حاصل شود آن مقدار نخواهد بود که از 
انا مرا ۲ 

ره و فایده در معیشت باشد. حال زراعت اآخرت نیز بر این قیاس است و 
از انیت که عصرت مات سای ری قوی که (الدیا شرت آلاخوه) 
زیرا که نفس انساني به منزله زمین است و تطهیر نفس از خبائت و 
شرارت به منزله آماده گردانیدن زمین است از براي زراعت و معرفت 
خداي تعالي و رضاي وي به منزله تخم است و سایر طاعات و عبادات و 


زراعت است از خرس و خوك و سایر هوام پس هر که زمین نفس خود از 
خاك و خاشاك خبائت و شرارت پاك کند و مستعد زراعت تخم معرفت حق 
سبحانه و تعالي گرداند و آن تخم را در آن زمین بریزد و از ضلال طاعات و 
عبادات و اتباع مامورات سیراب ی گردانده: و از دد و دام عصیان آن زراعت 
کما هو حقه محافظت و توکل بر فیض وجود فیاض وجود کند البته در وقت 
یه که عالش مفاد انیت حاضلی واه دی اک کشت شنت جیر ها کر 
مذکور شد به جاي آرد مگر بعضي از اوامر را ترك کند یا بعضي منهیات را 
مرتکب گردد و باز به عفو غفور التجا کند یا در راه توبه دراید یا دست به 
دامن شفيعي زند امید آن خواهد بود ان کس از زراعت خود بهره برد و اما 
اگر زمین 

نفس خود را از خبائنت و شرارت پاك نگرداند يا از تخم معرفت چيزي در 
آن زمین نریزد و يا تابع نفس اماره شده در بحر فسق و فجور معاصي 
غرق گشته باشد بلاشك در روز قیامت غیر حسرت و ندامت و وبال و 

ملامت چيزي دیگر نخواهد بود نعوذ بالله و من سیثات اعمالنا. ی 
الشمال مضله و الطریق الوسطي هي الجاده طرف راست و طرف چپ 
0 پ ۱ 9۲ ع تهر عا با 
شریعت است (و مراد از طرف راست افراط و غلو است) يعني بیرون 
رفتن از حسد و مراد از طرف چپ تفریط است يعني تقصیر کردن حاصل 
ان کی آن اس که اه رای ار گوای ای اش ان هم اه ان 
رسانیده‌اند از معارف و اعتقادات و اوامر نواهي و اعمال و حرام و حلال و 
غيرذلك که شریعت عبارت از آنست طریق حق و راه راست و جاده 
وسطي و صراط مستقیم است سلوك آن طریق فرض عین و لازم مطلق 
اس اه رز سر ای نم ور الاو ایا هس راهیا تاد 
استتم ضصالفت انا سای بط ال است وان ان ات 
اقا ی 0 حضرت اسر امین ۲( ع )را 
خدا اعتقاد دارند و خواه تفریط و تقصیر باشد مثل اعتقاد سنیه که ان 
حضرت را بعد از حضرت رسالت پ 

تام (ض) ملافضل. آمام نفی: اند و مفل اعقاو خوارج و نواصب که به آن 
حضرت بغض و عدوات مي‌ورزند و از اینجاست که حضرت امیرالمومنین منین 

(غ) فرموده اشست (هاكت في. انتان. مب غال و مبقض فال) بعنی. هلال 
شدند درباره من دو طایفه يکي انکه در محبت من غلو کند به مرتبه (اي) 
که مرا به الوهیت و ربوبیت نسبت کند و ديگري آنکه مرا ترك کند و به من 
بعض عداوت ورزد. علیها ما في الکتاب و آثار النبوه هر چه در کتاب 
خداست دلیل و هادي است بر جاده شریعت از مقاصد الهیه و معارف 
حقیقیه است و اعمال مرضیه و اوامر و نواهي و اثار النبوه و سنت پیغمبر 
تشر آن دامششت واه ات وتا مت لته لا شون الا هم 


ی ور ات را 
نجا گرفته شد و مرجع و مصیر عاقبت خلق به سوي راه شریعت باز 
ِ و در آمور دین و دنیا بجهت آنکه نظام خال خلق در امور معاش و 
معاشرت مي‌باید که به عدل و راستي باشد و اگر نه ظلم باشد و عدل و 
راستي از شرع ماخوذست و انتظام حال ایشان در امور اخروي به معرفت 
و عبادت است و ان نیز از شریعت ماخوذ است پس مبدا و مفاد هر دو به 
آنکه دعوي ك ‏ 
رد ناامید گشت آن کس که افترا و بهتان بست بر كسي و احتمال دارد که 
این کلام دعا باشد بر مدعي و مفتري يعني هلاك باد كکسي که دعوي کند و 
ااتما کست که ات کسا اس صست دا سم سم ای ات 
زیرا که افترا نسبت دادن چيزي است بر كسي به غیر حق بر سبیل دروغ. 
و ظاهر است که دروغ حرام است و مرتکب حرام خاسر و خائثب است در 
دنیا و آخرت سیما وقتي که کذب او ظاهر شود چنانکه حق تعالي 
می‌فرماید. (وقد خای‌هن افتری) بعنی.به درستن. که تاامین شد آن کشتی 
که افترا کرد بر كسي. و اما هلاك شدن مدعي که دعوي وي باطل باشد 
نیز ظاهر است بر آن قیاس که گذشت و اگر دعوي آن کس حق باشد 
خالي از ان نباشد که ان کس محتاح به ان دعوي باشد پا نباشد اگر محتاج 
باشد آن دعوي مباح باشد بلاخلاف و اگر آن کس محتاج به آن دعوي نباشد 
نزد اهل حقیقت آن است که آن مدعي نیز هالك است بجهت آنکه دعوي 
چنین دلیل و عجب است و عجب از مهلکات است چنانکه روایت ت است از 
حضرت رسالت پناه (ص) که فرود ثلاث مهلکات شح مطاع و هوي متبه و 
که کسي فطع آن باشد دوم.هوای تخس که کسی نایم وی باشذ سیم 
خوديسندي. بعضي شارحان گفتها 
ند که مراد از اين کلام آنست که هلاك شد آن كسي که دعوي امامت کرد 
به غیر حق و ناامید گشت آن کس که افترا کرد در دعوي امامت من ابدي 
صفحته للحق هلك عند جهله الناس هر که متصدي ظاهر گردانید حق شود 
هلاك گردد نزد مردم و جاهل يعني هر که خواهد که حق را ظاهر کند در 
میان مردم و در صدد آن شود که مردم را به حق بخواند و به سوي حق باز 
گرداند و در آن سعي نماید وجد و جهد کند بالضروره چيزي چندي از زبان و 
جوارح وي ظاهر خواهد شد که موافق طبع زشت درشت جاهلان نباشد 
پس ان جهال را از ان کس رنجش و کراهیت و تنفر پیدا خواهد شد و چون 
چنین باشد هیچ مستعبد نباشد که آن کس از دست و زبان آن جهال هلاك 
گردد. كفي بالمرء جهلا آن لا یعرف قدره بسن است ناداني مرد آن مقدار 
که مرتبه خود را نداند يعني ادني چيزي که جهل کسي , به آن معلوم 


فی‌شنود انشت که کسی نداند که او..خه مقدان فضل,دارد و-چه کمال 
حاصل کرده و علم و معرفت وي چند است و مرتبه وي در میان مردم تا 
کجاست پس هر که او مرتبه خود را بر این وجه نداند او جاهل است و در 
تعداد جهال باشد اگر چه او را در وم تصانیف باشد زیرا که این جهل 
منشاء تکبر و عجب و قول باطل و ادعاي کمال و تجاوز خداست و اینها 
همه از مهلك 

ات دانستن مرتبه خود از کمال است چنانکه کلام امیرالمومنین (ع) دلالت 
مي کند بر اين در آنجا که فرمود (رحم الله امر ءا ارعف قدره و لم یتعد 
0 آن مزد که شتاخت ,مره خود را و از حد 
خود تجاوز تکرد. لا بهلك علي التقوي سنخ اصل و لا یظما علیها زرع قوم 
هلاك نشود بیخ هیچ درختي که بر تقوي کشته شده باشد و تشنه نشود 
زراعت هیچ قومي که پرهيزگاري روئیده باشد يعني هر تخم معرفتي و 
عملي خواه دنيوي و خواه اخروي که آن زمین تقوي کشته شود و صاحب 
آن موصوف به صلاح و پرهيزگاري باشد آن تخم خواهد روئید و سبز خواهد 
رت و از بي ابي ضایع نخواهد شد و از وي مره و فایده حاصل خواهد 
آمد و صاحبش از وي بهره‌مند خواهد گردید و این کلام استعاره است و 
مراد آنست که صاحب تقوي در دنیا و عقبي فالح و رستگار است و از 
تقوي محفوظ است و ضایع نیست و غرض ترغیب است بر تقوي فاستروا 
ببیوتکم پس پنهان شوید و ساکن گردید در خانهاي خود زیرا که چون نفسها 
شریر و خبیث باشد ظهور در میان مرد موجب اختلاط و اجتماع است و 
اجتماع مستلزم مناظرات و مشاجرات و گفتگوي است و اینها موجب فتنه 
ی ی ی 
شک و تفا اقوای را به صلاح آرید و از فشاد خالي گردانید يعني چون به 
خانهاي خود مسنتر باشند نفسهاي ایشان از فتنه و فساد دور خواهد بود و 
به صلاح نزديك خواهد بود. التوبه من ورائکم و توبه کردن در پي شماست 
و از شما فوت نشد این تنبیه عاصیان است بدان که توبه مي‌باید کرد و از 
معاصي و مناهي اجتناب نمود پیش از انکه اجل رسد و توبه فوت شود و 
ندامت بماند و لا یحمد حامدا الا ربه و باید که شکر نکند هیچ شکر کننده الا 
پروردگار خود را زیرا که شکر بجهت نعمت است و منعم حقيقي خداي 
تعالي است و غیر از خداي تعالي كسي دیگر نیست پس غیر از خداي 
تعالي را شکر نباید کرد. و لا یلم و لاثم الا نفسه و ملامت نکند هیچ ملامت 
کننده الا خود را بجهت آنکه ملامت و ندامت بجهت فعل معصیت است و 
معصیت از این کس صادر مي‌شود به اختیار وي پس مستحق مذمت و 
ملامت نفس این کس باشد نه غیر وي. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





